
13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

9

فراقيه، 
مقامه اي از قرن سيزدهم هجري

تأليف: على اكبر فيض قمى
به كوشش: عليرضا اباذرى

مقدمه
على اكبر فيض قمى، اديب، شاعر و صاحب منصب دورة قاجار آثار گوناگونى دارد كه بيشتر آنها منشيانه 
و اديبانه است. يكى از آثار اديبانة او رسالة حاضر است كه در جوانى نوشته و مقامه گونه است. دربارة على 
اكبر فيض، اساتيد بزرگى همچون دكتر سيد حسين مدرسى طباطبائى در كتابشناسى آثار مربوط به قم، دكتر 
ــت گل در مقدمه كتاب قم در قحطى بزرگ به طور مفصل بحث كرده اند و  ــان گرنى و دكتر منصور صف ج
چيزى باقى نگذاشته اند و خوانندگان محترم مى توانند به آن كتاب ها مراجعه كنند؛ نگارندة سطور از دسترنج 
اساتيد، پخته خوارى نمى كند و فقط برخى جزئيات دربارة او را بر اساس رسالة حاضر بيان مى كند. همچنين 
به علت مجال كم و رعايت حال مجلة پيام بهارستان، سعى بر اختصار است. اميد آن كه فرصتى دست دهد 

تا اين رساله به طور مستقل و با اضافاتى شايستة مقدمه منتشر شود؛ ان شاءاالله.

دربارة فراقيه
رسالة حاضر با نام فراقيه، مجموع 15 گزارش است كه فيض در فراق محمد حسين ميرزا1 نوشته است. 

1. وى را فرزند ميرزا محسن ميرآخور دانسته اند، اما فيض در آغاز فراقيه به گونه اى سخن مى گويد كه باعث ترديد 
مى شود و نياز به بررسى بيشترى دارد. فيض مى گويد:

ــتعفا از منصب و ثروت اين [4] دو روزه جهان ــرف اعزّ والا، حاجى همايون ميرزا اس نواب كامياب مالك رقاب اش
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــين ميرزا در سوم ماه صفر 1271ق به سفر عتبات مى رود و فيض به علت سابقة دوستى «خامة  محمد حس
ــمّه اى از وقايع ايّام هجران جسارت نمود». اين دوستى بعدها ادامه مى يابد و فيض ــان به ذكر ش طليق اللس
ــتانش، به طور مفصل از ــمردن دوس ــت1 و در گزارش نهم، هنگام برش در جاهاى مختلف نام او را آورده اس

وى تمجيد مى كند.
ــوى ديگر نثر ــت با ويژگى هاى خاص آن. از س فيض در اين گزارش ها در پى ارائة متنى مقامه گونه اس
ــت. به عبارت ديگر، تأثير زبانى و ــعدى اس دورة قاجار تحت تأثير نثر قائم مقام فراهانى و او نيز متأثر از س
ساختارى نثر مقامه اى و شيخ اجل سعدى، بر اين متن آشكار است. نثر فراقيه از لحاظ زبانى، همان نثر دورة
قاجارِ متأثر از قائم مقام است كه در برخى موارد، به سوى نثرى مصنوع و متكلف به شيوة وصاف مى رود و

با محتواى مقامه اى، تبديل به يك مقامة تمام عيار مى شود. 
فيض با دو تن از آشنايان قائم مقام روابط نزديكى داشته كه يكى ميرزا اسحاق مدرس، داماد و ديگرى
ــت. ذكر خير او از قائم مقام آشنائى با آثارش را نيز مى رساند؛ از ــن فرزند او و نوة قائم مقام بوده اس آقا حس
ــركت در جلسة نقد ادبى اشعار و گفته هايش و استناد مكرر به اشعار ــعدى و حتى ش طرف ديگر ارادت به س
ــتناد به اشعار و مطالب ــاند. همچنين استفاده از سبك مقامه اى، اس ــعدى، اثرگذارى شيخ اجل را مى رس س

مقامات و ... نيز اثر مقامات بر فراقيه را مى رساند.
ــكار دارد، ــت؛ اما آنچه در آن نمودى آش در همين رابطه بايد افزود: محتواى مقامه اى فراقيه، مختلف اس
توصيف گرسنگى هاى گاه و بى گاه، غذاهاى مختلف و حرص و ولع در خوردن است. گاهى اين توصيف با
طنز همراه مى شود و نثرى جذاب به وجود مى آورد؛ نمونه را نگاه كنيد به اين قسمت از انتهاى گزارش سوم:
ــت داده، تقى خودمان مجموعة شام را به ميان ننهاده، ــانى دس ــريف فرمائيش، از جوع پريش پس از تش
ــتين ــر دورى تاختن آورديم. نخس ــعله به خرمن، بر س ــد. چون برق بر گياه و ش ــمان بلند ش دودش به آس
خدنگى كه بر دل دورى آمد از شصت حضرت درس بود كه اگر مجموعه اش سپر نشدى، گاوماهى را جگر

مى دوخت.
لمؤلفه:

ــاك و خاك ــر بر خاش ــر بتابد مه ــد نه باكگ ــگفت آي ــى تعجب، نى ش ن
چون مى كند به سينة اين جوجه خروس؟گفتند جمع ار بسرودى كه دست درس

ــوده، از امناى دولت جاويد عدّت قاهره خواهش مجاورت دارالايمان قم نمود؛ پس از اذن ترخص و نزول  ــى نم فان
اجلال، ابناى آن شاهزادة آزاده در خدمت حضرت درس مشغول تحصيل علوم ظاهر و تهذيب باطن آمدند. سركار 

اميرزاده معظم، محمد حسين ميرزا از آنجا كه فرموده اند، لمؤلفه:
با كمترينش مرحمتى بى اندازه كه عدّش شماره نيارد و حدّش احاطه نكند داشتند.

ــال قحط... تاليف  8. از جمله ن.ك: جان گرنى و منصور صفت گل: قم در قحطى بزرگ 1288ق (تصحيح وقايع س 1
على اكبر فيض)، قم، كتابخانه بزرگ آيت االله العظمى مرعشى نجفى، چاپ اول، 1387، ص 113.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــكبوسگفتم كه گفته اند: همان مى كند كه كرد ــكاف تهمتن بر اش ــر زره ش تي
الحق جاى شما در آن بزم خالى بود كه داد رزم دهيد.

ــته در چند جا ياد  ــيه كه گويا در آن زمان در ايران رواج زيادى داش ــه محصول روس همچنين فيض از س
مى كند. يك جا براى تشبيهى از شراب مسكو ياد مى كند كه همان شراب مرغوب روسى رايج در ايران آن 
روزگار بوده كه به ودكا معروف شده است. ديگر چاى و قند روسى است كه حتى صرف كردن آن را نوعى 

تشخص مى دانسته اند.
فيض در جواب كاغذ ابوالقاسم بيگ كه گفته بود چاى روسى را آماده كن، مى گويد:

ــرد كهن: ــى تو اى م ــود دگر گفت ــنخ ــاده ك ــد را آم ــى، قن ــاى روس چ
ــود اى فتى! ــاب نب ــاى خود دوش ــى رأس و پاچ ــروب هر ب ــود مش كه ب
ــد خورد ــدْ آن تان ــى، قن ــاى روس ــوى از ميدان بردچ ــل، او گ ــه به فض ك

البته ابوالقاسم بيگ نيز در جواب او چنين گفت:
ــرا ــى چ ــاى، گفت ــى، چ ــد روس راقن ــاب  دوش ــو  ت ــر  به ــارم  بي ــك  ن
ــا كمال! ــى، اى عزيز ب ــت گفت ــا از خلال؟راس ــت اينه ــر گش ــى ميسّ ك
ــدام م ــر،  پيغمب ــود  فرم را  ــركه  ــم الإدامس ــورش، نع ــان خ ــان ن در بي
ــوان بخ را  ــن  الخبيثي ــات  قند روسى، چاى، خاص خود بدان [41]الخبيث
ــت ــركه از خوارك انبيا اس ــان و س ــى، اكل و شرب هر دغا استن قند روس

ــى و نديم گونه داده بود كه در فراقيه  ــخصيتى اديب، منش بهرة فيض از علوم و آداب مختلف، به او ش
مى توان آثار شخصيتى او را ديد. اطلاعات گوناگون او از علوم پزشكى، نجومى، ادبى و ... بيانگر اين موضوع 
است. وى اكثر اين علوم را در قم فراگرفته است. از اساتيد او به جز حضرت درس (ميرزا اسحاق) شيخ حسن 

را در ابتداى گزارش سوم ياد كرده است.
ابتكار و ذوق ادبى فيض در برخى موارد قابل توجه است و مى توان لغات و تركيبات تازه اى را ديد مانند 

ره نورد، سپهرگاه، فرح افزا، پژوهش، چالش و فراموش خانه. 
ــعار او نيز متوسط است و ويژگى  ــت. اش ــكال نيس ــمت عربى دانى مى رود خالى از اش  اما آن جا كه به س
خاصى ندارد البته گاهى شعر او خالى از اشكال نيست و آن جايى است كه جايى ذوالفقار خان را چنان مدحى 

كرده كه از فرخى سيستانى چنين مدايحى برمى آيد؛
ــت ــوى اس ــم گوئى تنّين موس ــع ظل ــه در بناندر دف ــت ك ــان كلك ــار پيچ آن زرد م
ــك تو ــت كل ــاى كليم اس ــى اژده ــى ن ــكل برغمانن ــود ش ــرم كه مار چوبه ش گي
ــاه ــبطىّ ملك ش ــم از كه، ز س ــع ظل ــر روز قبطياندر دف ــت ب آن كرده، كو نكرده اس
ــد ــه معجز در بحر نيل ش ــك ره گَر او ب ــر بيكران [53]ي ــن را هماره منزل در بح اي
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــى و به ويژه در آثار سعدى، در فراقيه  ــوم در ادبيات فارس ــاهد بازى مرس نكتة ديگر دربارة فراقيه آن كه: ش
نيز ديده مى شود. حتى فيض در گزارش دوازدهم در مهمانى ميرزا جواد، در جلسه اى نقد ادبى شركت كرده 
ــر محبت شائبه آميز شيخ اجل و سپس قدرت سخنورى او بوده است. به هر  ــوخى آنها بر س كه ابتدا بحث ش
حال به تقليد از گلستان، در گزارش دويم، ص 11، نمونة آن را مى توان ديد. گزارش سيزدهم نيز در همين 

زمينه است.
اين سه مورد و سپس شركت او در مجلس صرف ترياك (انتهاى گزارش نهم) و شب نشينى هاى مكرر1
ــركت در «جمع تا حدودى لاقيد»2 شود. با اين وجود بايد گفت: جمع آنها شبيه ــده كه متهم به ش باعث ش
ــلات او با ابوالقاسم بيگ حاجى حسينى در ــركت مى كردند. مراس انجمنى ادبى بوده كه اهل ذوق در آن ش
ــاهزادگان قاجار بودند و فيض ــت. اكثر رفقاى او ش ــمردن رفقايش بازگوى اين نكته اس گزارش نهم و برش
ــودن انجمن مى كند. همچنين در گزارش دوازدهم (ص 58) در منزل آقا ميرزا ــح به برپا ب 8 تصري 3در ص 33
جواد، ابتدا بساط مشق گسترده مى شود سپس فيض از فاضل شاه مى خواهد كه چند غزل را با صيقل زمزمه

بخواند و وى اجابت مى كند.
يكى از مهم ترين بخش هاى فراقيه همين مراسلات فيض و ابوالقاسم بيگ است. اين نامه هاى منظوم، 
ــت. در نامة اول، ابوالقاسم بيگ از خلف وعدة فيض انتقاد مى كند  با درون ماية طنز بازگوى نكات مهمى اس

و او را از همنشين هايش بر حذر مى دارد:
شد مضل و ضال حتماً اى شگفتهر كه با ناجنس خود الفت گرفت

ــفارش مى كند. اما فيض در جواب او، بارش  ــم بيگ در ادامه فيض را به دورى از هواى نفس س ابوالقاس
برف را علت خلف وعده مى داند و دربارة همنشين هايش مى گويد:

ــن ــه م ــاران ك ــو آن ي ــا ت ــمارم ب ــك ش ــنن انجم ــم  نماي ــان  ايش ــا  ب روز 
ــد اح ذات  ــز  ج ــه  ك آن  درس  ــرت  ــدحض رس را  ــش  فضل ــر  قع ــد  نتان ــس  ك
ــم عل ــاى  دري از  ــته  شايس ــرى  ــمگوه عل ــراى  صح از  ــته  رس ــو  ن ــة  لال
ــنگ ــرت صد خاره س ــدش غي ــخت عه ــاف رنگس ــكِ ن ــك مش ــش رش ــوى خُلق ب
ــردگار ــز ك ــه آن ك ــادل ش ــر ع ــود دگ ــتوارخ اس ــش  بذات ــر  ب ــت  فطن و  ــم  فه
ــت ــور اس ــش مح ــم و دان ــپهر فه ــر س ــتب اس ــر  لنگ او  را  ــد  مج ــر  بح ــك  فل
وى ذات  ــا  ب ــت  مكرم و  ــلال  ج ــر  ــىم م و  ــادى  ش و  ــد  آم ــگال  چن و  ــير  ش

1. نمونه را ن.ك: گزارش هفتم، ص 28.
2. قم در قحطى بزرگ، ص 34.

در فراقيه نيز مى توان شاهدى براى آن آورد. فيض در قصيده اى كه به مناسبت بيمارى اش سروده، به مدح اميرالمؤمنين 
على (ع) مى پردازد و مى گويد:

از لهو و لعب نمى كنم پروا؟ چون كار به دست توست اندر حشر  
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــان بن ــر  ب ــد  بده ــو  چ ــت  زين را  ــك  ــمانكل آس در  ــم  قل آرد  ــورد  خ ــر  تي
ــط خ ــردون  گ از  ــد  باش ــى  ــطآفتاب خ ــون  جيح از  ــنده  رخش ــرى  گوه
ــد ح ــه  ب ــد  گنج ــا  ن ــه  ك ــا  بزرگى ه ــا  ــددب بى ع ــش  لطف ــده  بن ــن  م ــا  ب ــت  هس
ــاك خ و  ــاك  خاش ــر  ب ــر  مه ــد  بتاب ــر  ــه باكگ ــد ن ــگفت آي ــى ش ــب، ن ــى تعج ن
ــين حس آزاده  ــهزادة  ش ــر  دگ ــود  ــت عين [36]خ آن كه فرق فهم و دانش راس
ــم و فطن ــن فه ــزد اي ــو گوئى، اي ــود ت ــنخ ت ــه  ب ــش  ذات ــا  ب ــته  بسرش ازل  از 
ــان چن ــوأم  ت او  ذات  ــا  ب ــا  وف ــر  ــرانم دلب ذات  ــه  ب ــر  ب ــى  بى وفائ
ــار كن آرد  ــرى  گوه ــر  گ او  ــع  ــاهوارطب ش درّ  ــه  ب ــر  ب ــد  آي ــرت  غي
ــان بن و  ــك  كل از  ــو  چ ــد  بپريش ــك  ــرانمش دلب ــرّه  ط ــو  همچ ــد  رباي دل 
ــور ه و  ــاه  م او  رخ  ــر  مه ــورذرّة  ط ــوه  ك ــش  جمال ــراى  صح ــگ  ري
ــود نب ــش  صحراي ــگ  ري ار  ــور  ن ــوه  ــودك نب ــش  مأواي ــاه،  ش ــازو  ب ــه  ب ــر  ب
ــه مهر ــادى ب ــش افت ــس روي ــه عك ــر ن ــپهر؟گ س و  ارض  ازو  ــن  روش ــدى  ش ــى  ك
ــد ــون بابل رس ــك فس ــمش ي ــر ز چش ــزدگ گ را  ــل  انام ــل،  باب ــادوى  ج
ــذرد ــش بگ ــار موي ــك ت ــن ي ــه چي ــون كندور ب ــه خ ــه ناف ــو ب ــك، آه ــاى مُش ج
ادب ــرك  ت ــد  ش ــه  چ ــر  گ رخ  ــى  ــبچال ل ــج  كن ــال  خ ــاد  هفت ــرت  غي
ــاب ــى حج ــد ب ــون پريش ــر رخ چ ــوى ب ــابم آفت روى  ــه  ب ــد  بپريش ــك  مش
ــروار قند ــك خ ــده، ي ــك خن ــان ي ــدز آن لب ــم كمن ــك عال ــف و ي ــارة زل ــك اش ي
ــكرين ش ــل  لع دو  آن  ز  ــرزد  طب ــود  ــتينخ آس در  دل  ــون  خ ــون،  طبرخ ــون  چ
ــكرش ش ــدر  ان ــرده  ناب ره  ــور  [37]م ــرش  نيلوف ــى  زندگ آب  ــه  ب ــر  ب
گل ــه  ب ــش  پاي او  ــد  ق ــش  پي ــرو  دلس ــه  ب ــش  خون او  ــل  لع ــزد  ن ــل  لع
ــاغ ب ــرف  ط ــدر  ان گل  ــش،  روي ــل  ــراغبلب چ ــوزان  س ــة  پروان ــش  رخ ــا  ب
ــت هس ــع  جم ــمع  ش ــو  چ او  را  ــن  ــتانجم ــمع هس ــه جان ش ــش ب ــبب آت زان س
ــن انجم آن  از  ــرايم  بس ــر  دگ ــود  ــنخ ف و  ــم  فه ــان  جه ــر،  اخگ ــرت  حض
رب ز  ــث  باع ــدى  ناش ــودش  وج ــر  ــزبگ ع ــا  آب ــات،  امّه ــترون  س ــد  ب
ــال كم ــد  ش ــودش  وج ــخص  ش ــلاللازم  ذوالج ذات  ــه  ب ــر  ب ــى  بزرگ ــون  چ
ــام خ ــيم  س ــر  ب او  ــك  مش ــان  پريش ــامآن  ف ــل  لع ــان  بت ــط  خ ــرت  غي
ــم ه ــه  ب ــباند  بچس ــب  ل ــعرش  ش ــهد  ــمش يضتن لا  ــه  باب ــابه  يش ــن  م
ــن! كه ــرد  م ــى  ك ــرائيم  بس ــه  ك ــناى  ــت مك ــود الف ــس خ ــا ناجن ــو ب ــك ت ن
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــان مي زان  ــون  اكن ــمردم  بش ــن  م ــه  ــز از آنآنچ ــو بگري ــت گ ــه ناجنس اس ــر ك ه
ــم بيگ، يكى از رفقاى او به نام عبدالرحيم را يادآورى مى كند كه  ــرزنش ابوالقاس فيض در ادامه و براى س
ــف جمال» خطاب مى كند. زشتى عبدالرحيم  ــته و فيض به طنز او را «حضرت يوس گويا قيافة مطلوبى نداش

را ابوالقاسم بيگ نيز قبول داشته و كمى بعد در جواب فيض مى گويد:
ـــراد ـــام ـــى عــبــدالــرحــيــم ن ـــت ــگ زادزش بي اى  ــود  ب ــيطانى  ش ــث  بح
ــت ــوب و زش ــش خ ــاش، نق ــد نق ــر كن ــت!گ ــوش سرش ــاش دان، اى خ ــش از نق نق
ــم نكو ــش ه ــت، خوب ــوب اس ــت او خ ــوزش بگ ــو  نيك را  ــعر  ش ــن  اي ــى  معن
را ــال  ق و  ــم  ننگري را  ــرون  ب ــا  رام ــال  ح و  ــم  بنگري را  درون  ــا  م

از او ياد مى كند. البته عبدالرحيم، برادرى داشته به نام ملا رجب على كه فيض در ص 48
ابوالقاسم بيگ در اين جواب، فيض را متهم مى كند كه:

ــرده اى ك كارم  ــه  ب ــيطانى  ش ــر  ــرده اىمك ب را  ــك  ي ــه  ب ــك  ي ــتانم  دوس
ــه من ــر خود ك ــى ب ــبت مى ده ــال نس ــنح زم ــدان  فري ــا  ب ــينم  مى نش

وى سپس همنشيان فيض را بر مى شمرد و با زبانى طنز و شيرين در جواب فيض مى گويد:
ــان! جه ــان  ج ــرا  م ــو  ت اى  ــين!  حس ــان؟اى  نه داغ  ــى  نه دل  ــر  ب ــى  ك ــه  ب ــا  ت
ــين! ــو روح اى حس ــميم، ت ــه جس ــا هم ــينم حس ــن  م ــا  ان ــى،  من ــين  حس ــه  ك
ــدن ب در  ــى  جان ــو  همچ ــو  ت ــرا  م ــر  ــنم ده ــدر  ان ــود  ب ــكر  ش را  ــو  ت اى 
ــت ــه رحمت، رحمت اس ــن رحمى ك ــا بك ــتي ــت جنت اس ــه زخم ــزن زخمى ك ــا ب ي
ــئوال س ــى  ب را  ــو  ت ــم  زخ ــهيد  ش ــه  ــلالك ذوالج آن  ــرد  ب ــود  خ ــاه  پن در 
ــلا! ب ــت  دش ــة  عرص ــهيد  ش ــدا!اى  مقت اى  ــن  م ــه  ب ــا  بنم ــى  راهك
ــد ج ــه  ب را  ــود  ــم خ كن ــى  قربان ــه  ك ــا  ــدت ــه ض ــى دارم ب ــد مدع ــى ح ــه ب ــر چ گ
داد و  داد  ــر  اكب ــت  دس از  ــدا!  خ داداى  ــاد  ب ــر  ب ــه  ش ــت  تخ ــر  ب ــرا  م كان 
ــن زمي روى  از  ــش  قمع و  ــع  قل ــو  ت ــة الــظــالــمــيــنكان  ــب ــاق ــف كـــان ع ــي ك

ــم؟  ــون كن ــل چ ــت فاض ــدا! از دس ــم؟اى خ ــرون كن ــه بي ــده چ ــون از دي ــر خ غي
ــدا! ــان اى خ ــان ش ــى مي ــو تفريق ــن ت ــداك ج ــان  ايش ــوند  ش ــر  يكديگ ز  ــه  ك
ــم مى كن ــه  فريض ــد  ص ــن  م ــن،  اي ــر  ــرم [42]به ــد در ب ــك دم بياي ــين ي ــه حس ك
ــر پس ــن  اي ــد  بمان ــت  حال ــن  اي ــه  ب ــر  ــرگ زب و  ــر  زي را  ــهر  ش ــن  اي ــد  مى كن
ــد! اح اى  ــش  مهربان ــن  ك ــن  م ــه  ب ــا  ــدي صم را  او  ــرده[اى]  ك ــه  ك ــن  اي ــر  به
ــن ك ــكار  بي ــى،  فاضل ــون  چ ــرا  م ــا  ــني ك ــار  ي ــو  ت ــن  م ــه  ب را  ــش  رفيق ــا  ي
ــن بك ــى  قاض ــه  كل اول  ــود،  خ ــش  ــنپي بك ــى  راض ــود  خ ز  را  ــا  م آن  از  ــد  بع
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ــن ــت دان يقي ــت غنيم ــان فرص ــن زم ــناي كمي ــدر  ان ــد  مى رس ــوادث  ح ــه  ك
ــود ب ــه  لحي ــى  يك ــا  حوادث ه ــودزان  ب ــه  كدي و  ــه  فاق و  ــر  فق ــل  كاص
ــن! عي ــور  ن اى  ــده ام  دي ــزاران  ه ــد  ــين!ص حس ــا  ي ــم،  پندهاي ــن  اي ــنو  ش ــو  ت
ــوان بخ ــود  خ ــا  ب ــرا  م ــى  خاص ــزل  ــانمن نه ــس  ب ــرح هائى  ش ــم  بگوي ــا  ت
داد و  ــاد  فري ــن  م ــت  بخ از  ــدا!  خ ــژاداى  بدن ــوم  ش ــاى  منافق ه ــن  زي
ــرگان در كمين ــو گ ــت و چ ــن غزال اس ــناي زمي ــر  ب ــدش  مى زنن ــف  يوس ــو  همچ
ــتان داس ــن  اي ــنو  ش ــن  م از  ــين!  حس ــاناى  نه ــرار  اس ــو  ت ــر  ب ــمارم  ش ــر  ب
ــت اس ــر  اكب ــى  عل ــر  ظاه در  ــه  ك ــتآن  اس ــر  رهب ــداى  خ ــم  قول ــاهد  ش
ــا! ــد اى اخ ــس باش ــر عك ــى ب ــن عل ــلاكاي م ــر  ب ــن  م ــر  عم را  ــن  اي ــه ام  گفت
ــن يقي ــد  باش ــر  عم ــن  اي ــينى،  حس ــو  ــن [43]ت ــش ببي ــو مقتول ــك ت ــرا اين ــر م م
ــا كاره در  او  ــه  ب ــن  الجوش ذى  ــمر  ــا!ش اخ ــا  ي ــد  مى نويس ــقاوت  ش در 
دار ــوظ  محف ازو  را  ــود  خ ــا  بي ــو  وارت ــوظ  محظ ــين،  نش ــا  م ــا  ب ــه اى  لحظ
ــوى مثن ــم  نظ ــور  طنب ــن  اي ــنو  ــوىبش معن ــوى  مول را  ــن  اي ــه  گفت
ــد الصم االله  ــاك  پ ذات  ــق  ــد ح ب ــار  ي از  ــد  ب ــار  م ــه،  بِ ــود  ب ــه  ك
ــده[اى] ــه او را دي ــون ك ــر چ ــه ظاه ــو ب ــده[اى]ت بگزي ــن  م ــه  ب را  او  ــبب  س زان 
روان! روح  اى  ــو  ت ــر  منگ ــرش  آنظاه ــأن  ش در  ــود  ب ــيطان  ش ــة  آي
ــوى مول را  ــن  همي ــأنش  ش در  ــه  ــوىگفت معن ــوى  مثن ــاب  كت در 
ــم الرحي ــن  رحم ــو  چ ــد  باش ــرش  ــمظاه الرجي ــيطان  ش ــو  چ ــن  باط در  ــك  لي
ــن العابدي ــن  زي ــو  چ ــف  ك در  ــى  ــتينمصحف آس در  ــن  لعي ــمر  ش ــر  خنج
ــل حل ــر  پ ــر  كاف ــور  گ ــون  چ ــرش  ــلظاه ج و  ــزّ  ع ــدا،  خ ــر  قه ــش  باطن
ــان ج آرام  ــرا  م ــو  ت اى  ــين!  حس ــماناى  آس ــا  ت ــن  زمي از  ــم  بگوي ــر  گ
ــام! هم اى  ــد  ناي ــرح  ش در  او  ــف  ــلاموص والس ــد،  آم ــاه  كوت ــخن  س ــن  اي

بيان آداب و رسوم رايج در بين مردم، مانند بازى آس يا خرافات زنانه دده بزم آرا يكى ديگر از ويژگى هاى 
فراقيه است. مورد اخير به خصوص نشانگر آشنايى فيض با كلثوم ننه است.

افزون بر آشنايى فيض با آداب و رسوم مردم، آگاهى او از تاريخ، جغرافيا و فرهنگ قم باعث شده آثارش 
پر از اطلاعات ذى قيمت دربارة قم، به ويژه قم در عصر قاجار باشد. 

ــاه)  ــت. وى با اين كه متولى مضجع خاقان (فتحعلى ش يكى ديگر از ويژگى هاى فيض، خط خوش اوس
ــده است كه جناب دكتر  ــناخته ش ــغل هاى اصليش، كتابت بوده و برخى آثار كتابتى او ش بوده، اما يكى از ش
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ــاره مى كند. از  ــمرده اند.1 وى در فراقيه نيز، در چند مورد به كتابت و خطاطى خود اش ــى آن ها را برش مدرس
ــغول نوشتن قرآن مجيد و ــت: پس از درس و بحث، خانه رفته، مش ــوم آورده اس جمله در ابتداى گزارش س
ــتم. (ص 28) در 8فرقان حميد آمدم. همچنين در گزارش هفتم تصريح مى كند كه: صفحه اى چند قرآن نوش

ابتداى گزارش هشتم (ص 28) باز اشاره به كتابت قرآن مى كند.
ــاه بوده است.2 وى در فراقيه نيز چندين مرتبه به وجود ــتاق عليش فيض صوفى منش نيز بوده و مريد مش
ــپس در انتهاى گزارش پنجم از آن ــاره مى كند. از جمله ابتداى گزارش دوم و س خانقاه و رفتن به آن جا اش

نام مى برد كه از آنِ فاضل شاه ميرزا3 بوده است.
يك نكته ديگر دربارة فيض اين كه گويا وى عينكى بوده است. او در گزارش چهاردهم و بيان بيماريش 

مى گويد:
ــك عين ــا  ب ــه  ك ــان  چن آن  ــدم  ش ــون  ــااكن ــض ــم اع ــن ــي ــب ـــود ب ـــب ــن ن ــك ــم م

آثار انگشت شمارى از فيض منتشر شده و اكثر آثار او به صورت خطى در كتابخانة آيت االله مرعشى وجود 
دارد.4 البته در چند كتابخانة ديگر مثل آستان قدس، ملك و غرب همدان برخى آثار او وجود دارد و با احياى 

آثار او مى توان نماى دقيقى از قم در دورة قاجار به دست آورد.
نكتة آخر آن كه تأليف فراقيه از ماه صفر سنة 1271 تا ذى حجه طول كشيده است.

چند نكته
1- از فراقيه تا كنون فقط يك نسخه شناخته شده كه به شمارة 1445 در كتابخانة مجلس شوراى اسلامى 
نگهدارى مى شود، البته عكسى از آن نيز در كتابخانه آيت االله مرعشى وجود دارد كه از همين نسخه است.
ــتاد گرامى  ــت كه به پايمردى اس ــخة موجود در كتابخانة مجلس اس 2- آنچه مبناى كار ما قرار گرفت، نس

جناب حجت الاسلام و المسلمين دكتر رسول جعفريان، تصويرى از آن در اختيار نگارنده قرار گرفت.
ــا «ف:» به نام او ضبط  ــكل وجود دارد كه آن ها را ب ــف بر لغات و اصطلاحات مش ــيه از مؤل 277 حاش -7 3
ــده كه مشكل و تعقيد ندارد و برعكس  ــده و لغاتى معنى ش كرديم. البته در برخى موارد اين اصل رعايت نش
برخى لغات و اصطلاحات مشكل رها شده كه حتى الامكان سعى شد اين مشكل بر طرف شود. مبناى كار 
ــن كردن مفهوم و معنى  ــت كه در احياى ابتدايى اين گونه متون، روش ــكار اس نيز لغت نامه دهخدا است.آش

1. مدرسى طباطبائى، سيد حسين: كتابشناسى آثار مربوط به قم، قم، چاپ حكمت، 1353، ص 83.
.39 2. قم در قحطى بزرگ، ص

ــت. در اين زمينه ن. ك: شيرازى خاورى، ميرزا فضل االله:  ــر جهان شاه ميرزا بوده اس ــاه و پس 3. وى نوة فتحعلى ش
ــازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ، چاپ  ــار فر، تهران، س تاريخ ذوالقرنين، تصحيح ناصر افش

اول، 1380، ج 3، ص 1121.
6، جنگ شماره 146، جنگ  ــخه ها مى توان به تذكرة شعراى معاصرين دارالايمان قم به شماره 145 4. از جمله اين نس

و شرح زندگى و شجره نامه نويسنده به شماره 4377 در آن كتابخانة بزرگ اشاره كرد. شماره 162
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

جمله، يا مراد مؤلف و بر طرف كردن تمام ابهامات و سختى هاى متن، به شرح و تفسير متن مى انجامد كه 
كارى جداگانه است.

ــلمين دكتر رسول جعفريان وظيفة اين جانب است  ــكر از استاد گرامى جناب حجت الاسلام و المس 4- تش
كه تصوير اين رساله را در اختيار بنده گذاشتند و پيگير كار بودند. همچنين، نگارنده سپاسگذار الطاف جناب 

آقاى يكه زارع در بخش خطى كتابخانه مجلس است.
5- نكتة پايانى آن كه: صاحب اين قلم اعتراف دارد به كاستى ها و اشتباهات موجود و از تذكر، راهنمايى و 

ارشاد اساتيد و صاحب نظران استقبال مى كند.

كتاب فراقيه
بسم االله الرحمن الرحيم

بهترين سخنى كه مترسلان طليق اللسان١ به زبان كلك در سلك بيان كشند، حمد قادرى است ـ جلت 
ــان وديعت نهاد و بدان جوهر گرامى كه فصل  عظمته ـ كه قوة ناطقه و جوهر ادراك در نهاد بنى نوع انس
ــم معرفتش جويند وَمَا  ــرورى داد كه راه بندگيش پويند و رس ــان را برترى افزود و س ــت، نوع انس مميز اس
خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإِْنسَْ إلاَِّ ليَِعْبُدُون2ِ و از الطاف بى نهايات، هر يك از آحاد ممكنات را كه به قلم قدرت، نقش 
وجودشان بر لوح هستى بنگاشت وظايف تسبيح و تقديس ذات مقدسش را در مؤنه زبانشان مقرر و مستمر 
وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِه3ِ فرمود كه به دست يارى سحاب تسبيح، كشت زار جان شان سبز و خرّم آيد؛
ــانيد، قفل  ــربتى از صهباى۴ محبتش چش ــتى، ش ــوت وجود [1] خلعت هس ــر تن را كه پس از كس و ه

بيهوشيش بر جان زد و مهر خاموشيش بر دهان.
سعدى:

ــد خبرانن ــى  ب ــش  طلب در  ــان  مدعي ــن  ــد1اي ــاز نيام ــرى ب ــد خب ــر ش ــه خب ــرا ك كان
پيغمبر پاك و عارج مدارج افلاك كه عقل كل و باعث ايجاد جزو و كل است با آن بود كه علت وجود است 

با هستى مطلقش دم از نيستى زد تا به ديگر مخلوق چه رسد.
سعدى:

ــد كمترن آن  از  ــتند  هس ــه  چ ــر  ه ــه  ــد2هم برن ــتى  هس ــام  ن ــتى اش  هس ــا  ب ــه  ك
ــل و ابعاث انبيا مبادرت فرمود كه به نور هدايت و  ــال رس ــالت و تكميل هدايت، به ارس و به جهت تبليغ رس

1. تيز زبان، گشاده زبان.
2. الذاريات، 56.

3. اسراء، 44.
4. ف: صهبا، شراب است.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

چراغ معرفتشان صاحبان اديان و ملل از تيه١ ظلام جهالت به نجد٢ مجد علم و معرفت درآيند، (لئَِلاَّ يَكُونَ 
سُل3ِ و از آن ميان شمع جمع هدايت و آفتاب آسمان رسالت، نور حق، رسول  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ للِنَّاسِ عَلَى االلهَّ

و ن ن ن ر غ نچر

مطلق، ذاتش بهترين طراوش، نامش اولين نگارش، مسند نشين قاب قوسين او ادنى، نكته دان علمه شديد
ــى ـ صلى االله عليه و آله الغر ــرى، محمد مصطف ــبحان الذى اس ــوى، متوج تاج لولاك و معرّج معراج س الق
يَش قيعان۶ [2] ــفاعتوَلسََوْفَ يعُْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى5 و ش ــر ـ را برگزيد كه از زلال ضحضاح۴ الاثنى عش
إإاعمال عباد، كـإِرَمَ ذَاتِ العِْمَادِ * الَّتِي لمَْ يخُْلَقْ مِثْلُهَا فِي البِْلاَد٧ِ آيد، و صلوات بى نهايات بر شفيع مذنبين

ــوب اهل بينش، فارس ميدان لافتى،  ــن، مظهر كردگار، صاحب ذوالفقار، مقصود آفرينش، مطل ــام متقي و ام
معنى و الشمس و الضحى، زوج البتول و انباز٨ الرسول؛

نظم:
ــد جفت پيغمبر ــل در گوهر شناس كه بى مثل است و بى انباز آن يكتاى بى همتا3از آنش عق

مهترى كه شراره كانون٩ تيغش بر خس و خاشاك اهل عناد «كالريح العاصف على بيدر١٠ من الرّماد١١» آيد، 
ــمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْق13ٌ كلاكل١۴ و يوافيخ١۵ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّ ــمهريّه١٢ ــحاب س س و صفدرى كه از

مىبرد. كرا كحديقة تنبت فيه الشقايق و النعمان١٨ ابطال١۶ و شجعان١٧

1. ف: تيه: بيابان.
2. ف: نجد: جعده.

ــود. در لغت نامه به معنى راه بلند و روشن  ــتفاده مى ش ــت و هنوز در بعضى لهجه ها اس ــكل ديگر جاده اس جعده، ش
آمده است.

.165 3. نساء،
4. ف: ضحضاح، نهر است.

5. ضحى، 5.
6. ف: قيعان، جمع قاع و قاع بيابان است.

7. فجر، 7 ـ 8.
8. ف: انباز شريك است.

9. ف: كانون، آتش دان باشد مطلقا چو گلخن و چو منقل.
10. ف: بيدر، خرمن است.

11. ف: رماد، خاكستر است.
12. ف: سمهريه، نيزه است.

13. بقره، 19.
14. ف: جمع كلكل است به معنى سينه.

15. ف: يوافيخ، جمع يافوخ كه كله [و] سر است.
16. ف: جمع بطل، شجاع.

17. ف: جمع شجاع.
18. ف: لاله نعمان.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

عنصرى:
ــتاره است و دل شيران، فلك ــت و مغز جنگجويان مرغزار5نيزة آن شه4 س ــير اس تيغ او ش

ــر؛ حُبّش ايمان، بغضش نيران؛ قاسم الجنة و النار و قايد  ــافع محش ــرافراز انما؛ قالع خيبر، ش اصاحب لوا، س
الاخيار و الابرار؛ مظهر العجائب، على بن ابى طالب صلواة االله و سلامه عليه.

از سبب تأليف اين رساله ذكر برخى از حالات مؤلف و شمّه[ای]
ــران، پس از فوت  ــقط الرأس اصلى، دارالخلافة طه 1 از مس ــر [3] در حالت صباوت ــده على اكب ــن بن م
ــدم. چون توليت بقعة آن پادشاه سپهرگاه2 ـ ينور  ــاه ره نورد دارالايمان قم ش ــيان، فتحعلى ش خاقان خلد آش
ــد ـ ادام االله عزته و  ــد عاليمقدارم آقا ميرزا محم ــوع به پدر بزرگوار و خداون ــوض و مرج ــه ـ مف االله مضجع
ــى ـ عليها آلاف التحية و الثناء ـ مجاور آمديم و به جهت  ادولته ـ آمد، در جوار معصومة طاهره، بضعة موس
تحصيل معرفت در مدرسة فيضيه در خدمت جهان دانش و كمال، سپهر فضل و نوال، مهين سلالة دودمان 
مرتضوى، آقا ميرزا اسحق مدرس مشغول درس و بحث بوده تا سنة (1264) هزار و دويست و شصت و چهار 
ــت و زمام خلافت عظمى و سلطنت كبرى در قبضة اقتدار  ــاه غازى از اين جهان فانى درگذش كه محمد ش
ــلطان المؤيد و الخاقان الأمجد، كهف الورى، بحر السخى، غوث الاسلام و معين  ــاه فلك خرگاه، س شاهنش

الأرامل و الأيتام، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان، لمؤلفه:
ــاه غازى آن كه هست ــمانبوالمظفر ناصرالدين ش آس ــتانش  آس و  ــكون6 آس ــتينش  آس

ــتعفا از منصب و ثروت3 اين [4] دو  ــرف اعزّ والا، حاجى همايون ميرزا اس آمد، نواب كامياب مالك رقاب اش
ــدّت4 قاهره خواهش مجاورت دارالايمان قم نمود؛ پس از  ــان فانى نموده، از امناى دولت جاويد ع روزه جه
اذن ترخص و نزول اجلال، ابناى آن شاهزادة آزاده در خدمت حضرت درس مشغول تحصيل علوم ظاهر و 

تهذيب باطن آمدند. سركار اميرزاده معظم، محمد حسين ميرزا از آنجا كه فرموده اند، لمؤلفه:
ــاك و خــاك ــاش ــر خ ــر بــتــابــد مــهــر ب باكگ ــه  ن ــد  آي شگفت  ــى  ن تعجب،  ــى  ن

ــيم شهر  ــتند تا كنون كه س ــماره نيارد و حدّش احاطه نكند داش با كمترينش مرحمتى بى اندازه كه عدّش ش
صفر سنة 1271 هزار و دويست و هفتاد و يك است به عزم خاك بوسى عتبات عاليات گسيل5 شده، خامة 

طليق اللسان به ذكر شمّه اى از وقايع ايّام هجران جسارت نمود.

1. ف: كودكى.
2. ف: گاه، تخت است.

3. ف: دولت داشتن.
4. شمار، اندازه، مدت.

5. ف: گسيل به ضم اول، به معنى نامزد و روانه كردن و دفع نمودن است.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

گزارش اول
ــلا فرموديد از باغ حضرت مراجعت نموده، ــدرود1 دارالايمان كه محبان را به بلاى هجران مبت ــس از ب پ
ــه رفتنمان ميسّر نمى شد. خود را تا ــته بود، مدرس ــته، و خار فرقت در پا شكس از بس بار جدائى بر دل نشس
ــيدن لحظه اى صبر و لمحه اى درنگ نموديم؛ قليانى كه با وجودت ــيده، به بهانة قليان كش درب خانه كش
شيرين تر از شكر اهواز2 بود به مذاق، تلخ تر از زهر جان گداز [5] آمد. نمى دانم تلخى هجرانت به او آميخته
ــه رفتن را بر ميان بسته، بدرود ــيدن قليان، محبّان نطاق3 مدرس بود و يا حالت منش مؤثر افتاده، بعد از كش

آن مكان كردند.
ــارٌ اليه را از ــف بيگ پيمودن گرفتيم؛ چون عاليجاه مش من بنده و نوّاب كامياب نجفقلى ميرزا، خانة يوس
ــتيم، به جهت تنبيه و گوشمال، با تركة پرخار كه ــان وزير مى دانس خاينان دولت ابدمدّت بندگان جلالت نش
ــان نموده، خود به ــعلة ماه بر كتان، اصحابش را پريش ــرش تاختن آورده، چون ش غيرت تيغ آبدار بود بر س

تنهائى دستگير آمد. من بنده يك تنه دو پايش را بر هوا كرده، لمؤلفه:
فلك پـــايـــش  ــــاق  س ـــر  ب كتكنــهــاديــم  آن  از  ــى  ــال خ ــا  ج ـــت  راس شــمــا 

پس از ضروب و حروب متكاثره، قهوه صرف، بدون عذر و حرف برخاستيم.4 بعد از شرفيابى خدمت حضرت
ــمت كرديم. ــمرده، قس درس، از انارهائى كه زمان آمدن از رضاى بقال ابتياع نموده بود، فرصت غنيمت ش
ــكيبائى بى بنياد ماند. حضرت ــت كه آتش دوريت خرمن صبر را بر باد داده، خانة طاقت و ش چندانى نگذش
ــرودم كه كنون حالم دگرگون ــى [6] ديرينه و با كمترينش مرحمتى بى قرينه بود س داش قلى را كه مونس

شده؛ لمؤلفه:
ــز ــوده گري ــادى ازو نم ــى، ش ــت جان ــوده فرارمراس ــت ازو نم ــه طاق ــت ك ــرا دلى اس م
ــت بى جانان ــادى، چو گش ــى دلداربلى نه جان را ش ــت ب ــه دل را طاقت، چو گش ــى ن بل

احرام ساليان بسته ام، مى بايد درين امرم اقدام نمائى كه بار ديگر فيض حضورش دست دهد. دل را سرورى
حاصل آرم و ديده را نور، جان را بهجت دهم و روان را مسرت؛ دفع كدورت كنم و رفع ملالت آرم.

ــى ناپخته است. از ــت؛ خيالى خام و هوس ــخم آورد كه ازين خيال بازگرد كه راه بس بعيد و دراز اس پاس
اصرارش انكارم دست داده، ناچار دل به فرقت ساخته، جان به ملالت درباختم.

عصر آن روز از بس حضرت اميرزادة آزاده فاضل شاه ميرزا كسالتم مشاهده نموده و معاينه ديد، تكليف
رفتن بيرون و گشتن صحرا فرمودند. هر چه عذرش آوردم كه

سعدى: 

1. ف: بدرود به معنى وداع و ترك نمودن و واگذاشتن امر است.
2. ف: نام شهريست از ولايت خوزستان.

3. ف: نطاق، كمربند.
4. اصل: برخواستيم.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ما را سر باغ و بوستان نيست1
ــيّد سندى ملاقاتش دست داد كه عازم  ــراى مرحوم جهان گير ميرزا رفتيم. س نپذيرفته، عنفاً تا كاروان س
ــتم. پس از  ــال داش ــقام مهاجرت بود به صحابتش [7] ارس ــحون از آلام و اس عتباتم. عريضة مفصلى مش
ــنجد و به قوة خيال نگنجد، شب را به مدرسه به  ــوش كه وهمش نس مراجعت با حالى پريش و خاطرى مش

سر برده، تأسف ها بر شب پيش خورديم كه
مصرع:

يارب شب دوشين چه2 مبارك سحرى بود3
ــتردن مو، حمام رفته بعد از غسل جمعه در خدمت  ــپرى4 شده، به جهت تراشيدن سر و س ــب س چون ش
ــى وجودت نمونة زهر مار بود، صرف  ــف بيگ رفته، نهارى كه ب ــدگان اميرزاده نجفقلى ميرزا، منزل يوس بن

كرده، مراجعت نموديم.
القصه؛ آن روز را كه در نظر تيره تر از شب بود به پايان آورده، حضرت داش قلى كه در شب پيش عطف 
عنان به جانب كاخ شيرين منعطف فرموده بودند در دو ساعتى اين شب با آلات خواب وارد حجره شده، فرح 
افزاى خاطر ياران و كدورت زداى دل دوستان آمد. حضرت درس را كه به جهت مهيا نمودن طعام و آماده 

كردن شام، زبان بدين اشعار و بيان ابوزيد سروجى مترنم بود.
حريرى:

ــه8 عش ــى  ف ــاب7 النَّع رازق  ــا  ــض9ْي المهي ــير  الكس ــم  العظ ــر  جاب و 
ــهُ عِرضُ ــن  م ــم  اللّه ــا  لن ــح01 ــض12ْأتِ رحي ــيّ  نق ــؤم11 الل ــسِ  دَن ــن  م
ــو[8] ولَ ــا  منّ ــوع  الج ــر  ح ــىء  ــض14ْيطف مخي أو  ــازر13 ح ــن  م ــة  بلقم

حكمى محكم صادر نموده كه امشب كار او يكرو بايد نمودن؛ يعنى نيمرو تحصيل فرمودن كه كار اشتها به 
انتها رسيده. هر چان ماهى را ميل آب روان است، مرا صد چندان شوق نان.

ــارة سمن  ــك رخس ــاه ميرزا بيوضى5 چند كه غيرت بيضة بيضا6 و روغنى كه رش نواب كامياب فاضل ش
ــرورافزاى خاطر ياران آمد، ولى من بنده را بى وجودت هر لقمه اش عقده   بود، مهيا فرموده طبخ حضورش س

از الم بود و بسته از غم.
سعدى عليه الرحمه:

ــعدى، تصحيح حبيب يغمائى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1361، ص 62، مصرعى  1. غزليات س
از غزل: بوى گل و بانگ مرغ برخاست.

2. اصل: چو.
3. غزليات سعدى، ص 24.

4. ف: سپرى به معنى آخر و انتها و به سر رسيدن و تمام شدن است.
5. ف: جمع بيضه كه تخم است.

6. ف: بيضه: آفتاب است.
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ــوردن خ ــان  ده ــر  ب ــت  مش ــو  ت ــت  دس ــوردن15از  ــت خويش نان خ ــه ز دس ــتر ك خوش

گزارش دويم
چون مهر فلك سير، رخت به دار مشرق كشيد در حجره نشسته و نفس از محاوره و تكلم فرو بسته بودم 
كه سركار اميرزاده، ابوالفيض ميرزا با لباس سفر از در درآمد كه كنون عازم سفرم و جازم بدرود ازين محضر؛ 

مرا حلال كنيد و سيئات اعمالم را پايمال، دعائى بدرقة راهم كنيد.
سعدى عليه الرحمه:

ـــم ـــردوزي ـــــده ب ــم زن ــدي ــان ــم ـــر ب [9]گ ــده  ش ــاك  چ ــراق  ف ــز  ك ــه اى  جام
ــر ــذي ــپ ب مــــا  عـــــذر  ـــم  ـــردي ـــم ب ــده16ور  ش ــاك  خ ــه  ك آرزو  ــا  بس اى 

ــت، بلكه به وسيلة  ــنگ اس ــة صبرم در بغل س ــرودمش: لمحه اى تأمل كنيد و لحظه اى درنگ كه شيش س
ــبقى بريده،  ــتى صفحه ورقى از ظهر س ذريعه اى درد دلم را خالى و او را از المم حالى كنم. به جلدى و چس
پاره اى تفاصيل ايام گذشته را نبشته، به صحابتش ارسال داشتم؛ بوسة چند توشة راهش داده، توديع يكدگر 

كرديم.
سعدى:

ــود؟ س ــه  چ ــار17 ي روى  ــه  ب دادن  ــه  ــدرودبوس ب ــش  كردن ــه  لحظ آن  در  ــم  ه
ــرد ك ــاران  ي وداع  ــى  گوئ ــيب  زرد18س ــى  نيم و  ــرخ  س روى  آن  از  ــم  ني

ــردگى و پژمردگيم را بندگان فاضل شاه ميرزا مشاهده  ــاعت و نيم به غروب مانده، از بس افس قريب يك س
فرمودند، به احضارم اصرار فرموده، بالاخره انكارم سودى نبخشيد. در خدمت بندگان نجفقلى ميرزا و جناب 
محكم الوداد آقا ميرزا جواد وارد خانقاه شده، حضرت درس هم كه به دارالاماره تشريف برده بودند مراجعت 
نموده، مشعوف و مألوف نشسته، طغرا خط مباركت كه از جهرود رقمزدِ كلك محبت آموز بود، در ميان آمد. 
ــكوفه و زهر2 و نافة آهوى تاتارش مضمر بود يا نافة غزال  ــك و عنبر بود يا توده1 از ش نمى دانم طبله از مش

[10] ختنش مستتر، برجى مملو از زهرة زهرا بود يا درجى مشحون از لؤلؤ لالا؛
شرر:

ــر ــى زرد مار تارى س ــه، يك ــت خام ــرغ خوش الحانتو راس ــت كلك، يكى نغز م تو راس
ــار ــر از منق ــيده گوه ــرغ نپاش ــه م ــر چ ــدان19اگ ــر از دن ــانده عنب ــار نيفش ــه م ــر چ اگ

على الجمله احباب را هر يك خيالى در سر بود و حرفى به زبان، به خصوص حضرت داش قلى كه به دلبرى 
و دلربائى حضرت درس اشتغال داشته، زلف را تاب داده و رخ را صفا؛ اشعارى مناسب كه عشاق را دلفريب 

1. ف: خرمن.
2. ف: به ضم زاء، شكوفه.



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

23

فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــبك ها كه مى دانى مى خواندند. حضرت  و احباب را جان نواز بود، به نوعى خوش و لحنى الم زدا به همان س
درس را كه پس از تشريف فرمائيت مطمح نظر و مقصد خاطر مفقود شده، بى مقصود مانده، به جهت تفريح 
قلب و تغيير ذائقه، بعد از مشورت و صواب ديد بندگان فاضل شاه ميرزا، دستى به قبضة استخاره برده، دوباره 

خاطرش مقيد و اسير شد و گردنش بستة زنجير.
ــك  ــار و رش ــان غيرت افزاى كبك كهس ــده، كار هم بر ملا افتاد. قهقهة خنده ش الحق خوب مبتلا ش
ــى بود دقيقه اى كوتاهى و ذرّه اى  ــل و هزار آمد. حضرت امير زاده هم آنچه لازمة دلبرى و دلربائ ــواى بلب ن
ــون داش قليش به هزار منت  ــرى كه از لطمة صدمه ات در آزار بود، كن ــت نمى فرمودند. آن خاط فروگذاش
[11] خريدار است و طالب بازار و مهياى رفتار. خرم عيشى داشتند و خوش صحبت گرمى كه گردى از حق 

صبحت قديم در خاطرشان نبود و زنگى از پاس حقوق بر دل.
سعدى:

ــت ــتم20به حق مهر و وفائى كه ميان من و تو اس ــه مهر از تو بريدم نه به كس پيوس كه ن
چون پاسى از شب گذشت، حضرت داش قلى كه حالش مترنم بدين مقال بود:

حريرى:
ــة21 فكاه ــن  م ــم  زوّدتك ــا  م ان  ــارف22الا  ع كلّ  ــدى  ل ــوى  الحل ــن  م ــذّ  ال

ــت و عبور و ورود در هر كوچه و برزن،1 برخيز كه رخت به خانه كشيم و به  ــن اس ــب روش ــرودم كه تا ش س
ــت و عسس2 در سر هر كوچه و بازار؛ مبادا دستگير شحنه3 شويم و  ــانه درآييم كه عنقريب شب تار اس كاش

اسير داروغه!
ــت.  ــاه ميرزا كه ميزبان اين بندگان بود، فرمودند كه راه خانه پيمودن خلاف قانون اس ــركار فاضل ش س

امشبى را تشريف داشته، فرصت غنيمت شمرده، صحبت كنيم.
عرض كردم: دردسر نمى آريم و زحمت نمى دهيم.

القصه؛ آن شب را اجماعاً تا سحر در آن منزل به سر برديم. تفصيل غذاى شبم چون نمونه در دست شما 
هست بسيار بى موقع و بيجاست، اگر چه دورى خورشش عش4ّ طيور بود و بر خزانة لحوم5 گنجور6 ولى بى 
وجودت هر دانة برنجش خروارى رنج را مايه شد [12] و هر لقمة گوشتش بسيارى درد را آماده آمد. با وجود 

كثرت اغذيه و صحت مأكولات، دل را مايل به خوردن نديدم و راغب به آشاميدن آرى.
سعدى:

1. ف: كوچه.
2. ف: شب گرد است، داروغه.

3. ف: داروغه.
4. ف: آشيانه.
5. جمع لحم.

6. ف: خزانه دار.
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ــود23 ــان نب ــور در مي ــه منظ ــماط ك ــول24در آن س ــر مأك ــات ب ــد التف ــت كن ــكم پرس ش

گزارش سيمّ
چون ساتگين1 خاوران از صهباى گران بهاى چهارم آسمان لبريز آمد، پس از صرف چاى و قند از بندشان
ــتادى شيخ حسن كه لجّة2 علم است و دوحة3 فضل حاضر آمدم كه از محصول ــته، به محضر جناب اس جس
ــه گيرم. پس از درس و بحث، خانه رفته، مشغول نوشتن قرآن ــه ربايم و از خرمن فضلش توش علمش خوش

مجيد و فرقان حميد آمدم.
قلمى نزدم جز آن كه رقمى از الم بر لوح جان مسطر آمد و سطرى ننوشتم مگر شطرى از حالات قديم 
ــيد و پيراهن صبر و شكيبائى دريد. گوئى همه مدادش دود انفاس  ــعله دلم زبانه كش در خاطرم گذر كرد، ش

بود نه دودة انقاس؛4
سعدى:

ــاد25 افت در  ــم  قل ــى  ن ــه  ب ــش  ــت27آت اس ــان  دخ ــى رود  م ــه  ك دود26 ــن  اي
ـچون شمس سفرى و روز سپرى شد، پس از غسل و شست و شو و اتمام وضو در بقعة خاقان ـ عليه الرحمة 

و الغفران ـ روى بندگى بر خاك عبوديت سودم؛ خدا رحمت كناد شاعر كاشى را!
ــتى ــور هس ــه كش ــدن ب ــبب آم ــتى س ــتىز نيس ــود، نى خداى پرس ــم ب ــتش تو صن پرس

ــا گرد آمده، [13] پروانه وار دور شمع  ــرآمد، به حجره درآمدم؛ احباب را ديدم پروين آس چون كار فريضه س
ــاه ميرزا كه فى الحقيقة ــه منزل گزين آمده، نوّاب فاضل ش ــلام با حالى حزين در گوش اجمع زده، پس از س

از روزگار و جستجو از كارم كرد. داروى درد و طبيب هر مرضم بود پژوهش5
گفتمش: از فرقت، روزگارم سياه و عالم تباه است؛

ــدرى ص ــى  ف ــدح  يق ــن  البي ــد  زن ان  ــرالا  بالجم ــؤادى  ف ــى  ترم ــوى  اله ــار  ن و 

ــى28 مطيتّ ــان  الزّم ــدِى  ايَ ــت  حَمَلَ ــد  و الظفر31لق الناّب30 ــتعَضل29ُ على مركب مُس

سرى كه به آسمانش سركشى و عداوت بود بر زانوى حقارت نهاده، پس از لمحه اى بداهتاً عرض كردم:
لمؤلفه:

1. قدح بزرگ شرابخورى.
2. ف: دريا.
3. ف: باغ.

4. ف: مركب است.
5. ف: پژوهش: جستجوكردن.
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ــكر ــل، مهر جان ش ــدى كه ماه مهر گس ــردي بص ــوة  ق ــن،  دي ــت  آف ــن،  ت ــت  راح آن 
ــرد ب ــرار  ق و  ــود  رب ــر  صب و  ــد  گزي ــفردورى  ــت در س ــاند و روان گش جان را به غم نش
ــاب ــك آفت ــه آن رش ــه روى تافت ــت آن غيرت قمرزان د م ك ــته اس زان گه كه رخت بس
ــر ز لعل ــت پ ــى اس ــارم كان ــون دل كن ــر گهراز خ ــت پ ــرى اس ــتينم بح ــك، آس وز اش

ــد كه از چون توئى در حيرت و  ــف ها خوردند و تلطف ها كردن ــده، تأس اميرزادة معظم به روزگارم متلهّف ش
ــر چرخش2 التفات نبودى، چون صيد چنگل زاغى تيره سرآمد؟ و آن  ــگفتم؛ آن شهباز1 خاطرى كه به نس ش

سيمرغ دلى كه به قلةّ آسمان مأوى نگزيدى از چه رو به پرّ حواصلى3 نشيمن آورد؟
ــده، و گردنى كه به آسمان سرافرازى نمودى از  ــرى كه به گردون گردن درازى كردى چون طراز زانو ش س
ــايد كه  ــدن نش ــفت4 و بازو گرديده؟ اگر فى الحقيقه [14] خاطرت را تعلقى بايد، او را متعلق ش چه رو زيب س
دوستى و صفا ندارد، بلكه حقوق و وفا؛ نشنيده اى كه حكما گفته اند: هر كه حق صحبت نپايد، دوستى را نشايد.

لاميرالمؤمنين (ع):
ــوّن متل ــرء  ام ودّ  ــى  ف ــر  خي لا  ــلو  تمي ــث  حي ــال  م ــت،  مال ــح  الري اذ 

مرا كه از حد رضاعش دوستى بود ديدى چه صداع افزود؟ ديگر تو را چه انتفاع بخشد؟!
ــد، مرا از پا درآورد. اگر  ــت ش ــده كه در بازى آس6 با او هم دس ــير محمدخانت5 فراموش ش آيا قضية ش
سودائى خواهى كه سودت دهد، شاهدان سرو قد و دلبران ماه عذار بسيارند كه از چشم جادو و حلقة گيسو 

رهزن دين و غارت كنندة ايمانند؛ عنان خاطر از جانب او فرو گذار و دل به ايشان سپار.
به پاسخ سرودمش:

سعدى:
ــا كرد ــود و يغم ــتى رب ــور بهش ــه ح ــى ك ــى32دل يغمائ ــان  بت ــر  ب ــد  كن ــات  التف ــى  ك

فرمودند: منظور فساد بازار محبت شما نيست و كساد ميوة الفت، بلكه مهر از ماه رويان طمع داشتن و وفا از 
مشك مويان آرزو كردن، از چوب خشك بيدمشك خواستن است و از آب جو، نشأة شراب مسكو.7

1. مخفف شاهباز، پرنده شكارى بزرگ.
2. نسر در اصل به معنى كركس و پرنده شكارى مردارخوار است، اما نسر چرخ، منظور نسر طائر و نسر واقع است 

كه دو صورت فلكى در شمال و جنوب آسمان است.
3. مرغى بسيار  خوار كه بر كنارة آبها نشيند.

4. ف: كتف است.
ــت. در اين باره ن.ك: تاريخ ذوالقرنين، ج 3، ص  ــر محمدولى ميرزا اس ــاه و پس 3. احتمالاً وى همان نوة فتحعلى ش 5

 .1088
6. قسمى بازى و قمار با اوراقى مخصوص كه شكل خال و شاه و بى بى و سرباز بر آن است؛ همان پاسور امروزى است.

7. ف: مسكو يكى از شهرهاى روس است.
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ــت و زر قارون در مشت، او را قرينند و يار ديرين، با چون توئى كه زر و  ــت اس هر كه را زور قارن1 در پش
زورت يار نيست چه سرو كار؟

لمؤلفه: [15]
ــد ــدان مان ــتن ب ــان خواس ــاده رخ ــا ز س ــو33وف مين ــت  نعم ــاى  تمن ــم  جحي از  ــه  ك
ــان جوين ــت ن ــنه را مانده اس ــه گرس ــر چ ــوا34اگ بين از  ــد  نخواه ــوا  حل ــذت  ل ــك  ولي

ــت به سمع قبول اصغا2 كنيد كه تعلق خاطربستگى دلم نه به جهت  ــى فرض اس گفتم: اين عرضم را كه بس
ــك مو درين ديار هزارند، چرا رايت دوستى با هيچ  ــرو قدان ماه رو و سيم بران مش ــت و الا س آب و گل او اس

يك بر پا نداشته، جمله را كان لم يكن انگاشته ام؟
ــنبلم فراغت داد، ولى چون مردمى و انسانيتش  ــرو و س بلى اگر چه در اوايل، جلوة قد و حالت زلفش از س

مشاهده شد، آن ميل بر طرف آمد به خصوص كنون؛
لمؤلفه:

گل ــرخ  س ــرف  ط ــر  ب را  ــران  ضيم ــمينكاورده  ــر روى ياس ــت ب ــده اس ــرش دمي نيلوف
اگر او را بى وفا به جا مى آوردم در جواب مراسلة ارباب به وصفش اين فرد را انشا نمى نمودم:

لمؤلفه:
ــان چن ــوأم  ت او  ذات  ــا  ب ــا  وف ــر  ــرانم دلب ذات  ــه  ب ــر  ب ــى  وفائ ــى  ب

الحق عين صفا است و محض وفا، وجودى است بايسته و جوانى است شايسته. فلك مردمى را لنگر است و 
فلك انسانيت را محور؛ وتر زاوية3 جمال است و نقطة دايرة كمال. رويش كه فتنة چگل4 و آفت چين است 

مشكش در بر و مويش كه دام دل [16] و كمند عقل است، ماهش به چنبر.
يغما:

ــلاب ــه ق ــه ب ــى، م ــاى ماه ــر ج ــد ب ــت35كش شس ــكان  زلف ــه  حلق ز  ــازد  برس ــو  چ
ــوزنده است و محبت شعله اى  ــئله بى جواب، ولى عشق آتشى س ــت و مس فرمودند: كلامت عين صواب اس

گدازنده، اگر چندى برين بگذرد، مى ترسم عليل المزاج و سقيم البدن آئى.
عرض كردمش:

سعدى:

1. فرزند كاوه آهنگر كه در زمان فريدون بوده و به شجاعت و دلاورى موصوف بوده است.
2. ف: گوش دادن.

ــتقيم يا غير مستقيم كه دو ضلع محيط به آن زاويه را به هم وصل مى كند، پس هر يك ــت مس 3. وترِ زاويه خطى اس
از خطوط سه گانه مثلث وتر است براى زاويه اى كه بين دو ضلع متصل به آن خط است؛ لغت نامه دهخدا.

ــهرى از تركستان است كه مردم آن به غايت خوش رو هستند و بدين مناسبت شاعران ــت از خلخ يا ش 4. ناحيتى اس
در اشعار خود خوبرويان را بدين شهر نسبت داده يا به مردم اين شهر تشبيه كرده اند.
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ــرود انگار ــش نم ــق آت ــم عش ــرادر! غ ــت كه بر ابراهيم36اى ب ــعله چنان اس بر من اين ش
خلاصه؛ زبان بدين سخنانم مترنم بود كه حضرت داش قلى را سوداى ديرين و شور كاخ شيرين به سرآمد. 
هر چش جمع منع نمودند به سمعش فرو نرفت. پس از تشريف فرمائيش، از جوع پريشانى دست داده، تقى 
ــد. چون برق بر گياه و شعله به خرمن،  ــمان بلند ش ــام را به ميان ننهاده، دودش به آس خودمان مجموعة ش
ــصت حضرت درس بود كه اگر  ــتين خدنگى كه بر دل دورى آمد از ش ــر دورى1 تاختن آورديم. نخس بر س

مجموعه اش سپر نشدى، گاوماهى2 را جگر مى دوخت.
لمؤلفه:

ــت درس ــرودى كه دس ــع ار بس ــد جم ــه خروسگفتن ــينة اين جوج ــد به س ــون مى كن چ
ــد كه كرد ــد: همان مى كن ــه گفته ان ــكبوسگفتم ك اش ــر  ب ــن  تهمت ــكاف  ش زره  ــر  تي

الحق جاى شما در آن بزم خالى بود كه داد رزم دهيد.
ــتراحت گسترده، سر بر وسادة3 نوم برديم. هنوز دست از خواب  ــتر اس القصه؛ پس از صرف طعام [17] بس
ــب است و اوّل سحر. نجاسات  ــته، فرمودند: برخيز كه آخر ش ــته، حضرت درس را ديدم بر بالينم نشس نشس
اعمالت را به آب توبه طاهر كن و ذمايم افعالت را به عجز و انابه كاسر4 آر. اگرت بر تن كسالتى جاى گزيده 

به پيمودن چايش رفع كن.
ــهد بود و چون پرّ  ــود و رنجم افزود. جفت آبى5 ديدم از فضله ذبابش6 همه ش ــا هزار ناله، پياله ام بخش ب

عقابش رنگ؛ برادر رضاعى مُسهل بود و همشيره زادة منزج.7
گفتمش: خود نوش كنيد و ما را فراموش گيريد كه هنوز از صحت چندان مأيوس نشده ام كه فلوس8 آشامم.

گزارش چهارم
چون قابلة9 امر حضرت سبحان جنين10 مشيمة چهارم آسمان را در قماط11 مشرق پيچيد. طفلى ديديم كه 

1. ظرف غذاخورى پهن، بزرگتر از بشقاب و كوچكتر از قاب.
2. قدما عقيده داشتند كه زمين بر پشت گاوى قرار دارد و آن گاو بر پشت ماهى قرار گرفته است.

3. ف: متكّا.
4. شكننده.
5. شبه آب.

6. ف: ذباب، مگس است.
7. رقيق كنندة خون، در طب قديم براى آماده كردن فرد جهت حجامت، فصد و زالو ابتدا منزج تجويز مى كردند تا

حجامت و... راحت تر انجام شود.
8. ماده اى است از درختى به همين نام كه مسهل است.

9. ف: قابله، ماما است.
10. ف: بچه شكمى.

11. ف: جامه اى كه بچه در او مى گذارند.
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سفرة نانش بر سر است و كاسة حليمش به دست اندر. حضرت درس را كه يگانة دهر و فريد حرس1 است 
ــرپوش از قحف2 ميل ربوده، فرمودند طغارى حليم كه از لجّة  ــتها به جوش آمد، س از آن ملاحظه، ديگ اش
ــاحل و  ــت اصحاب گهى غوّاص وار در قعر آن لجّة بى س روغنش كليم را ياراى گذر نبود، حاضر آوردند. دس

كنار بود و گاهى بر فراز آن كوه الوند دارچين و قند.
حضرت درس3 را [18] پس از صرف غذا دل به صحبت رضا داده، زبان بدين سخنان بسحاق اطعمه اش 

مترنم شد.
بسحاق:

ــم ــد آه ــوق مى رس ــه عيّ ــه ب دنب ــر37 ــه مى كاهمز مه ــل قيم ــته در هوس وص ــو رش چ
ــحرگاهم41كنون هريسه38 خورم39 صبح و شام كفچه40 زنم ــب و طاعت س ــت ورد ش همينْس

چون صحبت قوّت گرفت، من بنده را فرمودند: به جهت يادآورى اصحاب مودّت كه دل به فرقت نهاده اند، 
ــما زمان حضورت به رشتة تحرير و بيان  ــا نموده[اى] ادا كن. اين فرمان كه از زبان ش وليعهدنامه اى كه انش

كشيده بودم املا نمودم.

وليعهدنامه
ــاهان جهان و خواقين  ــت كه پادش ــاهى را لايق و سزاس ــپاس برون از حوصلة وهم و قياس مر پادش س
ــان بر طاس سپهر پيچيده  ــوده، نعرة «انت المولى و نحن العبيد»ش زمانش روى مذلت بر خاك عبوديت س
ــرى كه خاك مذلتّش جويد  ــا و هر س ــيده، هر قدمى كه راه بندگيش پويد سپهرس و به ذروة ماه و مهر رس

عرش فرسا است.
امرش قطرة آبى گنديده را صورتى پسنديده نمايد كه خيرگى بخش ابصار شود و تيرگى ده عقول. دسته 
ــرين نهد كه آنت طره و اينت جبين است. رشته گوهر در حقه ياقوت تر گذارد كه چنانت  ــنبل بربستة نس س

دندان و چنينت لعل نمكين.
لمؤلفه: [19]

ــت زلف ــه اين ــنبلى ك ــد س ــاه كن ــراز م ــت جبينط ــن تو راس ــد لاله، كي ــرو نه فراز س
ــك ختن ــاد مش ــازد كس ــنبل س ــطنطيناز آن دو س قس ــهر  ش ــه،  لال زآن  آرد  ــاد  فس

چون سلطنت لايزالى و پادشاهى بى زوالى مخصوص ذات اقدس اوست، لهذا هر دولت پاينده اى را نهايت،
زوال است و هر سلطنت محكمى را آخر، انتقال.

ــردگى از عقب. هيچ پادشاه حسنى ــادانى را افس ــت و هر بلبل ش هر غنچة خندانى را پژمردگى از پى اس

1. ف: روزگار است.
2. ف: كاسه.

3. ف: تا اينجا چند بار نام اين شخص را (حضرت درس) آورده.
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خلعت رعنائى در بر و تاج زيبائى بر سر، بر وسادة1 خوبى تكيه زن و بر سرير2 نكوئى قدم زن نيامد، جز آن 
كه از صدمة افواج سلطانِ خط مغلوب و مقهور نگرديد.

لمؤلفه:
ــنكسان كه قيمت يك بوسه شان اگر صد جان غبي ــد  بوده ان ــاز  ب ــم  ه ــاق  عش ــد  دهن
ــتانند ــود نه بس ــاق خ ــوند كه عش ــان ش ــيرينچن ــه زان لب ش ــد ار بوس ــزد بدهن ــه م ب

ــنش مسخر و با تمكين  ــرورى داده بود، ملك حُس ذات همايون ما را كه از همگنان برترى و بر آفرينش س
بود و عالم جمالش در زير نگين، اكنون اثر زوالى در آن ملك هويدا و علامت انتقالى از آن عالم پيداست و 
در نظر همايون ما كسى كه در ناصيه اش نور لياقت ولايت عهد و نيابت سلطنت هويدا باشد، ملحوظ نيامد 
جز برادر اعزّ ارجمند [20] كامكار، جوهر الطاف حضرت پروردگار كه فى الحقيقه نورى است در كسوت بشر 
ــن و نكوئى را خاقان، مهين دلبندم فتى جان؛ لهذا او را به منصب  ــت در لباس صور؛ ملك حس و روحى اس

نيابت سلطنت مفتخر و سرافراز فرموديم.
ــد كه خدا حفظش كند و  ــون فرمان به پايان آمد، حضرت درس را زبان بدين كلمات و بيان جارى ش چ

ياريش نمايد كه خوب آدم صديقى بود و رفيق شفيقى كه ماية انس بود و شادى و باعث آزادى.
افسوس از آن گوهر پر بها كه مفت از دست رفت و از آن دلبر بى وفا كه رفت از دل تفت.3 خوب شد كه 

زمان رفتن، عشقش را بدرقه كردم و هنگام گذشتن، مهرش را توديع.
لمؤلفه:

ــت ــق به دل تا به پر نشس ــه تير عش ــقش ز سر پريدآن را ك ــت از نظر دور، عش چون گش
ــرنگ4 عدوات  ــهد محبتم ش ــاغر وصال بادة ملالم ريخت، خدايش جزا دهد و هر چه در ش هر چان در س
ــود و خرماى حبّ نباتش به كام، زهرآلود گردد.  ــزا آرد. آب فراتش در جام خشك رود ش آميخت، ايزدش س
ــرو  ــمان. روى ارغوانيش زعفران گردد و س ــود و طرة چوگانش طناب ريس خدنگ مژگانش خار مغيلان ش

آيد و تار مويش پژمرده تر از نخ قيتون. چمانش چون كمان. نار رويش افسرده تر [21] از يخ كانون5
ــت و اين ياوه جات شايستة شأن  ــتة قدر علما نيس هات6 بايس گفتمش: دهان از هذيان فرو بند كه اين ترِِّ

شما.
القصه؛ آن روز را به همان مزخرفات به پايان آورده، شب را در همان حجره به سر برديم. از خانة بندگان 
ــت بود يا  ــتى كه قوت دل بود و قوّت جان، در ميان نهادند. نمى دانم مائدة بهش ــاه ميرزا آب گوش فاضل ش

1. ف: متكا.
2. ف: تخت.

3. ف: تعجيل و اضطراب.
4. ف: زهر است.

5. ف: ماه زمستان است.
6. ف: كلمات مهمل بى معنى.
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اغذية روحانى! گوئى مياهش1 از چشمة سلسبيل بود و لحومش2 از قوچ حضرت خليل.
ــب را هم به دستور سابق معمول  ــتگير احباب. ش ــير اصحاب بودم و دس ثانى روزش را هم در حجره اس

هشته، جز آن كه خربزه كه چون شهد مذاب و شكر و رضاب3 بود علاوه فرمودند.

گزارش پنجم: رفتن على بن جعفر
ــر نهاد، حضرت  ــيمين در بر و عمامة زرين بر س ــون نوباوة امر حضرت ودود، اعنى چرخ كبود رداء س چ
ــفت4 مبارك نهاده، آمادة بيرون رفتن است. عرض كردم: مهيّاى  ــتار بر تارك و عبا به س درس را ديدم دس

چه منزل و مترصّد چه مقصديد؟
فرمودند: ميل بدرود5 ازين محفلم بر دل است و شوق آستان بوسى على بن جعفرم بر سر.

برخيزيد كه راه دور است و حركت ضرور. من بنده و نوابان اميرزادگان [22] و قبله راد آقا ميرزا جواد، از 
يمين و يسارش چنان ره سپار آمديم كه هر چه پويه و دو مى زد قدمى جلو نمى افتاد.

ــيم نخوتش در اهتزاز و آتش غيرتش جان گداز آمد، فرمودند: ديرى  چون از گام، كامى حاصل نكرد، نس
است كه امام انام و پيشواى اهل آثامم؛ خون ها خورده، جان ها كنده ام؛ پنج نفر پيرزن كه گوشت در بدن و 

دندان در دهن ندارند مريد كرده؛ با من هم سر نشويد كه ايشان از رِبقة6 مريدى به در مى روند!
ــوال راه بريده، ره  ــى چند برين من ــف رفتيم. چون قدم ــن و حلف،7 وجبى در خل ــه هزار يمي ــره ب بالاخ
ــاه  ــد. نواب كامياب فاضل ش ــاهده ش درنورديديم، پيرمرد بقّالى كه دكّه نوالش8 از افلاس مالامال بود، مش
ــترىِ سر راهِ زمان آستان بوسى على بن جعفرم؛ اگر ــت مرد خانه خواهت9 و مش ميرزا فرمودند كه: ديرى اس

توسن جوع چموش مى شد به تازيانة ميوه اش خموش مى نمودم.
بالاخره به هزار چرب زبانى و شيرين كلامى ما را به دكّة خود برد كه جميع اجناسم متعلق به شما است.
ــتى خشك ــكّة فلاكتش به نام زده بود، پاره كفّه اى چند ديدم بر كنار صفّه اى نهاده، و مش در آن دكّه كه س
ــرد آمده، و هر عدد ــش را جمعى موش گ ــه عنكبوتش تار نااميدى تنيده بود، ريخته؛ هر دانة ماش ــوت ك ت

1. ف: جمع ماء است.
2. ف: جمع لحم.

3. ف: الرّضاب، لعاب العسل.
4. ف: دوش است.

5. ف: رفتن.
6. ف: ريسمان.

7. ف: قسم است.
8. بهره، نصيب، لقمه، بخشش.

ــخصى رفت و آمد كند، آن كه در فصول و مواسم خانه اى را از  ــتى كه بى كلفت در خانه ش 9. محرم، صميمى، دوس
كسى اجاره كند و چون اين كار تكرار شود آن دو نسبت به هم محرم و خودمانى مى شوند.
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ــده. على الجمله؛ منى چند انجير تر كه بهين ثمر اغصان1 لنجرود  ــش را خيلى از مگس جمع ش [23] عدس
ــتباه رسيده، زمين ادب بوسيدم، يكى از  ــه اى نهفته خورديم. چون بدان بارگاه گردون اش بود گرفته، در گوش

اصحابم گفت: اين مرقد چو سرور است و مضجع كدام پاك پيغمبر؟
ــت و نور خدايش دفين.  ــت و مقصد احرار. عرش علايش زمين اس ــرودمش: اين مكان مهبط انوار اس س
ــبان آستان. خاك  ــادروان2 ايوان است و زحلش3 پاس ــجده گاه فلك. عرشش ش ــت و س ــه گاه ملك اس بوس
بارگاهش غالية طرة حور است و گرد درگاهش توتياى ديدة اعمى. مضجع سلالة پيغمبر است و مدفن على 

بن جعفر.
پس از تقبيل4 آن آستان عرش مقام كه شفاه5 خواقين جهانش همواره در التثام6 است، به كهنه ستودانى7

ــان بود درآمديم. احباب را آتش مجاعه زبانه كشيدن  ــيم بران و گياهش طرة نو عروس كه خاكش خدود8 س
گرفت. بر فراز گورى نشسته، نان و پنير و انگورى صرف شد. پس از صرف طعام زمام عزيمت كشيده، از آن 
جايگاه رو به راه نهاديم. هنوز به بازار بزرگ و سوق9 سترگ10 نرسيده، ايوانى ديدم كه سر به كيوان كشيده 

بود. گفتم اين درب [24] سرا كه نتيجة ايوان كسرى است چه جايگاه است؟
گفتندم: ازين پيش مصطبة سگ ها بوده و كنون مدرسة لك ها شده.

گفتم:
مجتهد نراقى:

ــد كردن ــه  مدرس ــون  كن ــد  ببيني واى  ــوان كرد42اى  ــاد ت ــده بني ــه در او ميك ــى ك جائ
ــب.14 چند دخمة معموره اش را پاره اى  ــت و رحبة13 ثعال ــى چند پيش رفته، ديدم همه ثقبة11 ارانب12 اس قدم

1. ف: اغصان جميع غصن و او درخت است.
2. ف: شادروان، پرده ايست كه بر ايوان هاى عالى آويزند.

ــت، همچنين آن را پاسبان و ــده اس ــمرده مى ش ــيخ فلك و نحس اكبر ش 3. زحل نزد قدما مقيم فلك هفتم بوده و ش
نگهبان فلك مى دانسته اند. گاهى نيز بريد فلك محسوب مى شده است؛ در اين جا نگهبانى و پاسبانى آن منظور است.

4. بوسيدن.
5. ف: جمع شفه كه لب است.

6. ف: بوسيدن.
7. ف: ستودان، قبرستان.
8. ف: جمع خدّ است.

9. ف: بازار است.
10. ف: يعنى بزرگ.

11. ف: ثقبه، سوراخ است.
12. ف: جمع ارنب، خرگوش.

13. جاى فراخ و وسيع.
14. ف: جمع ثعلب كه روباه است.
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اطفال خوردسال نشسته، الف ابجد مى سرودند.
پس از لمحه اى درنگ، آهنگ رفتن كرده، در خانقاه بندگان فاضل شاه نشيمن گزيديم.

ــر برده، ساتگينى1 چند از آن چاى روسى  ــب را بدون كلفت و تعب در آن منزل به س القصه؛ آن روز و ش
نهاديم و عيش كرديم. قند پيموده، طيش2

سعدى:
ــت گف ــوان  نت ــش  عي ــو  ت ــى  ب را  ــش  ــى؟43عي تن روح،  ــود  وج ــى  ب ــود  ب ــه  چ

گزارش ششم
ــتاد سبزعلى دلاك  ــتانه درآمديم. اس ــرقش نهان بود كه به حمام آس هنوز طاس مهرچهر به گرمابة مش
خدمتش ادراك شد؛ مويم سترد و چركم برد. پس از دادن صفا و شستن حنا و غسل زيارت و تجديد طهارت 
ــرف آمدم. بارگاهى ديدم عرشش قبة  مش ــى ـ عليها آلاف التحية و الثنا ـ ــى بضعة موس ــتان بوس ـبه آس
خرگاه بود و نه آسمانش پلةّ آستان. ناهيدش3 غلام دربار بود [25] و خورشيدش حمام4 ديوار؛ حواش كمينه 
ــاكش طور را شجر، حصايش5 كعبه را حجر، معبد ملك بود  حوراش، كهينه آدمش خادم خليلش، ذليل خاش

و مسجد فلك. جان مقدسش در بدن بود و عرش معظمش در ثخن.
مير محمدرضا:

ــش عرش معظم، بانگ زد بر من خرد ــتىخواندم ــه خطا كردى، برين افزودى و زان كاس ك
نور خدايش نهان، نار موسايش عيان، خاكش غيرت يد و بيضا، و گردش رشك دم عيسى. شمسش شمسة 
ــت بهشتش باغى بى درخت و سايه و  ــة بديعش از بس نضرت،6 هش ــتان، مدرس ايوان و كيوانش دربان آس

صحن منيعش از بس رفعت، نه آسمانش اولين پايه.
عرفى:

ــوا گيرد ــيد از ه ــة خورش ــه پنج ب ــك44 زوّار45مل ــارك  ت ز  ــد  افت ــه  عمام ــر  اگ
گنبدش كوه طور بود و معدن نور.

لمؤلفه:
ــن زمي روى  ــه  ب او  ــد  ب ــمانى  ــنآس بري ــرش  ع ــراز  ف ــپهرى  س ــا  ي

1. ف: ساتگين، جام است كه الآن استيكان مى گويند.
2. تندمزاجى، خشم و غضب، اضطراب.

3. ف: ستاره مشترى.
4. ف: حمام، كبوتر است.

5. ف: حصا، سنگ ريزه است.
6. تازگى.
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بودن چنين گنبد زرينى در جوف سپهر برين، خود شگفت نيست كه معنى بسيار در لفظ اندك است و عكس 
فلك دوار در نقطه مردمك.

قاآنى:
ــگفت كه همچون ستاره در تدوير46 ــه ثخن48نه بس ش ــاش47 گنجدش ب ــد مين ــزار گنب ه

ــمانى ديدم بر آستانى  الرحمة و الغفران ـ درآمدم، آس ا] ـ عليه ــتان، به بقعة خاقان [26 ــة آن آس پس از بوس
ــخص مردميّت بود و صورت انسانيت؛ خلقش رشك آفتاب روشن بود و  ــته و لب از تكلمّ فروبسته، ش نشس
ــر بود و من بنده را مهين  ــوت بش ــرت نافة ختن؛ بحر ذخّار بود و ابر دُربار؛ جهانى دانش در كس ــش غي خُلق
ــعله زن آمد. خدمت حضرت درس و قبلة  ــرفيابى احبابم ش ــيمن كردم، آتش ش پدر. چون در آن انجمن نش
ــيده، فرمودند: چندى پيش به جهت تماشاى جمعه بازار ازِار1 عزم بر ميان بسته،  والانژاد آقا ميرزا جوادم رس
ــترده ديديم. خرمنى رمان كه غيرت  ــاطى چند گس نْعَام2ِ بودند، بس أُولئَِكَ كَالأَْ

چ و ور ر
أاز جمعى عوام كه ما صدق

معدن بهرمان3 بود مشاهده شد. توش از تن و هوش از سرمان پريد. منى چند انارگرفته[ايم] اگر ميلت برجا، 
برخيز كه كنون در زير عبا است.

ــتر نهار گسترده، با  ــت دريده و برخى را آب مكيديم. چندى پس از صرف انار، بس القصه؛ پاره[اى] را پوس
هزار مزه نان و پنير و خربزه[اى] صرف شد. شب را در خدمت احباب به مطالعة كتاب به سر برديم.

گزارش هفتم
چون كتاب نه ورق افلاك را از سواد پاك نمودند، در محضر جهان دانش و سپهر [27] كمال، عالم علم 

و درياى نوال
لمؤلفه:

ــد اح ذات  ــز  ج ــه  ك آن  درس  ــرت  ــدحض رس را  ــش  فضل ــر  قع ــد  نتان ــس  ك
ــئلة عام مخصّص مجمل را چنان مبيّن نمود كه با آن تعقيد، من بندة بليد4 را از بديهيات  ــدم، مس حاضر ش

اوّليه شد.
پس از اتمام سخن با احباب در سرداب نشيمن گزيده، صفحه اى چند قرآن نوشتم.

شب را به هزار بهانه در خانه به سر برده، از چنگ احباب به در رفتيم.

1. ف: ازِار، دامن است.
2. اعراف، 179.

3. ف: بهرمان، ياقوت سرخ.
4. كند خاطر، كند ذهن، ضد ذكى و فطن.
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گزارش هشتم
ــتان و تماشاى ــيم امر قادر ذواالمن پيرهن دريد، خيال تفرّج بس ــمان را نس چون غنچة خندان چهارم آس

گلستانم در سر افتاد. چون دوست و يارى در كار نبود قيامم را قعود آمد، آرى؛
حافظ:

ــان ــســت ب ـــــواى  ه و  چــمــن  ــــرف  ــد49ط ــاش ــب ــــذار خــــوش ن ـــى لالــــه ع ب
قلم بر بنان گرفته، هنوز صفحة قرآنم به پايان نيامده، هاشم خودمان آمد، گفت: امروز قرآن نوشتن ميمنت
ــتن شگون؛ مگر نشنيده اى كه پيشواى نسوان و معلم شيطان، بهين مجتهد دانا، ده دة ندارد و در خانه نشس
بزم آرا فرموده كه: هر كس غم سيزدهة صفر را به آب ندهد طاق بر سرش خراب شود! سركار خداوندگاريت
ــا رو به صحرا نهاده، در ــليمان آس ــين خان، س ــلالة آصف الدّوله ـ عليه الرحمه و الغفران ـ حس و مهين س
ــارت فرموده اند. به مصاحبت برادر از جان ــم مقيم آمدند؛ برخيز [28] كه به هزار اصرار، احض ــن ابراهي گلش
ــيمن گزيديم. ــيب كرده، در آن انجمن نش ــيل مُهيب، ميل نش ــور1 رود ناربار2 چون س بهتر، حاجى آقا، از س

ــده، و قامت  دوحه اى ديدم همه گياهش طرة ليلى بود و غصونش قامت مجنون. اوراق اغصانش زعفران ش
سرو چمانش چون كمان. ازهارش3 پژمرده و انوارش افسرده. باكورة4 قضبانش5 دست برد خزان بود و ينوع6

اثمارش7 لگد كوب باد بزان.8
ــرد كبابى حاضر آوردند. هنوز طعم طعامم در مذاق اثر  ــت كه آتش جوعم بى تاب كرده، س چندى نگذش

نكرده، اين قطعة امير معزّيم در خاطر گذر كرد.
امير معزى:

ــدار تو فرد ــتم ز دي ــن مدت كه بودس ــا ربابكاندري ــا كباب و ب ــراب و ب ــت بودم با ش جف
ــرخ در زرين قدح ــكم چون شراب س ناله چون زير رباب و دل بر آتش چون كباب50بود اش

ــاط صحبت گسترده شد. چون مؤانست من بنده با ايشان صحبت سنگ و  ــماط9 بس پس از تغذّى و ترفع س
ــرو چمانت جوى خونم از  ــتى به ياد س ــبو و الفت ماه و كتان مى نمود، بدرود آن محضر كرده، بر لب كش س

ديده روان شد. آرى؛

1. ف: سور، بارة شهر است.
2. ف: رود ناربار، رودخانة شهر قم است.

3. ف: جمع زهر كه شكوفه است.
4. ف: باكوره، ميوة اول رسيده.

5. ف: جمع قضيب كه شاخة درخت است.
6. ف: رسيده.

7. ف: جمع ثمر.
8. وزنده، جهنده.

9. ف: غذا.
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نظم:
ــرت مى گفت ــا و به حس ــن بود زليخ ــى بوددر چم ــن آرائ ــه در آن انجم ــدان ك ــاد زن ي

پس از ساعتى دو از تجالس، اقدام در [29] قيام نموده، در بين راه، دست مال آجيل را به تعجيل يغما نموديم. 
ــان محروم و در محضر حضرت درس مقيم آمدم. از آن كترى ــه درآمده، از خدمتش چون حمام بر بام مدرس

معلىّ چند پياله چاى پيموده، شب را در خانقاه بندگان فاضل شاه به سر برديم.

گزارش نهم: كاغذهاى ابوالقاسم بيگ
چون قلم امر قادر بى چون، بيت القصيدة سيارة گردون را در ديوان مشرق ثبت نمود، در محضر حضرت 
درس پس از منازعه و بحث، صفحه تسويد مى نمودم كه شخص كفايت و اصل درايت، عالم دانش و سپهر 
ــك لآلى دريا و  ــمان رفعت، غصن وفا، ماية صفا كه درارى طبعش رش بينش، جان معالى، كيهان مجد، آس
ــكده را مهين نتيجه و حضرت شرر را بهين  ــت، صاحب آتش صفايح خطوطش غيرت خدود1 دلبران يغما اس
ــيد الدين اخگر، فرح افزا و رنج زدا آمده، فرمودند: چندى پيش آقازادة آزاده، آقا على رضا خان از  ــر، رش پس

فراهان آمده، نطاق خدمتش بر ميان بستم.
ــوم تعارفات، اين عريضه را به جهت آقاى ميرزا اسحاق كه آسمان جلالت  ــتن رس پس از ملاقات و گذش

را مهر است و مرحوم قايم مقام را مهين صهر،2 تحرير نمودم.

مطلب
كاغذ مهر رشيد خان

ــت و نهم ماه و پنجم ورود آقازاده [30] على رضا خان است. بابا رضا ـ كه خدا ازو رضا باد  ــنبه بيس روز ش
ـ آمد، گفت: بيهوده چه نشسته اى؟ برخيز كه آقازاده ات پنج روز است كه وارد شده و تو در آن حضرت مورد 
مرحمت نگشته[اى]؛ مردم طعنت مى زنند، بلكه لعنت مى گويند كه فلان غريب آدمِ ناسپاسِ نمك نشناسِ 
از لباس مردميّت عور، از دل كورى است كه نمكدان شكست، نمك نشناخت؛ وفا به جا نياورد، خلاف صفا 
ــياه،  ــفيدى كنم و تو روس ــت. آخر تا كى منت بى منّت ريش س كرد. در خانه خزيد و درِ خانة آدميّت برو بس

روسياهى بار آورى؟
ــت و اين مژده، مرده را احيا  ــه گفت؟ اين مژده كه آورد كه اين خبر خير اس ــاب! اين خبر ك ــم: اى ب گفت

مى كند. خاصه من دل مردة پژمرده را كه جانم از مهجورى رنجور است و تنم از عافيت دور؟
ــخن هاى مرا مثل وعده هاى خود حرف  ــت و س ــبحان االله! هنوزت به حرف هاى من حرف اس گفت: س

1. ف: جمع خدّ است.
2. ف: داماد.
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ــد و جواب هرزه، خرزه؛3 آن  ــتم كه حرف من هرزه باش نمى دانى؟ من كه مثل تو هرزه لا1 و بيهوده درا2 نيس
نوكر ديگرت بود كه در حقش پيش ازين گفتند كه:

آقاى ميرزا اسحاق:
ــت اس ــه  گفت ــرزه  ه ــرف  ح ــو  ت ــر  ــتنوك اس ــرده  ب ــرزه  خ ــم  اس ــه  خزان در 

بارى با هزار شتاب، حسب الحكم باب ـ نه آن باب كه خانمان بندگان خدا را خراب كرد و بنيان دينشان را
[31] سرنگون ساخت ـ سر از پا نشناخته، آهنگ حركت نموده، از خانه روانه و از خود بيگانه گشته، عزيمت
ــاخته، روى به خاك ماليدم. الحمد الله چشمم روشن و خاطرم ــجده گاه س ــرفيابى نمود و حوضخانه را س ش
غيرت هزار گلشن آمد. ماشاء االله خواندم؛ ماشاء االله جوانى ديدم به فنون كمالات آراسته و از معايب پيراسته،
ــتان جلالت را سرو و نيستان نبالت را بركشيده ــر، بوس ــته پس جهانى از دانش و هنر و جهان دانش را شايس
غرو،4 شايسته اختر آن برج و بايسته گوهر آن درج. با خود گفتم: چه جاى شگفت است! از بحر، گوهر زايد

و از آسمان، اختر به در آيد؛ گل از گلستان است و سرو از بوستان.
نظم:

ــگفت نش ــدر  پ ــر  هن ــر  پ ــان  چن ــد51از  باش ــر  پس ــر  هن ــر  پ ــن  چني ــر  گ
مگر نمى دانى كه سلالة كدام خاندان است و نتيجة كدام مردمان؟ شاخ كدام شجر است و پسر كدام پدر؟
خلاصه؛ چنان محو اخلاق شدم كه معاذير عدم شرفيابى فراموشم شد و عذرخواهى در نظرم محو گشت.

افسوس كه دير شرف اندوز آمدم و زود از خدمت محروم ماندم.
حافظ:

ــحاقى بواس ــروزة  في ــم  خات آن  ــدى  ــتعجل بود52دي ــى دولت مس ــيد ول خوش درخش
پس از تكاثر تحسين و تزايد آفرين، من بنده را فرمودند: مراسلاتى چند كه مشحون [32] از پاره مزخرفات
ــلة ارباب كه سبيكه5 كمال را محك است و طعام مزه را نمك، اعنى ــموع شدم كه در جواب مراس بود، مس
ابوالقاسم بيگ مرقوم نموده، چون انجمنى بر پا و عيشى مهيا است، هوا سرد است و صحبت گرم، اگر خوب
ــله خود، اين چند فرد را كه از نتايج طبع وقاد ــت. من بنده به جهت آگاهى از مضامين مراس بخوانى بد نيس

مولوى نهاد حضرت ارباب بود، عرض كردم:

1. هرزه گو. لا، مخفف لاينده از مصدر لاييدن به معنى هرزه گويى كردن است.
2. درآييدن: گفتن، سخن گفتن، حرف زدن؛ بيهوده درآ، بيهوده گو.

3. شرم مرد، مهره پشت، فقره پشت.
4. ناى ميان تهى كه بدان نوازند، مزمار، نى ميان تهى كه بدان كلك و خامه گويند.

5. سبيكه، شمش طلا.
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كاغذ ابوالقاسم بيگ
ــت زش ــون  ملع ــگ  س ــر!  اكب ــى  عل ــتاى  بهش ــل  اه ــه اى  ن ــه  ك ــم  يقين ــد  ش
ــلاف ــد آن خ ــن، ش ــه م ــده اى دادى ب ــلافوع ــغ از غ ــم تي ــه كش ــد ك ــت آن ش وق
ــت ــى اس ــول مرتض ــنو ز ق ــل بش ــن مث ــتاي ــل خطا اس ــن اه ــنيد او يقي ــه نش ــر ك ه
ــت ــت گرف ــود الف ــس خ ــا ناجن ــه ب ــر ك ــگفته ش اى  ــاً  حتم ــال  ض و  ــل  مض ــد  ش
ــا م ــولاى  م آن  ــود  فرم ــوا  ــلااتق م ــر  ب ــن  م ــت  مى گويم ــان  ه و  ــان  ه
ــه اى ن ــغ  بال و  ــو  ت ــى  نادان ــل  ــه اىطف ن ــارغ  ف ــوى  ماس از  و  ــود  خ ــز  ك
ــت ــش رس ــد خوي ــو ز قي ــغ ك ــت بال ــتاو س مس ــه  چ ــو  ت ــاده  ب از  ــدام  م ــد  ش
ــن بك ــر  كمت را  ــس  نف ــروى  ــخن [33]پي ــل و س ــو را فع ــد ت ــول افت ــا قب ت
ــران خ ــد  مانن ــت  هس ــومت  ش ــس  ــراننف م ــر  يكس او  ــوى  س را  ــرت  خ ــو  ت
ــل حي ــر  پ ــراب  غ آن  ــت  هس ــو  ت ــس  ــلنف دغ و  دزد  را  ــو  ت ــرده  ك ــان  زم ــن  كاي
ــرد مى ب ــت  جهل ــوى  س ــه  رفت ــه  ــدرفت كن ــوا  رس ــت  عاقب در  را  ــو  ت ــا  ت
ــى دن ــون  معل ــس  ابلي آن  ــو  ــىهمچ مى زن ــر  تكب لاف  ــى  ك ــه  ب ــا  ت
ــى من و  ــا  م از  ــو  ت ــذر  بگ ــو،  مگ ــن  ــىم من ــه  ن ــيرى،  س ــه  ن ــى،  مثقال ــه  ن ــو  ت
ــت اس ــى  من و  ــا  م ــان  جه ــن  اي ــان  ــتنردب اس ــى  افتادن ــان  نردب ــن  اي ــت  عاقب
ــون كن ــل  صيق ــده  ب را  دل  ــة  ــون53آين هي اى  ــى  نمان گل  در  ــر  خ ــه  چ ــا  ت
ــو! عم اى  ــدارد  ن ــان  پاي ــخن  س ــن  رواي ــه  ب رو  ــم  بگفت ــو  ت ــا  ب ــا  باره
ــاش ب ــاده  آم را  ــد  قن ــى،  روس ــاى  ــاشچ ف ــهر  ش در  ــل  مث ــن  اي ــد  نيفت ــا  ت
ــت نيس ــت،  گف ــى  توان ــى  ك ــى  ــتترجمان ــه كيس ــى ك ــود دان ــود خ ــد و موع موع
ــان جه ــان  ج اى  ــو  ت ــزا  مف ــدد  ع ــر  ــتانب داس ــن  اي دراز  ــا  م ــر  ب ــود  ش ــه  ك

جواب كاغذ ابوالقاسم بيگ
ــآب! م ــى  ختم ــرت  حض ــمى  س ــاب!اى  ــور54 و ب ــش س ــهر دان ــدر ش ــو ان اى ت
ــت معرف ــپهر  س ــم!  ابوالقاس ــت [34]اى  ــر معرف ــو مه ــردون، ت ــت گ معرف
ــاب! عاليجن اى  ــه  ك ــود  خ ــگفتم  ش ــن  ــاباي كت ــم  محك در  ــه  ك ــتى  نديدس ــون  چ
ــزل ي ــم  ل ــىّ  ح و  ــون  بى چ ــادر  دول!ق ــر  فخ اى  ــوده  فرم ــن  چني ــن  اي
ــد كني ــش  بيهُ ــرا  چ را  ــود  خ ــارك  ــدت كنُي ــش  فرم را  ــش  خوي ــاى  نفس ه
ــر ب و  ــان  بالأحس ــاس  الن ــرون  ــدر!55تأم مقت اى  ــوان  بخ ــون،  تنس ــك  لي
ــم ارتح ــى  گوئ و  ــى  مى بكن ــم  ــتَقِمظل اسِْ ــى  ل ــل  تقُ لا  ــتَقَمْتَ  اسْ ــا  م
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ــى! ده ره  ــان  نش ــردى،  ك ــط  غل ــىره  ابله ــرد  م ــو  ت ــم  نمى گوي ــن  م
ــظ!56 مُلتفِ اى  ــده ام  فهمي ــن  چني ــود  ــظخ متّع ــر  غي ــه  ب ــظ،  واع ــته اى  گش
ــن! كَهُ ــرد  م اى  ــرائيم  بس ــو  ت ــى  ــنم بك ــر  كمت را  ــس  نف ــروى  پي
ــل دغ ــارة  ام ــس  نف ــگ  چن ــه  ب ــود  ــل57خ وح ــدر  ان ــر  خ ــو  همچ ــادى  اوفت
ــلاف ــردى خ ــده را ك ــون وع ــه اى چ ــلافگفت ــغ از غ ــم تي ــه كش ــد ك ــت آن ش وق
ــرف ب ــت  گش ــع  مان ــك  لي ــردم  ك ــده  ــت صرفوع ــرى كه بى تو گش ــف از آن عم حي
ــدا! مقت اى  ــوده[اى]،  فرم ــن  چني ــن  ــىاي مرتض ــى  عل ــوده  بفرم ــه85 ك
ــت گرفت ــود الف ــس خ ــا جن ــا ن ــر كه ب ــگفت!ه ش اى  ــاً  حتم ــال  ض و  ــلّ  مض ــد  ش
ــخن س در  ــن  م ــا  ب ــه  ك ــتارانى  ــر من [35]دوس ــد،59 آن فخ ــن برتر بودن ــر ز م گ
ــتان دوس آن  ــد  بون ــر  كهت ــن  زم ــان!ور  ــان جه ــب، اى ج ــم عي ــت آن ه نيس
ــاك جفت ــا خ ــار و زر ب ــا خ ــه گل ب ــگفت!زان ك ــنگ، اى ش ــل با س ــا گِل، لع ــه ب لال
ــن ــه م ــاران ك ــو آن ي ــا ت ــمارم ب ــك ش ــنن انجم ــم  نماي ــان  ايش ــا  ب روز 
ــد اح ذات  ــز  ج ــه  ك آن  درس  ــرت  ــدحض رس را  ــش  فضل ــر  قع ــد  نتان ــس  ك
ــم عل ــاى  دري از  ــته  شايس ــرى  ــمگوه عل ــراى  صح از  ــته  رس ــو  ن ــة  لال
ــنگ ــد خاره س ــدش غيرت ص ــخت عه ــاف رنگ60س ــكِ ن ــك مش ــش رش ــوى خُلق ب
ــردگار ــز ك ــه آن ك ــادل ش ــر ع ــود دگ ــتوارخ اس ــش  بذات ــر  ب ــت  فطن و  ــم  فه
ــت ــور اس ــش مح ــم و دان ــپهر فه ــر س ــتب اس ــر  لنگ او  را  ــد  مج ــر  بح ــك  فل
وى ذات  ــا  ب ــت  مكرم و  ــلال  ج ــر  ــىم م و  ــادى  ش و  ــد  آم ــگال  چن و  ــير  ش
ــان بن ــر  ب ــد  بده ــو  چ ــت61 زين را  ــك  ــمانكل آس در  ــم  قل آرد  ــورد  خ ــر  تي
ــط خ ــردون  گ از  ــد  باش ــى  ــطآفتاب خ ــون  جيح از  ــنده  رخش ــرى  گوه
ــد ح ــه  ب ــد  گنج ــا  ن ــه  ك ــا  بزرگى ه ــا  ــددب بى ع ــش  لطف ــده  بن ــن  م ــا  ب ــت  هس
ــاك خ و  ــاك  خاش ــر  ب ــر  مه ــد  بتاب ــر  ــاكگ ــه ب ــد ن ــگفت آي ــى ش ــب، ن ــى تعج ن
ــين حس آزاده  ــهزادة  ش ــر  دگ ــود  ــت عين [36]خ ــرق فهم و دانش راس آن كه ف
ــم و فطن ــن فه ــزد اي ــى، اي ــو گوئ ــود ت ــنخ ت ــه  ب ــش  ذات ــا  ب ــته  بسرش ازل  از 
ــان چن ــوأم  ت او  ذات  ــا  ب ــا  وف ــر  ــرانم دلب ذات  ــه  ب ــر  ب ــى  بى وفائ
ــار كن آرد  ــرى  گوه ــر  گ او  ــع  ــاهوارطب ش درّ  ــه  ب ــر  ب ــد  آي ــرت  غي
ــان بن و  ــك  كل از  ــو  چ ــد  بپريش ــك  ــرانمش دلب ــرّه  ط ــو  همچ ــد  رباي دل 
ــور62 ه و  ــاه  م او  رخ  ــر  مه ــورذرّة  ط ــوه  ك ــش  جمال ــراى  صح ــگ  ري



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

39

فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــود نب ــش  صحراي ــگ  ري ار  ــور63  ن ــوه  ــودك نب ــش  مأواي ــاه،  ش ــازو  ب ــه  ب ــر  ب
ــه مهر ــادى ب ــش افت ــس روي ــه عك ــر ن ــپهر؟گ س و  ارض  ازو  ــن  روش ــدى  ش ــى  ك
ــد ــل رس ــون باب ــك فس ــمش ي ــر ز چش ــزدگ گ را  ــل  انام ــل،64  باب ــادوى  ج
ــذرد بگ ــش  موي ــار  ت ــك  ي ــن  چي ــه  ب ــدور  ــون كن ــه خ ــه ناف ــو ب ــك، آه ــاى مُش ج
ادب ــرك  ت ــد  ش ــه  چ ــر  گ رخ  ــى56 ــبچال ل ــج  كن ــال  خ ــاد  هفت ــرت  غي
ــاب ــى حج ــد ب ــون پريش ــر رخ چ ــوى ب ــابم آفت روى  ــه  ب ــد  بپريش ــك  مش
ــروار قند ــك خ ــده، ي ــك خن ــان ي ــدز آن لب كمن ــم  عال ــك  ي و  ــف  زل ــارة  اش ــك  ي
ــكرين ش ــل  لع دو  آن  ز  ــرزد66  طب ــود  ــتينخ آس در  دل  ــون  خ ــون،67  طبرخ ــون  چ
ــكرش ش ــدر  ان ــرده  ناب ره  ــور  [37]م ــرش  نيلوف ــى  زندگ آب  ــه  ب ــر  ب
گل ــه  ب ــش  پاي او  ــد  ق ــش  پي ــرو  دلس ــه  ب ــش  خون او  ــل  لع ــزد  ن ــل  لع
ــاغ ب ــرف  ط ــدر  ان گل  ــش،  روي ــل  ــراغبلب چ ــوزان  س ــة  پروان ــش  رخ ــا  ب
ــت هس ــع  جم ــمع  ش ــو  چ او  را  ــن  ــتانجم ــمع هس ــان ش ــه ج ــش ب ــبب آت زان س
ــن انجم آن  از  ــرايم  بس ــر  دگ ــود  ــنخ ف و  ــم  فه ــان  جه ــر،  اخگ ــرت  حض
رب ز  ــث  باع ــدى  ناش ــودش  وج ــر  ــزبگ ع ــا  آب ــات،  امّه ــترون68  س ــد  ب
ــال كم ــد  ش ــودش  وج ــخص  ش ــلاللازم  ذوالج ذات  ــه  ب ــر  ب ــى  بزرگ ــون  چ
ــام خ ــيم  س ــر  ب او  ــك  مش ــان  پريش ــامآن  ف ــل  لع ــان  بت ــط  خ ــرت  غي
ــم ه ــه  ب ــباند  بچس ــب  ل ــعرش  ش ــهد  يــضــتــنــمش لا  ـــه  ـــاب ب يـــشـــابـــه  مــــن 
ــن! كه ــرد  م ــى  ك ــرائيم  بس ــه  ك ــناى  ــت مك ــود الف ــس خ ــا ناجن ــو ب ــك ت ن
ــان مي زان  ــون  اكن ــمردم  بش ــن  م ــه  ــز از آنآنچ ــو بگري ــت گ ــس اس ــه ناجن ــر ك ه
را ــو  ت ــان  رفيق ــى  خواه ــى  هم ــود  راخ ــو  ت ــزان  عزي ــار  ي و  ــس  مون
ــم ني دو  دل  ــى  نباش ــا  ت ــمارم  ش ــر  ــمب عبدالرحي ــال،  جم ــف  يوس ــرت  حض
ــدا خ را  او  ــد  آفري ــان  يكس ــو  ت ــا  ــا69ب ت دو  ــى  بنمائ ــه  ك ــرگينى  س دو  ــون  چ
او ــد  ش ــم  عال ــن  ازي و  ــرد  ك ــت  ــد او [38] تربي ــه مرباّيش ب ــوش آن رُب ك اى خ
ــن: كه ــرد  م اى  ــو  ت ــى  گفت ــر  دگ ــود  ــنخ ك ــاده  آم را  ــد  قن ــى،  روس ــاى  چ
ــى! فت اى  ــود  نب ــاب  دوش ــود  خ ــاى  ــاچ پ و  رأس  ــى  ب ــر  ه ــروب  مش ــود  ب ــه  ك
ــورد خ ــد  تان آن  ــدْ  قن ــى،  روس ــاى  ــردچ ب ــدان  مي از  ــوى  گ او  ــل،  فض ــه  ب ــه  ك
ــان! جه ــان  ج اى  ــرايم  بس را  ــو  ت ــان  ــرانه م ــود  خ الاغ  ــب،  اس ــواران  س ــا  ب
ــو داد ــدى چ ــوش پن ــه خ ــتى ك ــادآن شنيدس كن ــت  رحم ورا  ــق  ح ــعدى،  س ــيخ  ش



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

40

فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــرد ك ــه  پنج ــازو  ب ــولاد  ف ــا  ب ــه  ك ــر  ــرده ك ــه  رنج را  ــود  خ ــيمين  س ــاعد  س
ــب طل ــرد  م ــى  توئ ــر  گ ــن  م از  ــنو  ادببش ــاس  پ ــن  ك ــم  فه ــره  بزم ــر  ب
ــرورى س و  ــدر  ص ــو  ت را  ــش  دان ــرىكاخ  خ ــرد  م ــو  ت ــه  ك ــم  نمى گوي ــن  م
ــاب! جن اى  ــگفتم  ش ــد  باش ــن  اي ــك  ــابلي ــوه70 طن ــا فِس ــو ب ــى، ت ــاه آئ ــه چ ــر ب ب
داو71 ــده  بازن اى  ــم  عال ــة  تخت ــه  ب ــر  ــاخ گاوب ــا ش ــود ب خ ــت73 ــش72 آرى اسِ چال

چون رشتة نظم گسسته و زمام كلام گسيخته شد، فرمودند: آيا اين مراسله را مراجعه و اين كلام را جوابى 
شد؟

ــلطان زنگبار را  ــاه حبش را دلبند و س گفتم: آرى. پس از چندى درين مكانم اقامت بود. جوهر كه پادش
مهين فرزند است اين طومار كه مشحون از لطايف خنده دار است آورد.

كاغذ ابوالقاسم بيگ [39]
ــار وق ــا  ب ــوان  ج ــر!  اكب ــى  عل ــاراى  نث در  ــس  ب داده[اى]  ــطى  بس و  ــرح  ش
ــاد ب ــو  ت ــم  فه ــر  ب و  ــع  طب ــر  ب ــن  ــادآفري ش ــو  ت از  ــد  ش ــوى  مول و  ــورى  ان
ــود ب دور  ــن  اي ــو  ت ز  ــر!  اكب ــى  عل ــوداى  ب ــتور  دس ــو  ت ــزاوارى  س ــك  ن
دان ــل  فض و  ــم  عل ــر  غي ــت  ــانآدمي زي ــد  باش ــر  س ــه  ب ــر  س ــر  ظاه ــم  عل
ــت و قال ــل اس ــر قي ــر به س ــم ظاهر س ــالعل ح ــه  ن ــل،  حاص ــى  كيفيت ازو  ــه  ن
ــوى ــان ش ــن انس ــان م ــن اى ج ــعى ك ــوىس ش ــزدان  ي ــت  صحب ــن  قري ــا  ت
ــدى بُ ــان  انس ــى  آدم ــورت  ص ــه  ب ــر  ــدىگ ب ــان  يكس ــود  خ ــل،  بوجه و  ــد  احم
ــت معرف و  ــال  كم ــن  زي ــد  آم ــم  ــتحيف مرتب و  ــال  جم ــن  زي ــد  آم ــم  بخل
ــن لاعني ــوم  ق ز  ــمارندت  ش ــه  ــنك ظالمي ــوم  ق ــه  ب ــق  ح از  ــى  لعنت
ــرده اى ك كارم  ــه  ب ــيطانى  ش ــر  ــرده اىمك ب را  ــك  ي ــه  ب ــك  ي ــتانم  دوس
ــه من ــود ك ــر خ ــى ب ــبت مى ده ــال نس ــنح زم ــدان  فري ــا  ب ــينم  مى نش
ــود ب ــيدالدين  رش ــان  زيش ــى  يك ــر  ــودگ ب ــن  غمگي ــو  ت ــت  دس از  ــش  دل ــس  ب
ــت ــى منتها اس ــل درس بس ب ــم و فض ــتعل ــدا اس ــش خ ــم او پي ــول عل ــرض و ط ع
ــان جن ــو  ت از  ــه  مدرس ــدرس!  م ــم، آن [40]اى  ــن، ه ــه اي ــو گرفت ــت از ت تربي
ــن كه ــرخ  چ آن  ــادل  ع ــاهزاده  ــخنش س و  ــر  تحري و  ــر  تقري ــب  صاح
ــن! عي ــور  ن اى  ــن  مك ــى  ملائ ــل  ــينجع حس ــردار  ك ز  ــو  گ ــى  خواه ــه  چ ــر  ه
ــت ــن جداس ــه او از م ــى ك ــن دان ــو چني ــت؟ت جداس ــى  ك ــن  ت از  روح  و  روح  ز  ــن  ت
ــن ــت؟ م ــى كيس ــى و ليل ــم؟ ليل ــن كي ــدنم ب دو  ــدر  ان ــم  روحي ــى  يك ــا  م
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ــت ــتان يا كه دش ــو بس ــد چ ــا باش ــر كج ــته نشس او  ــدارد  ن ــر  گ دوزخ،  ــت  هس
ــاط بس را  ــا  م ــه  ش ــد  باش ــا  كج ــر  ــاط74ه الخي ــم  س ــود  ب ــر  گ ــت،  جنّ ــت  هس
ـــراد ـــام ـــى عـــبـــدالـــرحـــيـــم ن ـــت ــگ زادزش بي اى  ــود  ب ــيطانى  ش ــث  بح
ــت ــوب و زش ــش خ ــاش، نق ــد نق ــر كن ــت!گ ــوش سرش ــاش دان، اى خ ــش از نق نق
ــم نكو ــش ه ــت، خوب ــوب اس ــت او خ ــوزش بگ ــو  نيك را  ــعر  ش ــن  اي ــى  معن
را ــال  ق و  ــم  ننگري را  ــرون  ب ــا  رام ــال  ح و  ــم  بنگري را  درون  ــا  م
ــرا چ ــى  گفت ــاى،  چ ــى،  روس ــد  راقن ــاب  دوش ــو  ت ــر  به ــارم  بي ــك  ن
ــال! كم ــا  ب ــز  عزي اى  ــى،  گفت ــت  ــلال75راس خ از  ــا  اينه ــت  گش ــر  ميسّ ــى  ك
ــدام م ــر،  پيغمب ــود  فرم را  ــركه  الإدام76س ــم  نع ــورش،  خ ــان  ن ــان  بي در 
ــوان بخ را  ــن77  الخبيثي ــات  ــدان [41]الخبيث ــاص خود ب ــى، چاى، خ ــد روس قن
ــت اس ــا  انبي ــوارك  خ از  ــركه  س و  ــان  ــتن ــر دغا اس ــرب ه ــى، اكل و ش ــد روس قن
گاو داو  ــظ  لف و  ــى  ات و  ــوه  ــكاوفس م ــن ــا م ــخ؛ الان ب ــخ چ ــه؛ چ ــخ يم مپ
ــان! جه ــان  ج ــرا  م ــو  ت اى  ــين!  حس ــان؟اى  نه داغ  ــى  نه دل  ــر  ب ــى  ك ــه  ب ــا  ت
ــين! ــو روح اى حس ــميم، ت ــه جس ــا هم ــين78م حس ــن  م ــا  ان ــى،  من ــين  حس ــه  ك
ــدن ب در  ــى  جان ــو  همچ ــو  ت ــرا  م ــر  ــنم ده ــدر  ان ــود  ب ــكر  ش را  ــو  ت اى 
ــت ــه رحمت، رحمت اس ــى ك ــا بكن رحم ــتي ــت جنت اس ــه زخم ــى ك ــزن زخم ــا ب ي
ــئوال س ــى  ب را  ــو  ت ــم  زخ ــهيد  ش ــه  ــلالك ذوالج آن  ــرد  ب ــود  خ ــاه  پن در 
ــلا! ب ــت  دش ــة  عرص ــهيد  ش ــدا!اى  مقت اى  ــن  م ــه  ب ــا  بنم ــى  راهك
ــد ج ــه  ب را  ــود  خ ــم  كن ــى  قربان ــه  ك ــا  ــدت ــه ض ــى دارم ب ــد مدع ــى ح ــه ب ــر چ گ
داد و  داد  ــر  اكب ــت  دس از  ــدا!  خ داداى  ــاد  ب ــر  ب ــه  ش ــت  تخ ــر  ب ــرا  م كان 
ــن زمي روى  از  ــش  قمع و  ــع  قل ــو  ت ــة الــظــالــمــيــن79كان  ــب ـــان عــاق ــيــف ك ك

ــم؟  كن ــون  چ ــل  فاض ــت  دس از  ــدا!  خ ــم؟اى  كن ــرون  بي ــه  چ ــده  دي از  ــون  خ ــر  غي
ــدا! ــان اى خ ــان ش ــى مي ــو تفريق ــن ت ــداك ج ــان  ايش ــوند  ش ــر  يكديگ ز  ــه  ك
ــم مى كن ــه  فريض ــد  ص ــن  م ــن،  اي ــر  ــرم [42]به ــد در ب ــك دم بياي ــين ي ــه حس ك
ــر پس ــن  اي ــد  بمان ــت  حال ــن  اي ــه  ب ــر  ــرگ زب و  ــر  زي را  ــهر  ش ــن  اي ــد  مى كن
ــد! اح اى  ــش  مهربان ــن  ك ــن  م ــه  ب ــا  ــدي صم را  او  ــرده[اى]  ك ــه  ك ــن  اي ــر  به
ــن ك ــكار  بي ــى،  فاضل ــون  چ ــرا  م ــا  ــني ك ــار  ي ــو  ت ــن  م ــه  ب را  ــش  رفيق ــا  ي
ــن بك ــى  قاض ــه  كل اول  ــود،  خ ــش  ــنپي بك ــى  راض ــود  خ ز  را  ــا  م آن  از  ــد  بع
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ــن يقي دان  ــت  غنيم ــت  فرص ــان  زم ــن  ــناي كمي ــدر  ان ــد  مى رس ــوادث  ح ــه  ك
ــود ب ــه  لحي ــى  يك ــا  حوادث ه ــودزان  ب ــه  كدي و  ــه  فاق و  ــر  فق ــل  كاص
ــن! عي ــور  ن اى  ــده ام  دي ــزاران  ه ــد  ــين!ص حس ــا  ي ــم،  پندهاي ــن  اي ــنو  ش ــو  ت
ــوان بخ ــود  خ ــا  ب ــرا  م ــى  خاص ــزل  ــانمن نه ــس  ب ــرح هائى  ش ــم  بگوي ــا  ت
داد و  ــاد  فري ــن  م ــت  بخ از  ــدا!  خ ــژاداى  بدن ــوم  ش ــاى  منافق ه ــن  زي
ــرگان در كمين ــو گ ــت و چ ــزال اس ــن غ ــناي زمي ــر  ب ــدش  مى زنن ــف  يوس ــو  همچ
ــتان داس ــن  اي ــنو  ش ــن  م از  ــين!  حس ــاناى  نه ــرار  اس ــو  ت ــر  ب ــمارم  ش ــر  ب
ــت اس ــر  اكب ــى  عل ــر  ظاه در  ــه  ك ــتآن  اس ــر  رهب ــداى  خ ــم  قول ــاهد  ش
ــا! اخ اى  ــد  باش ــس  عك ــر  ب ــى  عل ــن  ــلاكاي م ــر  ب ــن  م ــر  عم را  ــن  اي ــه ام  گفت
ــن يقي ــد  باش ــر  عم ــن  اي ــينى،  حس ــو  ــن [43]ت ــش ببي ــو مقتول ــك ت ــرا اين ــر م م
ــا كاره در  او  ــه  ب ــن  الجوش ذى  ــمر  ــا!ش اخ ــا  ي ــد  مى نويس ــقاوت  ش در 
دار ــوظ  محف ازو  را  ــود  خ ــا  بي ــو  وارت ــوظ  محظ ــين،  نش ــا  م ــا  ب ــه اى  لحظ
ــوى مثن ــم  نظ ــور  طنب ــن  اي ــنو  ــوىبش معن ــوى  مول را  ــن  اي ــه  گفت
ــد الصم االله  ــاك  پ ذات  ــق  ــدح ب ــار  ي از  ــد  ب ــار  م ــه،  بِ ــود  ب ــه  ك
ــده[اى] ــه او را دي ــون ك ــر چ ــه ظاه ــو ب ــده[اى]ت بگزي ــن  م ــه  ب را  او  ــبب  س زان 
روان! روح  اى  ــو  ت ــر  منگ ــرش  آنظاه ــأن  ش در  ــود  ب ــيطان  ش ــة  آي
ــوى مول را  ــن  همي ــأنش  ش در  ــه  ــوىگفت معن ــوى  مثن ــاب  كت در 
ــم الرحي ــن  رحم ــو  چ ــد  باش ــرش  ــمظاه الرجي ــيطان  ش ــو  چ ــن  باط در  ــك  لي
ــن العابدي ــن  زي ــو  چ ــف  ك در  ــى  ــتينمصحف آس در  ــن  لعي ــمر  ش ــر  خنج
ــل حل ــر  پ ــر  كاف ــور  گ ــون  چ ــرش  ــلظاه ج و  ــزّ  ع ــدا،  خ ــر  قه ــش  باطن
ــان ج آرام  ــرا  م ــو  ت اى  ــين!  حس ــماناى  آس ــا  ت ــن  زمي از  ــم  بگوي ــر  گ
ــام! هم اى  ــد  ناي ــرح  ش در  او  ــف  ــلاموص والس ــد،  آم ــاه  كوت ــخن  س ــن  اي

ــرّت آميز كه هر فردش خروار ضحك را مايه است سرودم، گفتم در ثانى اين ــعار فرح انگيز مس چون اين اش
مراسله را ارسال داشتم كه در جوابم لال آيد.

جواب كاغذ ابوالقاسم بيگ
ــمة افضال! شخص وفا را ماية هنرى و غصن2 صفا  ــم و جان مصور! ينبوع1 كمال! سرچش اى روح مجس

1. ف: چشمه.
2. ف: درخت.
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را [44] اصل و ثمر؛
لمؤلفه:

ــان خرد ــى جه ــر يك ــدر مضم ــت ان ــه ذات ــالب ــم از افض ــدا دو عال ــدر پي ــخصت ان ز ش
ــدر مى ــأه ان ــان كه نش ــت چون ــه ذات ــرد ب ــير را چنگالخ ــان كه ش ــخصت آن س هنر ز ش

زمين دانش را سپهرى و آسمان بينش را مهر، زاوية فهم را وترى و كرة فضل را محور.
ــا عذب ــت  كان ــو  ل ــم  العل ــة  لج ــت  ــاًان ذهب ــرت  مط ــو  ل ــود  الج ــحابة  س و 

بديع الزمان:
ــكباً ــك صــوب الغيث منس ــكاد80 يحكي ــاي الذّهب ــر  يمُط ــا  المحيّ ــق  طل كان  ــو  ل
ــو نطقت ــو لم يخن و الشــمس ل ــر81 ل ــو عذبا83ًالده ــم يصد و البحر ل ــيد82 لو ل و الس

***
ــا ــت بانيه ــوراً ان ــة قص ــت الجلال ــو كان ــاقيهال س ــت  ان ــوراً  بك ــة  الفضيل و 
ــت صاقورتها85 ــرة84 و ان ــزل العلم زُه ــا87لم ي باكورته ــت  ان و  ــة86 خميل ــم  الفه و 
ــهباء91طَود88 الكمال فى بيداء89 افضالك حصآء90 ــد ايدى جودك ش ــنة النعمة عن وسِ

لقد كنت بالحجرة مقيماً فاذ الجوهر اتانى كتاباً كريماً و رسيلاً عظيماً؛
ــيمه نس ــرّ  يم ــو  ل ــاً  كتاب ــى  ــراتان القب صاحــب  ــره  نش ــى  لاحي ــرٍ  بقب

شرر:
ــنبل ــا س ــى و توده ه ــرم باغ ــه؟ خ ــو نام ــته ها ريحان [45]چ چو نامه؟ دلكش راغى و دس
ــن ــى و هر جاى اخترى روش ــو نامه؟ چرخ چو نامه؟ بحرى [و] هر سوى گوهرى رخشانچ
ــبزه اى كه مهرگيا است92 ــان93نه نامه، منبت آن س ــك فش نه نامه، مرتع آن آهوئى كه مش

ضاب،1 لقد ذقت منه حلاوة و شممت منه رائحة، لعمرك لم ندر أهو السّكّر المذاب، ام ضرب من الرُّ
اَ زُهر الحديقة، ام مسك تتضوع فى الخميلة.

ــى اخجل  ــى نثر الدّر المنضود و كلامك اذا وش انت اديب الزمن و وحيد العصر، يراعك اذا انش
العقود.

نظم:
ــلاً قائ ــر  انش و  ــى  انش اذا  ــب  و كالنّسرة95 النثرادي ــعْرى94 يرى الشعر كالشَ

ــوق دانش را دكة جوهريان بود و عالم بينش را كوكبى  ــيرين كه س ــعار نمكين و مضامين ش به به از آن اش
رخشان، كساد كنندة بازار شكر بود و طعنه زن قند مكرر.

1. ف: لعاب العسل.
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انورى:
كللت گوهر  نظم  ترتيب  را96حسرت  ثمين  در  رشك  كرد  ثمين  در 

تمجيدت از حضرت درس كه يگانه حرس1 است،  چون سرودن آفتاب روشن است و گفتن بهشت، بهترين
گلشن؛ ولى شاهد آوردن و تضمين نمودن.

ملاّى رومى:
ــن م ــت  كيس ــى  ليل و  ــى  ليل ــم  [46]من كي ــدن97 ب دو  ــدر  ان ــم  روحي ــى  يك ــا  م

از چون توئى دور و خيلى مهجور بود؛ ذرّه، سهائى نكند و پشّه، همائى. از گفتن، پشك2 قرين مشك نشود
سر با رايحة گلاب. و بوى جيفة كلاب3 هم

را ثعلب7 يار بايد نه آهوى تاتار. را براز5 درخور است نه مشك طراز. ابن آوى6 خُنفسا4
نظامى:

آب ــرة  قط ــه  گ آن  و  ــا  دري ــب  ــب تاب98ل ش ــرم  ك ــه  گ آن  و  ــيد  خورش رخ 
ــود و هر بافته اى ترغو.8 ترف،9 از  ــى كاهو نش پاس ادب نگاه دار و دهان از بيهوده گفتن دربند كه هر خس
رنگ، برف نگردد و نعل از سنگ،10 لعل. ذرّه يار مهر نشود و زمين قرين سپهر، حنظل مصاحب شكر نشود 

نافة رنگ.14 نيست و قرين مُخاط12 مُنتن،13 و صندل رفيق هر چوبى تر. يار شهد، شرنگ11

1. ف: روزگار.
2. ف: پشكل.

3. ف: جمع كلب.
4. ف: جعل است.

5. ف: نجاست.
6. ف: شغال.
7. ف: روباه.

8. ف: ترغو، جامة ابريشمى نرم.
9. ف: كشك سياه.

10. ف: يعنى قيمت و بها.
11. ف: زهر.

12. ف: آب دماغ.
13. ف: بدبو.
14. ف: آهو.
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ــور2، پارگين3 و كوثر است و ريم4 و  ــت و سوگ1 و س ــان، مثل ظلمت و نور اس ــما با حضرت ايش مثل ش
و گلشن است و سفال و بهرامن.6 مشك اذفر. گُلخن5

أين خضراء الدّمن من روض الجنان و الحصاء من اللؤلؤ و المرجان أ تدّعى الرّوث7 انى مشــك 
اذفر او رائحتى كنفحة العنبر؟

ــتن. بلى اظهار زهد و ورع  به هر جهت هر چه به زبان آمد [47] گفتن نتوان و آنچه به بنان درآيد، نوش
از اكل و شرب كه مرا خوارك، سركه و نمك است صدق است، اما اكل و شرب شما اين دو را نه از جهت 
 ِ مَ زِينَةَ االلهَّ قُلْ مَنْ حَرَّ

ه ز ر و ن
ــت و لئامت. و الا حق جلّ و علا فرموده اند: ــت، بلكه به علت خسّ قُتقرّب و عبادت اس

زْقِ.8 يِّبَاتِ مِنَ الرِّ الَّتِي أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ
چون مدت مجالست، متمادى و زمان صحبت منقضى گرديد، پاره دوز گنگ را بانگ بلند شد. اذانش تمام 

نشده، حضرت اخگر را اذن ترخّص حاصل آمد؛ از فيض صحبت حضرت درس محروم ماند.

مطلب
وضع گذران طلاب و حتى مدرسين آن زمان

پس از شكستن بار، حضرت درس چون حجره را خالى از اغيار ديدند، شور نهارشان در سر افتاد. به ملا
رجب على پاك نهاد ـ كه برادر بطنى عبدالرحيم نامراد است ـ مُهر نان9 و چوب خط10 پنير را دادند كه هر چه
ــوق نهار بر دل نهفته بود و او را پاى رفتار در گل فرورفته. ــت كه ما را ش ــت. مدت ها گذش زود آيى، دير اس
ــته، خميرش با طينت آدم ــياوش وار از آتش گذش ــك نانى فطير11 كه س پس از چندى كه آمد ديدمش خش

1. ف: عزا.
2. ف: عيش.

3. ف: پارگين جائى است كه آب متعفن جمع شود.
4. ف: چرك.

5. ف: تون حمام.
6. ف: ياقوت.
7. ف: سرگين.

8. سوره اعراف، آيه 32.
9. امروز در قم هنوز رسم است كه برخى بزرگان و خيرين مقدار پول معينى نزد نانوا مى گذارند و كاغذى را ممهور
به مهر خود مى كنند و به آشنايان و مستمندان مى دهند و آنها نزد آن نانوا رفته و بدين شكل نان تهيه مى كنند؛ به اين

كاغذ مهر نان مى گويند. غير از قم، مهر نان در نجف نيز رايج بوده است.
10. قطعه چوبى كه بر آن هر دفعه كه از كسى چيزى به نسيه خرند خطى با بريدگى آرند تا گاه محاسبه آن خطوط

و بريدگى ها بر دفعات خريد دليل باشد.
11. نانى كه خمير آن را مايه نزده باشند، نان بى كيفيت.
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ــته مهار، او را نواله،2 جزايش را به  ــت است! ناچار چون بخُتيان1 گسس ــته بود، آورد كه اين مائدة بهش سرش
خدا حواله كرديم.

ــاعتى [48] نگذشت كه غذايم چنان صداع آورد كه خواستم زندگانى را وداع كنم. چون حالتم مشهور س
بندگان فاضل شاه آمد، در خانقاهم برد؛ سه پياله چاى پيموده، رنجم زدوده شد. هنگام آن كه شمع چهارم

لگن در مشكوة هفتم زمين نشيمن گزيد؛
لامعى:

ــت ــدر فتاد پس ــك ان ــن فل ــر99 چهارمي ــه درياى هفتمينمه ب ــت و ضعيف و زار100 سس
ــدرون ــتر ان ــه خاكس ــق ب ــد خل ــى كنن ــى دفين101گفت ــش هم ــردا، آت ــر ف ــب ز به امش

بى باكانه دو سه حب ترياك كه التفاتى محمد صادق خان و ثمر نباتى ماهون3 كرمان بود صرف شد. چون
ــن افعال و ــتعال يافته، از هر گونه مقالى گفتگو در ميان آمد، به خصوص از محاس ــعلة كيف ترياك اش ش

نيكوئى خصال شما.
سعدى:

ــر عزيز ــان نرود عم ــه پاي ــوس ب ــا به افس ــد103ت همه ره102 ذكر تو مى رفت و مكرر مى ش
ــش ساعتى آن شب از تكاثر عبارات و بسيارى كلمات مهملات بى معناى پا در هواى حضرت داش قلى ش

بى تاب شده، رخت به بستر خواب كشيديم.

گزارش دهم: رفتن خانه آقا حسين
ــت رخت به تخت مشرق كشيد، نواب كامياب فاضل شاه ميرزا  ــرو انجم كه مقيم گاه چهارم اس چون خس
ــت كه رفيق موافق و محبّ صادق، آقا حسين كه شهد اشعارش شيرين تر [49] از  را عرض كردم: مدتى اس
شكر اهواز و طراوت ابكار افكارش، غيرت رخسار لعبتان طرّار است ملاقات نكرده ام. چون گنج كه به كنج 
ــر است، برخيزيد كه اين راه را به قدوم  ــت در خانه منزل گزين آمده؛ اگرت ميل رفتن در س ويرانه دفين اس

محبّت بپيمائيم. فرمودند: مرا هم ميل مهيّا است و شوق برجا. اين بگفته، رو به راه نهاديم.
درب خانه ملاقاتش مسرت آورد و كدورت برد. پس از رسوم تعارُف كه ادانى و معارف را در ميان است، 
ــزاوار چنان است كه امروز تا شام درين مقام اقامت كنيد كه از فيض صحبت شما، شام كدورت  فرمودند: س
را صبح مسرّت حاصل آيد. مدت ها بود خيال داشتم شما را بر مائدة مهمانى نشانيده، رسوم ضيافت به جاى 
ــتة دوستى محكم و  ــتر آيد. گفتمش: پس از آن كه رش آورم كه صفاى عقيدت زيادتر و خلوص مودت بيش
سلسلة مودّت مستحكم است چه حاجت به رنج مهمانى و زحمت رسوم ميزبانى كه باعث كلفت شود و ماية 

1. ج بختى، شتر دراز گردن قوى كه از خراسان آرند.
2. لقمه نان و غذا كه در دهان گذارند.

3. ماهان، از شهرهاى كرمان است.
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مشقت؟ چنان كه گفته اند: اذا جاء الألفة بطل الكلفة.
فرمودند: اين طرز رسومات كه شما را در ميان است و اين نوع تعارفات كه بر زبان، نه شايستة من است 
ــيئاً  من زار حيّاً و لم يذق عنده ش م] به زيارت اموات ماند كه: ــما. چه اين طرز ملاقات [50 ــتة ش و نه بايس

كمن زار ميّتاً.
پس از آن، فرموده مجموعة انار كه غيرت لعل آبدار بود حاضر آوردند. با متانت و مناعتى ما لا كلام، او 
ــاطع مى شد. پس  ــمان س را تمام نموديم؛ چه فايده كه خجالت مانع آمد و الا به ميان ننهاده، گردَش به آس
ــاحل افتاده است بخوان كه زنگ كدورت به صيقل  از صرف غذا گفتمش: از بحر طبعت اگر لآلى تازه بر س

استماع بر طرف آرم. اين تغزل را فرمودند:
شكوه:

ــوان نهان ــراز ارغ ــك ط ــرده بر به مش ــاناى ك ــر و ب ــراز از عبي ــوده ط ــه را نم وى لال
ــة رخت ــو پيراي ــف ت ــت زل ــه هس ــز آن ك ــايه بانج ــيد س ــك را نكرده به خورش كس مش
ــت ــكبو اس ــمانغير از رخت كه از خم آن زلف مش ــاه آس ــا م ــرده كج ــد ك ــس در كمن ك
ــو ــم ت ــه چش ــدم ك ــر ندي ــن دلي ــو چني ــر كمانآه ــد، گاه ب ــه كن ــر تكي ــه تي ــى ب گاه
ــال تو ــه خ ــدم ك ــانه ندي ــن فس ــدو چني ــه صولجانهن ــد گه ب ــوى زن ــى به گ ــو گه پهل
ــين لبت كه هست ــمة نوش ــت چش ــانآب بقا اس ــوى، توأم ــك ج ــه ي ــبيل ب ــا آب سلس ب
ــو ت و  ــيم  س ــاره،  خ از  ــد؛  برآي گل  ــار،  خ ــلاف آناز  ــود بر خ ــه ب ــاده[اى] ك ــمى نه رس
ــاده[اى] ــه گل برنه ــار ب ــو خ ــژگان همچ ــارة گران [51]م ــيم، آن دل چون خ وندر به س
ــرك را ــون جهانى و ت ــت خ ــو ريخ ــم ت ــبانچش ــدوى پاس ــه ز هن ــر ك ــن هن ــود چني نب
ــت ــل تو كوتهس ــن وص ــب ز دام ــت طل ــت نردباندس ــاده اس ــاه نه ــا به م ــف ت و آن زل
ــرى دلب ــكر  ش ــر  ب ــه  ك ــار  ب ــزار  ه ــم  ــود مرانگفت ــزد خ ــقى از ن ــرم عاش ــه ج ــا را ب م
ــن تو را ــورى و اي ــر ج ــوز بر س ــود هن ــو خ ــانت ــدل خ ــه ع ــر الا ب ــى رود ز س ــرون نم بي
راه ــرد  ب ــو  ت ــم  چش ــة  فتن ز  ــرا  م ــد  ــگانباي خداي ــدل  ع ــاية  س ــاه  پن ــدر  ان

من را اين چند فرد از تغزل شما در خاطرم بود، چون در وزن و قافيه موافق بود خواندم.
ــتان ــو اى ماه دل س ــذار ت ــت بر ع ــف اس ــر روى ارغوانزل ــت ب ــك اس يا توده توده مش
ــم و عليل ــن مجروح ــك بو، م ــف تو مش ــوانزل ــار و نات ــن بيم ــو، م ــو جنگج ــم ت چش
ــه كمر ــت مو ب ــم كو راس ــرو را نديدي ــا س ــانم ده ورا  ــه  غنچ ــم،  نديدي را  ــاه  م ــا  م
ــه اش دهن ــت كز غنچ ــو ماه ــر از رخ چ ــو ميانغي ــت م ــروت، كو راس ــر از قد چو س غي
ــو لرزانما راست جسم، اى دوست! چون چشم تو سقيم ــار چون زلف ت ــت اى ي ما را تن اس
ــت رخ ــين  آتش ــر  ب ــت  زلفكان دو  از  ــر  ــان104غي برغم ــده  غلطي ــش  آت ــر  ب ــنيده ام  نش
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ــآب ذوالفقار خان كه لجّة وزارت را  ــن قصيده را كه در عيد رمضان به جهت جناب جلالت م ــس از آن، اي پ
ــت و در قافيه  ــت و دوحة صدارت مهين ثمر، عرض [52] كرده بودم چون در بحر مطابق اس ثمين1 گهر اس

موافق، عرض كردم:
ــرق فرقدان ــر ف ــائى ب ــه پاى س ــى ك ــگانخواه ــاى خداي ــه پ ــره ب ــاى چه اى دل بس
ــان جود ــش، جه ــم دان ــد و عال ــان مج ــانكيه زم ــر  مهت ــن،  زمي ــن  امي ــان،  جه ــر  مي
ــق خل ــان  ام ــق،  خلاي ــاه  پن ــم،  ام ــف  ــانكه ذوالفقارخ ــرم،  ك كان  و  ــخى  س ــر  بح
ــردى و مردمى ــود و دانش، م ــه ج ــدرش نهانميرى ك ــه ذات ان ــه، ب ــش نهفت در طينت
ــوام يافت ــريفش ق ــرف به ذات ش ــدر و ش ــانق ــه ج ــر ب ــد مگ ــم نباش ــوام جس آرى ق
ــگام امر و نهى ــف و قهر تو هن ــى ز لط ــانحرف ده و  دل  ــدر  ان ــد  بگذران ــه  ك ار  ــر  ده
ــاحت جحيم ــه چون س ــى ز قهر تو هم ــة جنانگيت ــون روض ــو همه چ ــف ت ــم ز لط عال
ــاك پر خروش ــت ، دل خ ــا كه تيغ توس ــر فغانآنج ــرخ پ ــت لب چ ــر توس ــه تي ــا ك آنج
ــرو ــتان ز س ــدت صد بوس ــوه ز ق ــك جل ــك و بان105ي ــك نفحه ز خُلقت صد نافه مش ي
ــت ــوى اس ــع ظلم گوئى تنّين106 موس ــاندر دف ــه در بن ــت ك ــان كلك ــار پيچ آن زرد م
ــك تو ــت كل ــم اس ــاى كلي ــى اژده ــى ن ــكل برغمان107ن ــود ش ــه مار چوبه ش گيرم ك
ــاه ــبطى108ّ ملك ش ــع ظلم از كه، ز س ــر روز قبطياندر دف ــت ب ــو نكرده اس ــرده، ك آن ك
ــد ــز در بحر نيل ش ــر او به معج ــك ره گَ ــران [53]ي ــزل در بحر بيك ــاره من ــن را هم اي
ــم غن ار  ــدى  بردن ــان  فرم ــى  نه ز  را  ــس و جاناو  ــى مطيعند ان ــه امر و نه ــن را ب اي
ــمين ــه س ــك ازو فرب ــت و مل ــر اس ــواناو لاغ ت ــا  ب ــته  گش زو  ــت  دول و  ــوان  نات او 
ــا109 ــل باره ــم و نع ــموم س ــه از س ــون تيره گون دخانروزى ك ــدْ، چ ــرا به چرخ بر شَ غب
ــش در گلو ــوس افغان ــنود ك ــوش بش ــا گ ــر رانت ــى110 به زي ــرد ختل ــده بنگرد م ــا دي ت
ــپهر ــدة س ــد دي ــره كن ــاره تي ــرد ب ــم گ ــمانه ــازد كر، گوش آس ــوس س ــم بانگ ك ه
ــياب فراس ــر  ف ــكندر،  س ــوكت  ش ــا  ــتانب سيس داراى  ــن،  تهمت ــطوت  س ــا  ب
زن ــغ  تي ــران  دلي رزم  ــه  ب ــر  اگ ــى  ــتانآئ ــردان جان س ــش م ــه چال ــى اگر ب پوئ
ــذر ــه الح ــس ك ــردان از ب ــو ز م ــغ ت ــاناز تي ــه الأم ــس ك ــردان، از ب ــو ز گ ــر ت از تي
ــتخيز رس ــاد  فري ــوش  فرم ــاس  ن ــازند  ــروانس ــاى نه ــوش غوغ ــر گ ــق ب ــد خل آرن
ــن فرودي ــگام  هن ــد  آي ــرم  خ ــاغ  ب ــا  ــانت آب ــه  م ــدر  ان ــردد  گ ــره  تي راغ111  ــا  ت
ــو اين ــو، چ ــاب ت ــو رخ احب ــود ت ــرم ز ج ــو آنخ ــو، چ ــداى ت ــو دل اع ــغ ت ــره ز تي تي

1. گران بها، پر قيمت.
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چون سلسلة صحبت گسسته شد، اجماعاً به جهت تماشا، روى به بازار نهاده، به دكّة استاد على اكبر كلاه دوز 
ــده، چون در ابتياعش انتفاعى مشاهده2 ــترى ش گرفتار آمديم. نواب نجفقلى ميرزا، كلاه جان فريئى1 را مش

ــر مزار هر يك پى كار خود رفتيم. نيرنگ3 خيالت بر لوح جان آن  ــتاد را وداع [54] نموده، در س نرفت، اس
سان نقش بسته و رقم مهرت بر صحيفة دل چنان نگاشته شده كه اين سير و تماشا و ضيافت و مهمانى و 

مجالست و مؤانست زدوده اش نتوان نمود.
نظم:

ــن م دل  ــوح  ل ز  ــو  ت ــال  وص ــام  اي ــاد  ــرودي ن دوران  ــردش  گ و  ــك  فل ــرور  م ــه  ب
ــيد ــم مهر كش ــى رق ــه وجه ــوق ب ــم ش ــرود، آن نرود112قل ــان ب ــم گر به مثل ج كز تن

گزارش يازدهم: رفتن خانة آقا ميرزا جواد
ـچون اين عجوزة ديرين را گيسوان مشكين بريده شد، به عزم آستان بوسى بضعة موسى ـ عليها آلاف 
التحية و الثنا ـ از خانه بيرون رفته، در سر مرزغن،4 غريو و شيونى بر پا بود. گروهى انبوه از اعالى و ادانى 
سادات و قضات و اشراف و كسبه و غيره پيرامون جنازه اى گرد آمده، عابدين سقا را كه سرخيل آن انجمن 
بود ديدم عيشش بر دل است و سرودى بر دهن كه پرندوشين5 را به جهت شام از حلواى پيشين كه ذخيره 
ــد ديدم نان بى خورش است و  ــلىّ دهم، دوش كه سفره گسترده ش ــده بود قليلى مهيا بود كه دل را تس ش

جان در طپش.
گفتم: چرا آشى مهيا نكرده ايد كه حلوا را بدل آيد؟

ــش قوت حاصل مى شد، اثرى باقى نمانده، دست بر دعا  گفتندم: از آن تخت هاى تابوتى كه از [55] آتش
ــت، شخص با مُكنت و ثروتى درگذرد كه  ــته كه: يارب! به حق آن امواتى كه تابوتش ما را حطب6 اس برداش

هم حلواى مزارش ماية تفريح دماغ شود و هم تختة تابوتش هيزم اجاق آيد.
چون ديده از دموع پر آب بود، كنون دعايم مستجاب شده.

پس از آن در حجره، شرف اندوز خدمت حضرت درس آمده، ديدم قهقهة خنده و طنطنة صحبتش تنين7
بر چرخ برين انداخته؛

مدهوش:

1. كذا.
2. اصل: مشاه و به معنى پياده روى يا پياده رفتن است. اشتباه كاتب (مؤلف) است و در اين جا معنى نمى دهد.

3. رنگ باشد كه نگارگران زنند، نقشة تصوير كه به زغال بر كاغذ طرح كنند، هيولاى هر چيز.
4. ف: مرزغن، قبرستان.

5. ف: پرندوش، يعنى پرى شب.
6. هيزم.

7. كذا. طنين.
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ــود وج ــم  اقلي در  ــه  ك آن  اى  ــم  ــتگفت ــخيرى تو اس ــه تس ــم هم ــه بين ــر چ ه
ــوى ق ــروى  ني ــه  هم آن  ــا  ب ــل  ــتعق اس ــو  ت ــرى  زنجي ــه  ك ــت  رف ــال ها  س

مگر غوغاى ستودانت مسموع نشده كه فى الحقيقه پيك اجل است و بريد مرگ؟
گفت: چرا، ولى چون هر تنى را زمانى معدود است و اجلى موعود، اين دو روز عمر را به عيش كوشيدن 

در نزد عقل اولى تر كه جامة غم پوشيدن.
القصه؛ يك ساعت به غروب مانده از غفلت و بيهوشيم تنبه حاصل شده، بار شرفيابى فراموش خانه ام بر 

دل نشست. هنوز در آن حضرتم اقامت نشده، محمد صادق خان را ملاقات نموده، گفتم:
معتمد الدوله:

[56] فروش  باده  مكرمت  كند  چه  تا  نقد جانى به كف و حسرت جامى است مرا113آمدم 
پس از رخصت بار، چند پياله سبز چاى كه پور خليلش كفيل شده بود، پيموده؛ اين فرد ما صدق حالم آمد؛

يغما:
فرو سايم بدين سنگ آسيا، ستخوان زن قحبهچمانه114 آسياسنگ ار همى غم آهنين سُتخوان
ساعتى دو، اقامت ننموده، مراجعت نمودم.

در بين راه، بندگان فاضل شاه را ملاقات نموده، فرمودند كه پس از محروميت از خدمت حضرت درس، 
ــب وعده گرفته اند. در خدمت نواب اميرزاده، چون  ــت ـ امش آقا ميرزا جواد ـ كه انجمن را چهارمين اوتاد اس
حضرت درس به جهت اقتداء انام مسجد امام تشريف برده بودند، در آن مسجد حاضر شده، به جستجويش 
از هر طرف ناظر آمديم. پس از اداى فريضه، به اندك مدّت در آن محفل منزل گزيديم؛ به دفع كسالت راه، 
ــوس ها خورديم كه چرا بايد چنين  چند پياله چاى پيموده، از همه جا و همه كس صحبت در ميان آمد، افس

شب ها را بى وجود مسعود شما به پايان آورد.
سعدى:

ــز عزي روزگار  ــه  ك ــزان  عزي روزگار  ــه  ــردن115ب ــر ب ــتان به س ــد بى دوس ــغ باش دري

گزارش دوازدهم: مهمانى آقا ميرزا جواد
ــدم،  ــماور ش ــده، پس از اداى فريضه بى معين و ياور، خود متكفل اوضاع س هنوز مهر را چهر نمايان نش
ــاه، با آن سليقه كه درين فن خود را استاد و از ارشد  ــير چاى طبخ نمودم [57] كه بندگان فاضل ش چنان ش
تلامذة نواب مى داند به عجز معترف كه ساتگينش الحق از رايحه و صفا رشك قرص مهر و نافة ختا است؛ 
حضرت درس را چنانش عذب در مذاق افتاد كه گفتى عذوبت كشيده را وشاق،1 و شرنگ نوشيده را ترياق 

1. ف: شاهد خوش روى.
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آمد، بى تكلف1ّ و تصلف2ّ چون خود مراقب و مواظب بودم تا بيست فنجانش بخشودم، ديدم هيچ دم نمى زند 
و ابرو خم نمى كند. چون دور به آخر رسيد بساط مشق گسترده شد؛ قلم بر دست گرفته، بندگان فاضل شاه
ميرزا را نهفته سرودم كه آيينة خاطرم از غبار هم و غم مكدر شده، اگر شما را حالتى باشد، به صيقلِ زمزمه،

زنگ كدورتش بزدائيد كه فرموده اند:
نظم:

ــفى گر حظ جسمانى خوش است ــتر استاز جمال يوس قوت روح از لحن داودى گرفتن خوش
ــيخ مصلح الدين سعدى شيرازى  ــعار املح المتكلمين ش عرضم قبول افتاد. به لحنى خوش، چند غزل از اش
ــتان بيان  ــس از آن، حكايت در عنفوان جوانى چنان كه افتد و دانى را از گلس ــروده؛ پ ــه الرحمة ـ س ـ علي
ـفرموده؛ محض شوخى و صحبت عرض كردم كه در بدايت، حضرت شيخ ـ عليه الرحمة ـ را مرد با محبّتى
مى دانستم، ازين [58] حكايتش چنان مفهوم شدم آدم بوالهوسى بوده، زيرا فرموده است: به خلاف طبع ازو
ــائبه ريب و نفاق نبود، هر آينه جميع افعال سيّئة ــنديدم. اگر فىالحقيقة در محبتش ش فحركتى ديدم كه نپس

معشوقش در نظر خوش اتفاق مى افتاد، چنان كه خود درين حكايت فرموده است:
گلستان:

يكى از متعلمان را كمال بهجت و طيب لهجتى داشت و معلم را از آنجا كه حسّ بشريت است با حسن
بشرة او معاملتى در ميان، و زجر و توبيخى كه بر كودكان كردى در حق وى روا نداشتى و هرگاه در خلوتش

دريافتى گفتى:
سعدى:

ــتى روى ــغولم اى بهش ــدنه همچنان به تو مش مى آي ــر  ضمي در  ــتنم  خويش ــاد  ي ــه  ك
ــدم بن در  ــده  دي ــه  ك ــم  نتوان ــت  ديدن ــدز  مى آي ــر  تي ــه  ك ــم  بين ــه  معاين ــر  اگ

ــى در آداب نفس من نيز تأملى فرماى تا در  ــر گفت: چندان كه در آداب درس من نظر مى فرمائ ــارى، پس ب
اخلاق من اگر ناپسندى بينى كه مرا پسنديده است بر آنم مطلع گردانى تا به تبديل آن سعى نمايم.
گفت: اى پسر! اين سخن از دگرى پرس كه آن نظر كه مرا با توست، جز هنر و ادب نمى پسندد.

سعدى:
ــاد ب ــده  كن ــر  ب ــه  ك ــش  اندي ــد  ب ــم  نظرچش در  هـــنـــرش  ــد  ــاي ــم ن ــب  ــي ع
[59] ــب  عي ــاد  هفت و  دارى  ــرى  هن ــر116ور  ــك هن ــز آن ي ــه ج ــد ب ــت نبين دوس

نواب معظم اليه فرمودند: از پارة اشعار كه در مقامات عديده بيان فرموده اند، چنان مستفاد مى شود كه شيخ
ـ عليه الرحمه ـ را با ريش چندان الفت و محبتى نبوده، چنان كه خود فرموده اند؛

1. ف: بى لاف زدن.
2. ف: لاف زدن و اغراق گفتن.
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سعدى:
دارد دوســــت  ــز  ــب س خـــط  نـــه هـــر عــلــف جـــــوالـــــدوزى117ســعــدى 

و ديگر:
ــت به جان داشتمى همچو تو بر ريش ــد118گر دس ــه در آي ــت ب ــه قيام ــا ب ــتمى ت نگذاش

يحتمل آن حركتى كه پسند خاطرش نيامده، گذاشتن ريش بوده. عرض كردم:
پيش از آن كه گلش منبت خار آيد، از حركتش در آزار آمد. چنان كه فرموده است: پس از چندى كه آمد 
ــته و رونق بازار حسنش شكسته، متوقع كه در كنارش گيرم، كناره  ــيب زنخدانش چون بهِْ گَردى نشس بر س
گرفتم.1 چون عرايضم منافى علو و غلوى كه نواب اميرزاده راست افتاد، از غيرت، رخسار ارغوانيش زعفرانى 
شده، فرمودند:2 شيخ وجودى بوده است كه پس از ارواح مكرم، از عالم عدم چنان با محبت وجودى قدم به 
عرصة شهود ننهاده [60] كلامش چون تنزيل آسمان، ناسخ كلمات فلان و بهمان آمد؛ در نظم و نثر تازى 

و درى سحبان عرب و فردوسى عجمش كمينه خدمند.
ــاير بدايع نظم و نثر الحق خداوندگار استادان روزگار است، ولى در بحر تقارب  عرض كردم: در غزل و س
فردوسى طوسى را پست ترين خدمتكار است، چنان كه حكايت كنند مرد سخن دانى فردوسى ـ عليه الرحمه 
ــرآمد آيا در نظم چون من  ــيش گفت: از آن وقت كه ما را زمان س ــاهده نمود، فردوس ـ را در عالم رؤيا مش

سرآمد زمانى آمده است؟
ــعدى شيرازى؛ گفت: از بيت القصيده كه او را در بحر تقارب است اگر در خاطر  ــيخ س عرض كردمش: ش

دارى بخوان. اين فرد را بيان نمود؛
سعدى:

ــرد ب ــد  خواه ــه  ك ــا  آنج ــتى  كش ــدا119  درد120خ ــن  ت ــر  ب ــه  جام ــدا  ناخ ــر  اگ
فردوسى دست بر دست سوده، افسوس ها خورد كه پس از من هيچ استاد قدم در عرصة وجود ننهاد؛ اگر فى 

الحقيقه سعدى استاد بود، اين فرد را به اين طرز بيان مى نمود:
فردوسى:

ــداى خ ــد  خواه ــه  ك ــا  آنج ــتى  كش ــرد  ــداىب ناخ ــر  اگ ــن  ت ــر  ب ــه  جام درد 
چون آتش منازعه بالا كشيدن گرفت، مجموعة نهار حاضر آوردند. پس از صرف غذا آقا ميرزا جواد را وداع 
ــدم. پژوهش نموده، گفتندم: مرحوم  ــيونى مسموع ش ــر برزن غريو [61] و ش نموده، رو به راه نهاديم. در س
حاجى حسن كه عباسقلى بيگ را پدر زن است دوش ازين سپنج سرا روى به دار بقا نهاده بود. هنگام صبح 

1. گلستان، ص 138.
2. در اصل، اين قسمت آمده و سپس روى آن خط كشيده شده است:

ــت به طوطى سخن دان و خنده كلاغ  ــيخ بزرگوارى چون طعنه زاغ اس تعرض چون توئى در افعال و كردار چنان ش
است  به بلبل هزار دستان.
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كه عمارى آفتاب را در سرداب مشرق وديعه نهادند، جسد پاكش را در خاك سپرده؛
فردوسى:

ــود كب و  ــرخ  س ــد  كردن ــه  دخم ــر  ــود121س نب ــز  هرگ ــهراب  س ــه  ك ــى  گوئ ــو  ت
كنون مراجعت نموده، در خانه اقامت كرده اند. حضرت درس و نواب اميرزاده در آن منزل نشيمن كرده، من 

بنده راه خانه پيمودن گرفتم. شب و روز ديگرش از خانه بيرون نرفتم.
سلمان:

ــب ــا به ش ــر روز ت ــو ه ــال ت ــا خي ــم ب ــاهبودي خانق ــر  ذك و  ــه  مدرس ــر  فك ز  ــارغ  ف

گزارش سيزدهم: مهمانى نجفقلى ميرزا و عاشق شدن فاضل شاه
چون مهر تابان از خاوران نمايان شد، به عزم شرفيابى خدمت حضرت درس در حجره مقيم آمدم. بندگان 
فاضل شاه ميرزا دفترى از حكايات قديم گشوده، در آن ضمن ذكرى از مردميّت و انسانيت شما رفت؛ الحق 
ــت كه پس ازين سعادت خدمتت ما را شامل شود؟  ــى مان حاصل اس ــوس ها خورديم كه از عمر مأيوس افس
ــده، مشاهده  ــيرين منزل گزين آمده بودند وارد ش ــب پيش در كاخ ش نواب كامياب نجفقلى ميرزا كه در ش
نمودند كه در بيداى1 حيرت سرگردان و در مضمار2 الم شتابانيم من بنده را فرمودند: چه روى داده [62] كه 

چنين سر بر زانو نهاده[اى]؟ عرض كردم:
سعدى:

ــر ــه خب ــت را چ ــم تندرس ــث كن ــر حدي ــت122اگ ــيدگان چون اس كه اندرون جراحت رس
ــان نشسته، زبان ــد كه باعث برين ملالت آيد، و الا اين جمع نبايد چنين پريش فرمودند: مى بايد حكايتى باش

از تكلم فرو بسته باشند.
گفتم: قبل از تشريف فرمائيت بندگان فاضل شاه ميرزا شرحى از دوستان سفر كرده كه چون قافلة مصر

يوسفشان در پرده است بيان فرموده كه چنين مهموم و مغموم آمديم. گفتند:
نظم:

آفتى بود اين شكار افكن كزين صحرا گذشت123نوك خارى نيست كز خون شكارى سرخ نيست
ــب كه امسال  ــين كدخداى جاس ــهود رأى نواب اميرزاده افتاد، فرمودند: ملا حس پس از آن كه حالتمان مش
برات مواجبمان او را حواله است، چون در وصول تنخواه، راه خلاف نپيموده، به جهت نهارش در كاخ شيرين 

تداركى رنگين مهيا نموده اند، برخيزيد كه او را نان جو و شيره درخور است نه چلو و قيمه.
حضرت درس عذر آورده، من بنده و سركار اميرزاده آمادة رفتن شديم.

1. ف: بيابان.
2. ف: ميدان.
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ــون ميرزا را نايب  ــرف والا حاجى هماي ــوان آقابابا كه نواب اش ــده، پهل ــوز در آن كاخمان مناخ1 نش هن
فراش خانه است ملاقات نموده، چون گزارش نهارمان بر زبان بود، دست از دامانمان رها نكرد.

ــتحكم و استوار. همانا دوحة2 ــرا بنائى ديدم چون بنيان عقل مس على الجمله پس از نزول [63] در آن س
ارم بوُد و روضة مينو كه سجع عنادل3 و غنة4 هزارش نسيم از حركت و باد از اهتزاز باز مى داشت؛ گوئى در 
جيب هوايش نافة ختن بود و بر آستين زمينش روى شاهد ارمن، ازهارش در تبسّم بود و رياحش در تنسّم.5

نظم:
ــترن نس ــاخ  ش او  در  ــوز  س ــود  ع ــان  ــرگ ضيمران مرج ــاى در او ب ــك س ــاى مش مين
ــى قياس ــاراى124 ب ــر س ــاد عنب ــتِ ب ــران125در دس بيك ــهوار  ش ــؤى  لؤل ــر  اب ــم  چش در 

ــان، على اصغر خان كه گلش فارغ از آسيب خار است و سبنلش آسوده از رنج مسك  ــوكت و ش خان ذى ش
قدش در بوستان جوانى سروى نو نهال است و خدّش در آسمان كامرانى مهرى بى زوال؛ تاتار،6

لمؤلفه:
ــر بنگ ــون  گ ــه  لال روى  آن  ــدش  ق ــراز  ــتانف لالس ــو  ت ــر  اگ ــدى  ندي ــرو  س ــراز  ف
ــان بين ــك افش ــن مش ــدّش زلفي ــراز خ ــانط ــده اي افش ــك ار ندي ــدر مش ــاه ان ــه م ب

ــده، التفات از حد بيش  ــرِ يك جيحونند و اختر يك گردون؛ پيش آم ــة نواب نجفقلى ميرزا، گوه ــا متعلق و ب
ــده بود، در بدايت نظر بستة بند و  ــر و سامان ش ــاه ميرزا درين مدت هجران بى س فرمودند. نواب فاضل ش

خستة كمند آمد، چنان محو خصايل و شمايل خان معظمٌ اليه شدند كه به مضمون
مصرع:

نبود بر سر آتش ميسّرم كه نجوشم7 [64]
محبت ضميرش چون مهر منير هويدا و كار بر ملا افتاده، اين رباعى را به لحنى خوش سرودند:

ــن ببي ــه  لال و  گل  ــه اش  كلال ــر  زي ــن در  ببي ــه  نال ــد  ص و  ــى  دل ــو،  م ــر  ه ــر  زي

ــدى دي ــه  م دوازده  ــود  ب ــه  ك ــالى  ــنس ببي ــاله  س دوازده  ــود  ب ــه  ك ــى  ماه
ــاهده نموده كه بى مجاهده دل از  نواب اميرزاده را عرض كردم كه خان معظم از رنگ چهره ات چنان مش

1. محل اقامت، اقامتگاه، خواب جاى شتر.
2. درخت بزرگ، درخت بزرگ پرشاخه، درختى بزرگ و كلان با شاخه بسيار از هر سو.

3. ج عندليب، هزار دستان، بلبل.
4. غن: صدايى كه از خيشوم خارج شود، سخن گفتن از بينى.

5. خوشبوى ناك گرديدن، نرم وزيدن باد.
6. مسك تاتار يا مشك تاتار، مادة خوشبويى است كه از آهو مى گرفته اند و از سمت تاتارستان (مغولان) تهيه مى شده 

است، البته انواع ديگرى داشته از قبيل مشك تركى، تبتى، چينى.
غ. غزليات سعدى، ص 145. 7
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دست داده اى، حال مرا بر گوى كه او را چه تحفه نياز كنى؟
ــه نثارش آرم، اكنون دل در كف  ــگام آمدن، جواهر گران بهاى دل و جان مرا در كار بود ك ــد: هن فرمودن

طرّار است و جان در حالت احتضار؛
لمؤلفه:

ــر دلب آن  ــرد  ك ــدا  ج ــر  اگ ــود  ب ــاندل  جان ــر  ب ــد  ش ــدا  ف ــر  اگ ــود  ب ــان  ج
سر پيش آورد كه ميلم از اندازه بيش است كه اين را نثار كنم، ولى شرمساريم حاصل كه

شرر:
ــرط خردمندى نيست ــر و خاك قدمش، ش ــتد زنبيل126س ــداد فرس ــه به بغ ــى تحف كه كس

ــواب اميرزاده مورد مرحمتى ــب دلدادگان را فرو نگذارند، ن ــا كه قاطبه دلبران در بدايت جان ــه؛ از آنج القص
معشوقانه شد، پس از آن كه به قوّت بازوان حسن، سرپنجة عقلش ناتوان گرديد، جور فراوان كشيد و عتاب

بى پايان شنيد، شرارة دلش مشتعل شده، نكيسا آسا اين قطعة مرحوم شرر را املا فرمود:
شرر:

دارى ــد  رباي ــه  كل ــه  م ز  ــه  ك ــى  ــايد دارىروئ ــك س ــه [65] به لاله مش موئى ك
دارى ــايد  گش ــه  ناف ــر  س ــه  ك ــى  دارى127بوئ ــد  باي ــه  آنچ ــم  رح ــز  ج آرى، 

چون از سنگ جفاى خان معظم خاطرش خسته، و دلش شكسته شد، دل بلا رسيده اش را مخاطب نموده،
اين قصيدة كمترين كه چندى قبل عرض كرده بودم، سرودند:

ــن ــاره لعي ــون خ ــتم زده خ ــان اى دل س ــه عجينه ــده هم ــدر ان ــت ان ــه خاك ــر ب ب باى
ــوى از چه رو ــتى پيش خود، گ ــن128 كرده اى دفينيك نقطه نيس ــد عالم از محن به ثخ ص
ــرا ــب م ــت روز و ش ــوس دل از قبل ــك انيناى بواله ــمك و از فل ــكم از س ــت اش بگذش
ــرده[اى] مكان ــه ك ــدى ك ــرو ق ــر زلف س ــرده[اى] مكينب ــه ب ــدى ك ــاه خ ــر روى م ب
ــو چنگ ــدر زنى ت ــله ان ــه[اى] به سلس ــتينديوان آس ــمع  ش ــر  ب ــائى129  فش ــه[اى]،  پروان
ــترى قران ــا مش ــازى ب ــدى كه س ــره ش ــل قرينزه ــوى با زح ــته [اى] كه ش مريخ گش
ــو آن چنان ــر پرى ت ــه براب ــدى ك ــن چنينكركس ش ــى تو اي ــش، غلط ــامندرى بر آت س
ــف، اهرمن ــى، آن زل ــروش قدس ــو چون س ــنت لعي اى  ــك  ل ــاً  تب ــينى،  نش ــن  اهرم ــا  ب
ــه قرن ها ــم ب ــله، ترس ــم آر از آن دو سلس ــنبي آهني ــد  بن در  ــى  افت ــفنديار  اس ــو  چ
ــك بنگرى ــه گر ني ــره ك ــز از آن دو ط ــكنج و چينبگري ــد مار گرزه بى نيش در هر ش ص
ــن ره مپو كه تو ــو بنيوش، اي ــن ت [66]اى دل ز م ــين  واپس روز  ــا  ت ــى  نياب ره  ــان  پاي
ــال ها ــودى اى دل كه س ــو ب ــودم و ت ــن ب ــنم نازني ــار  ي اى  ــم  بگذراندي ــش  عي در 
ــينه ام ــه س ــدى ب ــر خلان ــار هج ــى و خ ــنرفت چني ــتى  دوس ره  و  ــان  چن ــا  وف ــم  رس
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ــرن ــزار ق ــد ه ــت اى دل در ص ــرح جفاي ــنينش ــد س ــان رس ــه پاي ــوده، ب ــروح نانم مش
را ــرخ  چ ــه  ك دل  اى  ــودم  ب ــاهباز  ش ــنآن  ــر زمي ــگال ب ــروى چن ــه ني ــيدمى ب بكش
ــر س ــره  تي زاغ  آن  ــگال  چن ــه  ب ــم  ــنافكندي ــا ببي ــم و جف ــم اى دل، ظل ــاى چش بگش
ــتمى ــله ها بس گش ــه سلس ــدم ك ــن آن ب ــت آفرينم ــه بازوي ــو، ب ــم ت ــه موئي ــتى ب بس
ــال ــى ادرج الكم ــن ف ــت لك ــمس كن ــنكالش تهي ــم  ك ــاح  ص ــا  اي ــاق  المح ــى  ادخلتن
ــرد ــم در نب ــش، ديدي ــه چال ــدم ب ــن آن ب ــمگينم ــتاده خش ــير گفتى ايس ــه ش يك بيش
ــه خود ــتى مرا ك ــى بس ــد طفل ــون در كمن ــنچ يمي از  ــته  ندانس ــش  خوي ــار  يس ــون  اكن
گل ــرخ  س ــرف  ط ــر  ب را  ــران  ضيم ــاورده  ــمينن ــر روى ياس ــت ب ــته اس ــرش نرس نيلوف
ــج گن ــه  ب زده  ــر  چنب ــدى  ندي را  ــار  م ــر  ــنگ انگبي در  ــان  پنه ــنيدى  ناش ــور  م ور 
ــان ــر زده چن ــدر چنب ــش ان ــه روي ــش ب ــده چنينزلف ــدر پنهان ش ــش ان ــه لعل ــش ب خط
ــكبار مش ــف  زل آن  ــرش  عط و  روح  ــار  ــكرينعط ش ــل  لع آن  ــدش  قن و  ــان  ج ــاد  قنّ
ــان ــا كم ــوى ب ــش130 آه ــه چال ــنيده ام ب ــن [67]نش ــدوى در كمي ــده ام به يغما هن ــا دي ن
ــان ــت برد ج ــون زد دس ــادو اكن ــم ج ــان131 ببرد و دينآن چش ــدون ايم ــال هندو، اي آن خ
ــر به جيب ــرا غنچه ب ــه خنده، م ــا لعل او ب ــتينت آس ــدر  ان ــم  گل ــه  ببوس او  روى  ــا  ت
ــران ــه ضيم ــر لال ــو ب ــراز روى چ ــش ف ــمينزلف ــك ياس ــش به زير زلف، چو در مش روي
ــط خ ــزان  خ از  ــش  رخ ــار  نوبه ــوده  ــنآس آخري ــرين133  تش ــون132  كان ــداى  ابت ــا  ت

ــتحضار نهار ـ كه فى  ــت زار جان نواب اميرزاده، حكم به اس ــم امطار تزجير1 و تصديم2 بر كش ــس از تراك پ
ــو و زوايدى كه خالى از فوايد ــترده آمد، پس از حش ــفره گس ــد. چون س الحقيقه ما را امُنيّه3 و بغيه4 بود ـ ش
ــتش ــت دو قاب باب اول مُمتلى از مطبوخ برنج و ماش كه از عُذوبت و لطافت اغذيه مينو5 و اطعمه بهش اس
ــا مشوى8 مرغى مسمّن9 كه تصورش آب در دهن آرد چون ماهى بنده و خواجه تاش6 بود نهاده، گرزن7 آس

1. سختى، رنج.
2. از صدم، به معنى برخورد، به هم كوفتن.

3. ف: آرزو شده، سعى مطلوب.
4. مطلوب.

5. ف: بهشت.
6. ف: خواجه تاش؛ بنده و خدمتكار.

7. ف: تاج.
8. ف: بريانى.

9. ف: سمين؛ فربهى است.
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ــيفور1 و پرنيان2 تكيه زده، همانا شاهى بود بر گاهى3 مشحون و  ــاهى بر فراز مسندى از س ــمان يا ش بر آس
ــك درارى عمان بود و غيرت كان مطرّز از ريزه قنود4 بى اندازه و دانه ارطاب5 تازه كه از لطافت و صفا رش
ــتش از آلايش [68] چنين طعامى  ــابق البيان كه از بدو تخمير طينتش تا الى الان دس بهرمان،6 پهلوان س
ــتهايش در غليان  پاك، و ديده اش از تمنّى نمناك بود، پس از تباصر و تلاحظ چنين اغذيه، چنان قُدور7 اش
آمده كه در نخستين حمله نطع سفره را از وجود يكى از آن قاب ها خالى نموده، در كرّت ثانى ديدمش دست 
ــرودم: تمهيدى استوار كن كه دستش از رفتار ماند و  ــاده كه اطعمة ما را ربايد، نواب نجفقلى ميرزا را س گش

بر روان اوانى و ظروفت فاتحه. الا با اين تبليع8 و تلقيم9
ــروب مطعوم و مطبوخ آن اوانى و ظروف را  قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُك10َ مأكول و مش قالقصه در زمانى
از لحوم مطبّخه و ملاح11 مجشّشه12 و فُجُل مجرّشه13 و طيور مشويّه و انابيش14 بصل15 و جرادق16 رغيف17
كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ  قشور الأتراج المربيّة18 حتى نواء التمور الملقية19 و عظام المسلّخة20 و بقول النتنة21 قو
ــعودت زياده افسوس  ــيْئًا22 نموده، الحق از تبعيد وجود مس مْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يَجِدْهُ شَ ــبُهُ الظَّ يَحْسَ

ج

خورده، آنى چنين مجالسم از تو غفلت نياورد؛

1. بافته و پارچه ابريشمى بسيار لطيف.
2. ف: سيفور و پرنيان؛ جامه ابريشمى بسيار لطيف مرغوب.

3. ف: گاه؛ تخت.
4. ف: جمع قند.

5. ف: جمع رطب كه خرما است.
6. ف: ياقوتى.

7. ف: جمع قدر كه ديگ است.
8. ف: بلع كردن.

9. ف: لقمه نمودن.
10. نمل، 40.

11. ف: جمع ملح كه نمك است.
12. ف: جشر، اى دقهّ.

13. ف: يعنى ترب پوست كنده، چه فُجُل جمع فُجُلّه است و جرّشه، اى قشّره.
14. ف: ريشه و ته چيز است.

15. ف: پياز.
16. ف: جمع جردقه، يعنى گرده.

17. ف: نان است.
18. ف: يعنى مرباى بالنگ.

19. ف: يعنى هسته خرماى دور افتاده.
20. ف: استخوان هاى پوست درآورده.

21. ف: تره گنديده، بدبو.
22. نور، 39.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

سعدى:
ــه هيچم ــرد ب ــوان ك ــل نت ــو غاف ــاد ت ــم134از ي ــه نپيچ ــم ك ــارم،  نتوان ــه م ــر كوفت س

گزارش چهاردهم: آمدن عادل شاه از كربلا و ناخوشى
چون به امر حضرت فالق، صبح صادق بريدوار مژده ورود نير اعظم را به گوش اهل عالم رسانيد؛

شرر:
اوراد و  ــى  تهليل و  دو  ــى  قيام ــد  بع ــن  ــبيحى و اذكار135[69]م من بعد قعودى دو و تس

به جهت فاتحة اهل قبور ـ كه حضرت غفورشان رحمت كناد ـ بدرود خانه نموده، در سر مزار، بانگ چاوشى 
را مسموع شدم، گفتم: اين زمزمة داود است يا ترانة سروش1 كه عقل و هوشم ربود؟

گفتندم: نواب اميرزاده كامكار، عادل شاه ميرزا كه به عزم خاك بوسى آستان ملايك دربانِ زحل پاسبانِ 
ــده بود، كنون  ــريف فرما ش ــلامه عليه ـ تش ــافع العاصين، اميرالمؤمنين ـ صلواة االله و س ـامام المتقين و ش
ــرود بردوام دارد. روزانة ديگر در خدمت حضرت درس و نوابان  ــش به جهتِ اعلام، س مراجعت نموده، چاوش
ــرفيابى و محرومى از خدمت نواب اميرزاده، در بين راه آثار  ــاحت آمديم. پس از ش اميرزاده گان ره نورد آن س
ــدم. تغافل نموده، حمل به برودت هوا و حرارت حركت نمودم. ثانى روز كه در خدمت  ــاهده ش لرز و تبى مش
اصحاب در خانقاه بندگان فاضل شاه بوديم، چنان لرز شديديم پديدار شد كه مرا حالت احتضار آمد. تندر2آسا 
ــد ابراهيم، رخت به خانه  ــه معاضدت مخدومم ميرزا محم ــمندروار در التهاب تب قرار گرفتم. ب ــالان و س ن
كشيده، در بستر بيمارى مقيم آمدم. چنان مرضم ناتوان كرده بود كه اميد زندگانيم نبود. حضرت جالينوسْ 
ــيحْ دمِ افلاطون هوش، حاجى ميرزا رضا كه در ابراء3 امراض مُزمنه و اوجاع4 مهلكه بدون  ذكاوتِ [70] مس
ــكون نبض و حمرت و صفرت قاروره و حرارت و مرارت فم، يد بيضا مى نمايد، به  ــتعلام از حركت و س اس
ــت در دو فصد متوالى صد مثقال يا زياده از  ــى مطبقه5 را باعث فساد دم اس ــغول آمد. چون ناخوش مداوا مش
ــب چهاردهم بحران9 نمودم،  ــارى نمود تا از تفضلات حضرت منّان در ش ــليق7 و قيفالم8 خون س اوراد6 باس

1. ف: سروش، ملك است.
2. ف: تندر، رعد است.

3. رهاندن از بيمارى، سالم كردن بيمار.
4. ج وجع، بيمارى ها.

5. حمى مطبقه، تبى كه تمام اندا و بدن را فراگيرد و در شبانه روز خنك نگردد.
6. رگ ها.

ــت و آن جا به دو بخش تقسيم شده، يكى به  ــت كه قدما مى گفتند از جگر به چنبر گردن برآمده اس ــاهرگى اس 7. ش
دست راست و ديگرى به دست چپ درآمده است.

8. قدما آن را رگى در بازو مى دانستند كه مخصوص به سر و روى بود و براى بيمارى هاى سر آن را فصد مى كردند.
ــدت بعض بيمارى ها چون تب مطبقه در روزهاى معلوم كه به بهبودى يا هلاكت  9. تغييرى كه بيمار را پيدا آيد، ش
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

هنوز ضعف و نقاهت مرضم بر طرف نيامده، اين قصيده را عرض كردم:
ــا بيض ــد  ي ــرت  غي ــو  ت روى  ــارااى  س ــر  عنب ــك  رش ــو  ت ــوى  م وى 
ــر زنجي در  ــل  عق ــاى  پ ــو  ت ــوى  م ــودااز  س از  ــر  پ ــان  ج ــز  مغ ــو  ت روى  وز 
ــر136 اذف ــة  ناف ــت  نيس ــو  ت ــوى  م ــون  ــا137چ بيض ــت  طلع ــت  نيس ــو  ت روى  ــون  چ
ــنبل؟ س از  ــراز  ط را  ــا  بيض ــى  ــرا؟ك حم ــه  لال ــراز  ف ــه  ناف ــى  ك
ــت؟ جن ــود  ب ــو  ت روى  ــه  ك ــت  گف ــى  ــى؟ك طوب ــود  ب ــو  ت ــد  ق ــه  ك ــت  گف ــى  ك
ــس؟ نرگ ــا  ت دو  ــان  چن را  ــت  جن ــى  ــا؟ك خرم ــا  ت دو  ــان  چن را  ــى  طوب ــى  ك
ــل138 جاه ــد  كن را  ــر  پي ــس،  نرگ ــاآن  احي ــد  كن را  ــرده  م ــا،  خرم آن 
ــاقان عش ــب  قل ــه  ب ــر  ب ــو  ت ــاى  [71]خرم ــى  موت ــر  ب ــيح  مس دم  ــد  مانن
ــك لي ــد،  باش ــه  چ ــر  گ ــرور139 مح ــا  ــراخرم صف ــاندم  مى نش ــو  ت ــاى  خرم
ــم مري ــون  چ ــو  ت ــب  ل ــخن  س ــگام  ــيهن عيس از  ــت  اس ــده  گردي ــى140 حبل
ــان پنه ــت  لب در  ــيح  مس ــان  ج ــدااى  پي ــت  رخ از  ــم  كلي ــت  دس اى 
ــدر ان ــان  ج ــه  ب ــو  ت ــق  عش ــش  آت ــينااى  س ــينه  س و  ــم  كلي ــار  ن ــون  چ
ــر كوث از  دارم  ــگ  نن ــو  ت ــل  لع ــا  ــوراب ح از  ــد  آي ــارم  ع ــو  ت روى  ــا  ب
ــد بينن ــلان  عاق ــه  ك ــا  ت ــف  زل ــا  ــيدابگش ش دل  ــد  ص ــار  ت ــم  خ ــك  ي در 
ــى بنمائ ــق  خل ــه  ب ــا  ت رخ  ــا  ــعرا141بنم ــك ش ــك فل ــو ي ــن ت ــر روى زمي ب
ــد بيني ــا  ت ــد  بنگري ــويش  ــاگيس دان ــد  ص روان  ــو  م ــر  ه ــر  زي
ــژگان م ــز  ك ــد  كني ــر  نظ ــروش  ــااب فرس ــان  ج ــر  تي ــده  افكن زه  در 
ــن كمندآيي ــن  م ــان  ج ــو  گيس ــازان  آس ــان  كم ــن  م ــد  ق ــرو  اب زان 
ــى گوئ [اى]  ــته  گش ــته  سرش ــور  ن ــااز  مان ــدى  آم ــم  مجس روح  از 
ــز انگي ــك  مش ــنيده  ناش ــنبلْ  س ــس  ــكرزاك ش ــت  نديدس ــمه  چش ــس  ك
ــكرريز ش ــت  چشمه ايس ــو  ت ــل  ــزالع اف ــك  مش ــت  اس ــنبلى  س ــو  ت ــف  زل
ــك مش ــان  س آن  ــه  ن را  ــار  عط ــاالله  [72]ب ــوا  حل زان  ــه  ن را  ــاد  قن ــاالله  ب
ــرور پ ــان  ج ــت  اس ــره  يكس ــو  ت ــك  ــزامش اف روح  ــت  هس ــه  جمل ــو  ت ــواى  حل
ــرو س ــراز  ف ــده اى  ندي ــه  غنچ ــر  ــداگ عم ــى  زن ــه اش  بوس ــه  ن ــه  غنچ آن 
ــده گدازن ــى  آتش ــو  ت ــر  هج ــااى  بخش روان  ــى  نعمت ــو  ت ــل  وص اى 

ــد يا به  ــوى صحت كش ــود از مقاومت طبيعت با مرض يا به س ــود، تغيير عظيم كه دفعتاً در مرض واقع ش منتهى ش
سوى هلاكت.
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ــود بنم ــم  تب ــش  آت ــه[اى]  ن ــر  ــارامخب خ ــر  ب ــه  شيش ــد  زنن ــه  ك ــان  س آن 
ــش پي ــودى  ب ــده  دي ــه  ك ــم  فربهي ــاآن  آس ــار  چن ــى  يك ــر  ه ــازو  ب ــم  كِ
ــك عين ــا  ب ــه  ك ــان  چن آن  ــدم  ش ــون  ــااكن اعض ــم  ببين ــود  نب ــن  ممك
ــل عزارئي ــه  خواج ــه  ك ــده  ش ــدر  ق ــن  ــردااي ف و  ــرده  ك ــروز  ام ــن  م ــا  ب
ــق تعوي ورا  ره  ــه  چ از  ــم  ــىمى دان مول از  ــوده  نب ــأذون  م ــا  گوي
او ــاك  پ ذات  ــه  ك ــو  ك آن  ــى  ــامول بى همت ذات  ــو  چ ــد  آم ــل  مث ــى  ب
ــد آم وى  ــخص  ش ــه  ك ــو  ك آن  ــى  ــمامول الأس آدم  ــم  علّ ــه  ب ــداق  مص
ــزد اي ــيّت  مش ــر  ب ــو  ت ــرف142  ص والااى  ــر  پيمب ــر  ب ــو  ت ذات  اى 
ــد مان ــم  مبه ــات  كاين ــة  جمل ــر  ــاب يكت ــزد  اي ذات  و  ــو  ت ذات 
را ــى  موس ــت  داش ــگاه  ن ــو  ت ــظ  ــاحف دري ــگ  ت در  ــت  نگش ــرق  غ ــا  ت
ــم ابراهي ــر  ب ــا  ت ــود  ب ــو  ت ــر  ام [73]از  ــوزا  س ــش  آت ــد  بيام ــزار  گل
ــدت گوين ــه  ك ــدت  نباش ــدح  م ــن  والا!اي ــه  ش اى  ــزد!  اي ــر  مظه اى 
ــام آش ــون  خ ــت  اس اژدرى  ــو  ت ــغ  زاتي ــر  گوه ــت  بحريس ــو  ت ــت  دس
ــروز ام ــى  ذلتّ و  ــز  ع ــب  واه ــو  ــردات ف ــى  جنت و  ــار  ن ــم  قاس ــو  ت
ــو گ ــا  آن ج ــت  مدح ــرايند  بس ــون  ــاچ انش ــت  اس ــرده  ك ــو  ت ــدح  م ــزد  كي
ــر المحش ــى  ف ــيم  القس ــت  كن ــا  ــىلم اخش لا  ــم  الجحي ــار  ن ــى  ان
ــر ــدر حش ــت ان ــت توس ــه دس ــون كار ب ــرواچ پ ــم  نمى كن ــب  لع و  ــو  له از 
ــو ت ولاى  ــى  كه ــزد  ن ــرا  ــورازي منث ــاء  هب ــه  گن ز  ــى  كوه
ــاغ ب ــرف  ط ز  ــى  هم ــد  روي گل  ــا  ــرات صح و  ــه  كُ از  ــد  بروي ــه  لال ــا  ت
را آن  ــرق  ف ــه  ب ــود  ش ــت  ذل ــاك  ــاخ انش ــد  مى كن ــو  ت ــز  ج ــه  ب ــدح  م ــو  ك

گزارش پانزدهم: آمدن شـاهزاده آزاده محمدحسـين ميرزا از كربلا و جواب كاغذ آقازاداه آقا
حسن

چون اين زنگى دژم صورتِ دژآهنج1 پيكر را بريد2ِ نسيمِ سحر مژدة رجعت لعبت غضبان3 كاخ چهارم را 

1. دژآهنگ: بدخوى و ترش روى، خشمگين و ترسناك.
2. ف: بريد، قاصد است.

3. خشمناك، غضبناك.
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ــيد7 ــتر رقوُد و بالين هجود،3 نعيق4 غراب و تغريد5 بلابل6 و تنش از باختر1 به خاوران2 داد، من بنده را از بس
و تسجيع مكاكى9 و نعاب10 مؤذن [74] تيقظ11 حاصل آورده؛ قمارى8

سعدى:
ــت نيس ــت  آدميّ ــرط  ش ــن  اي ــم  ــوش143گفت خام ــو  ت و  ــوان  خ ــبيح  تس ــرغ  م

ــتعال نيران جرايمت را به تنضيض12 نضائض13 دموع مخمود آر و وهاد14 جدوب15 اعمالت را به  برخيز و اش
ــبيل17 رذاذ18 توبه مخُصِب19ْ و معشب20 و محمود كن كه طروق دار اصليت بى پايان  ــآبيب16 استغفار و تس ش
ــتور مُرخيه23 غفلت را بدران و سلسلة ممدودة بى شرمى  ــت و تو را جراب21 غارب22 خالى از لقمة نان؛ س اس
را پاره كن كه اينك اجلت عاجل است و سروش موتت راكب، نه راجل. روى مذلتّ به خاك عبوديت كسى 
ساى كه گدا و شاه به خاك درگاهش بوسه شمارند و درويش و توانگر به خوان احسانش روزى خوار؛ رزق 
ــت او را رحمت از غضب پيش كه «يَا  ــايد. جرمت اگر از اندازه بيش اس بى منت دهد و جرم بى نقمت بخش

1. ف: مغرب.

2. ف: مشرق.
3. ف: رقود و هجود، خواب است.

4. ف: آواز غراب است.
5. آواز بگردانيدن، بلند برداشتن آواز و طرب انگيز ساختن و در گلو گردانيدن آواز.

6. ف: جمع بلابل.
7. آوازخوانى.

8. ف: جمع قمرى.
9. ف: مرغى باشد كه از باغ و گلستان بيرون نيايد.

10. ف: آواز.
11. بيدارى.

12. ف: نضّ الماء، سال.
13. ف: النضائض، جمع النضيض و هو المطر.

14. ف: وهاد، جمع وهده و هى الارض المنخفضه.
15. ف: ارضون جدوب، أى لا يمطر فيها.

16. يك دفعه بارش باران.
17. فروباراندن.

18. باران نرم و پيوسته.
19. جاى فراخ سال و پر غله.
20. جاى گياهناك و پر گياه.

21. ف: انبان.

22. ف: شانه.
23. مؤنث مرخى است، به معنى سست كننده. در طب قديم هر چيزى كه عضو را سست كند به حرارت و رطوبت، 

مرخى يا مرخيه مى گفتند.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

لا  ــت، كرمش از حوصلة شماره بيرون؛ ــبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه » و عصيانت اگر از تثاقل اوزان افزون اس لامَنْ سَ
ــانك و اسْقِ مجدبة قيعان اعمالك بديمة من الانابة و  تهنّأ لذاذات عصيانك و لا تغترْ رذاذات احس
ــية [75] من الاستكانة واستر على عيوبك اذيال الرّجاء من الرّحمن  ادفع زلزلة حقاف قنوطك براس
ــيطان واكشف ستور الجهالة عن قلبك لتشيم  ــمّخ لا تزعزعه عواصف نفثات الشّ و كن كالجبال الش
ــذرآء على صُفّةٍ من الأُطُم لا  ــذى الغفله عن عينك لتبصر تلؤلؤ الع ــرق من جانب الأضم وازل ق الب
م خ

ــب الوحدة و  تجعل هوى نفســك دليلاً لئلاّ تقول فياليَْتَني  لمَْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَليلا1 فطوبى لجوّاب سباس
م

ــلاّك طروق التوحيد فلا انيس لهم الاّ من لا انيس له  فتاح ابواب الغربه وَرَكّاب مناكب التّجريد و س
و لا رفيق لهم الاّ من لا رفيق له.2

نظم:
ــته ايم نوش ــا  ام ــم،  ني ــا  پارس ــد  چن ــر  ــاه پارس ــردان  م ــت  محب ــان  ج ــوح  ل ــر  ب

مطلب: نام دو تن از نوادگان قايم مقام
ــنابك3 ختلى و  ــده، صداى س القصه پس از اداى فريضة صبح، هنوز قعود به اذكار و اوراد تعقيبم تمام نش
ــدم؛ پس از تقريع7 حلقة رتاج،8 كفش طلب بر پا و آستين  ــموع ش ــكك6 و برزن مس صهيل4 بورى5 را از س
ــن كه مرحوم قايم مقام را نوادة9 نبيل10 [76]  ــته آقازادة آزاده آقا حس ــتعلام گماش همّت بالا زده، پس از اس
و آقاى ميرزا اسحاق را مهين سلاله و سليل11 بود به تدفيع حرارت ريه و مرارت فم و تسكين غلاظت دم، 
منى چند انبرباريس12 كه از ثمار13 اغصان صحارى و برارى هرات و باذغيس14 بود، و زوجى چند سمك كه 

1. فرقان، 28.
2. تضمين اين بخش از دعاى جوشن كبير است:

ياَ رَفيِقَ مَنْ لاَ رَفيِقَ لهَُ... ياَ أنَيِسَ مَنْ لاَ أنَيِسَ لهَ ؛ بحار الانوار، ج 91، ص 391.
3. ف: سنابك، سم اسب.
4. ف: صهيل، آواز اسب.

5. ف: ختلى و بور، اسب هستند.
6. ف: سكك، جمع سكه كه كوچه است و محلّه.

7. ف: قرع، كوبيدن.
8. ف: رتاج، در بسيار بزرگ عالى.

9. ف: نواده، دخترزاده خصوصاً و اولادزاده عموماً.
10. ف: نبيل، زيرك و با فهم.

11. ف: سليل، اولاد است.
12. ف: انبرباريس، زرشك است.

13. ميوه ها.
14. باذغيس، قريه بهراة.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــش آبسكون1 و از نتايج و نباير2 ماهى ذوالنون بود و اعدادى نارنج و ليمو كه رشك فواكه باغ ــقط الرأس مس
ــتوار كرده بودم كه سركار آقا ــت آورد و گفت: از دارالخلافة طهران ذيل عزيمت فراهان بر كمر اس مينو اس
ــال داشت كه تو را سپارم، كنون جواب تعليقه را به زودى تحرير نما كه كارم ــباب را به صحابتم ارس اين اس

تعجيل است. من بنده اين عريضه را در جوابش نگاشته، ارسال داشتم.

جواب كاغذ آقا حسن
ــا الصّب ــه  تنفح ــرّوض  ال ــر  كنش ــلام  ــىس الرّب ــر  زه او  ــك  المس ــرف  كع ــلام  س

لمؤلفه:
ــا م ــدَ  بعَ ــل  البلاب ــع  كترجي ــلام  ــاس مخصّب ــا  روض ــورد  ال ــل  بوص ــوز  تف

الى مغنى المولى المعظم و السيّد المكرّم الأديب الاريب و الحلاحل3 الخصيب4 الذى لو كان العلم قضبا فهو 
خميلته و لو صار الشرف زهراً فهو حديقته، قِدما5ً صار العلم [77] كالبحر و لايزال ولجته له مسبح و ساحله 
له مسرح بزغت شمس فضله فسنى بضيائه الظلم و من يشابه ابه فما ظلم طود فضل لا يرتعده نوازل الزّمن 

وَ عَلمَُ عِلمٍْ لا يصدعه مسائل اولى الفطن؛
نظم:

ــه ــمس موضع ــل الش ــوق مح ــن كان ف ــع144م يض لا  و  ــىء  ش ــه  يرفع ــس  فلي
ــات البلابل التى يطربن فى  ــى جفون الكواعب بالحور ما نغم ــم الغوانى بعقود الدّرر و وش ــذى زيّن مبس فوال

اغصان الحدائق باطيب من كتابك الذى يخرس المناطق؛
نظم:

ــقِ بمُِنتَسَ دُرٌّ  ام  ــكَ  نظِامُ ــذا  ــقِه الأف ــى  عل ــتْ  لاحَ ــى  الت  [ ــدّرار[ىَّ ال ام 
ــلبَتْ سِ ــه  ب ــحرٌ  سِ أم  ــك  كلامُ ذا  ــقو  الفل ــورةَ  س ــو  فتتل ــولِ  العق ــى  نهُ
اشعثها ــاءُ  ــب ــه صَ أم  ــكَ  ــانُ ــي ب ذا  ــدَقِو  الح ــةِ  مكحول ــةٍ  ِمُقْلَ ذوا  ــنُّ  أغَ
ــىّ ضح ــجعن  سَ ــاظٍ  الف ــمُ  حمائ ذى  الغَدِق148ِوَ  ــارض147ِ 146 الع غِبَّ على الخمايل145

نظامى:
ــاك149 [78] ــر از روح پ ــو پاك ت ــن ت ــداك150اى ت ف ــى  روح ــروردة  پ ــو  ت روح 

ــم مودت را روح  ــاغر الفت را راح، و جس ــكين خط عنبرينت نورافزاىِ ديد و كدورت زداى خاطر آمد. س مش

1. ف: آبسكون، درياى رشت است كه بحر خزر باشد.
2. ج نبيره: نواده.

3. ف: السيد الكريم.
4. ف: رجل خصيب: رحب الفناء، كريم.

5. ف: اى زماناً قديما.
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شد؛ از سيمين بياضش دل و ديده را نور و سرور حاصل آوردم و از عنبرين سوادش جيب و دامن پر مشك 
و لادن كردم؛

لمؤلفه:
ــم دماغ ــاحت  س از  ــد  دم ــن  چم ــن  ــانتچم افش ــر  عنب ــط  خ آن  ــم  مى ببوي ــو  چ

به آن بان دو زبان بسى سرودم كه ايام بهار نيست و روزگار مستى هزار، عهد گل نه و اوان سورى و سنبل.
ــخم آورد كه: اگر چه ــت و حاوى يك دمن عبهر، پاس پس چون طغرا خط مباركش جامع يك چمن زهر اس
فروردين مربىّ گل و نسرين است و دى طى نماينده بساط رياحين، ولى اين ازهار لامعه و انوار طالعه، اين
وَرْد1 و اقحوان2 و خيرى3 و ضيمران4 از بوستان خاطر كسى است كه خزان و بهار را در ساحت او پاىِ گذار
ــمس و تقويت نفس نباتى رشك باغ بهرامج5 ــتان خيال و كان فكرتش بى تربيت ش و جرأت رفتار نه. بوس
ــت. نارنج التفاتى، رنج زداى جسم ناتوان و حلاوت بخشاى مذاق جان آمد، ولى و غيرت معدن بهرامن6 اس
نكته مرحمت نمودن [79] ماهى و افزودن روسياهى را چيزى ندانستم، جز انعكاس عادت دوران و واژگون

بودن قرار جهان؛ خدا رحمت كناد صاحب بن عباد را.
صاحب بن عباد:

ــت عكس ــد  ق ــر  الدّه ــوظ  حظ ــت  رأي ــا  ــوت153ام للحُ ــاء152  الرّمض و  ــب151ّ  للض ــاء  الم
لعمرك لقد اصابنى من فراقك و كثرة اشتياقك غُلّة7 لا تخمد نارها و لا يطفى حرها.

متنبىّ:
ــى احبّت ــن  بي و  ــى  بين ــن  م ــت  ــب154فيالي ــن المصائ ــى و بي ــا بين ــد م ــن البُع م

و أنا من بعد ان حرمت من بابك فقد رصدت النظر لأيابك فاسرع و اركب متن الطّريق و اذق الطهران من
الفرقه عذاب الحريق.

ــته كه نواب اميرزادة آزاده ــال آوازد داد: برخيز! چه نشس على الجمله هنگام زوال بود كه طفلى خوردس
ــپهر و جلالت ماه و مهر، روئى تازه تر از بهار، و قدى زيباتر از سرو جويبار، ــين ميرزا با عظمت س محمد حس
طرّه اش كه خام آسا8 در هر خمش دلى اسير بود بر دوش، و حاجبش كه قوس وار نبال9 مژگانش در زه است

1. ف: گل است.
2. ف: اقحوان؛ گل بابونه.

3. ف: خيرى؛ هميشه بهار.
4. ريحان دشتى كه آن را شاه اسپرغم، شاهسفرم، شاهسپرم و شاسپرم نيز گويند.

5. ف: بهرامج؛ بيدمشك.
6. ف: بهرامن؛ ياقوت.

7. ف: سوزش.
8. ف: خام، كمند است.

9. ف: نبال، جمع نبل كه تير است.
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فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

ــى ديدم كه [80] خاره و خاك و كوه و دشتش، پرنيان فرش ــان بر رخش ــيده تا بناگوش، تهمتن س بر كش
ــن گوشىْ زرين ستام1 كه هنگام پويه2 از بريد3 وهم سبق گيرد و از ــمىْ كبك خرام، سوس مى نمود. آهو چش

طاير خيال پيشى گزيند.
انورى:

ــزى انگي ــر  ب ار  ــروزش  كام ــيرى  س ــه  ــردا155زمان ف ــود  ب ــدرو  كان ــردت،  ب ــى  عالم ــه  ب
هندوى پرندش حمايل و مصرى خنجرش بر كمر استوار؛

شرر:
ــار ــت در كن ــى او راس ــش گفت ــروى خوي ــر ميان156اب ــت ب ــژگان خويش گفتى او راس م

ــترى به اوج سعادت رجعت گزيد. گفتى ــرف آسوده، و يا مش ــيد در بيت الش اينك از زحمت راه چون خورش
ــر از پا ــدير و خورنق،4 و يا فريدونى به تخت طاقديس5 آرام و قرار گرفت. من بنده س نعمانى بود در كاخ س

ــتاب روانه شدم؛ پس از ملاقات، نعوذ باالله صورتى ديدم منكر و هيكلى  ــناخته، با هزار ش و كفش از كلاه نش
ــوك7 رسيده،  ــب دميده، و به گُل رويش نوك ش ــاره اش ش هيون،6 رخى تيره و قدى واژگون، در روز رخس
ــيب زمهرير خط ــيبش از آس ــن خدّش از رياح خط در ظلام متوارى؛ س آيينه رويش از غبار مو تارى و گلش
افسرده و غنچه اش پژمرده؛ گلشنش گلخن،8 و سروشش9 اهرمن،10 شهدش شرنگ11 و لعلش سنگ، [81]

ــكش ذگال،12 زنجير زلفش طناب و نرگس نيم خوابش  ــران، نارش تار و مش ــودش خس بهارش خزان و س

1. ف: ستام، لجام اسب.
2. ف: دويدن.
3. ف: قاصد.

4. ف: سدير و خورنق دو مكان بودند كه سنمّار به جهت نعمان پسر امرؤ القيس ساخت.
5. ف: طاقديس، تخت فريدون است كه به خسروپرويز رسيد و مثل آن نمى شود.

6. شتر بزرگ مطلقاً، شتر جمازه، هر جانور بزرگ، اين جا بزرگى هيكل در معنى منفى آن منظور است.
7. ف: شوك، خار است.

8. ف: تون حمام.
9. ف: ملك.

10. ف: شياطين و ديو.
11. ف: زهر.

12. ف: ذگال، ذغال است.
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ــره،7 و  ــوگ،4 فرحش ترح،5 زرّ ده دهيش6 ناس ــت1 و زرير،2 نورش3 س در خواب، اندام حريرش به گونة انگِش
كَالعِْهْن10ِ المَْنْفُوش11ِ شده ك عنبرين زلفى كه از سواد مشك منقوش بود، طلاء مسكوك جعفريش8 شهروا،9
ــرك13 كَالعُْرْجُونِ القَْدِيم12ِ آمده، آن طره اى كه ش ــميرش بندة صميم بود، ــرو كش كو صنوبرين قدى كه س
ــترن و ورق شاهسفرمش17 سنگ پا خاره ــده، و رخساره اى كه برگ نس ــب15 اليابس16 ش قابض14 بود، كالعش

آسا و پالاون19 سان گرديده. مى نمود، شفشاهنگ18
القصه؛ ديدمش با اين حالت توقع تصافح و تعانق دارد، تجافى20 نموده، گفتم؛

نظم:
ــرزد157 لب ميگون ــه از آن دو طب ــت ك ــانديم طبرخون160بگذش ــذع158 به بيجاده159 فش از ج
ــان، لام دو زلفت ــم ده ــه از مي ــت ك ــونبگذش ن ــرة  داي ــون  چ ــد  آم ــم  الف ــد  ق
ــن ــو دام ــؤى ت ــته لؤل ــزان رش ــت ك ــونبگذش جيح ــكون،  آبس ــد  گردي ــژه  م آب  از 
ــرّه و آن زلف ــه آن ط ــه بودت هم ــعله چو كانون161آن روز ك ــك ختا دل بد پر ش چون مش

1. ف: ذغال و خاكستر است، به كسر كاف.
2. ف: زرير، گياهى است زرد كه بدان جامه رنگ كنند.

3. ف: عيش.
4. ف: عزا.

5. ف: غم و الم.
6. ف: زرّ ده دهى،  زر خالص سره، تمام عيار است.

7. ف: طلاء قلب.
8. ف: زر جعفرى، زر خالص است.

9. ف: پول قلب.
10. ف: پشم است.

11. ف: پراكنده.قارعه، 5.
12. ف: ساق درخت كهن سال كج.يس، 39.

13. ف: دام.
در لغت نامه تلفظ آن چنين آمده است: شَرَك.

14. ف: صياد.
15. ف: گياه.

16. ف: خشك.
17. ف: ريحان.

18. ف: شفشاهنگ، تختة فولادى باشد خم و تنگ و سوراخ بسيارى از كوچك و بزرگ دارد كه زركشان طلاء و نقره
را از سوراخ هاى آن كشند كه مفتول شود.

19. ف: پالاون، چيزى است كه سماق پالا و چلو صاف كن گويند.
20. ف: پهلو تهى كردن.
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[82]اكنون كه تو را مشك چو پشك162 آمد مُنتن163 شد آتش دل سرد چو يخ در مه كانون164
ــنت ــف حُس ــه در مصر جهان يوس ــد و اكنونآن روز ك ــو زليخا ش ــهره، مرا دل چ ــد ش ش
ــن تو چو پنهان به چَهِ خط ــف حس ــد يوس ــونش ــبه گ ــط ش ــر خ ــايد ب ــده بنگش دل، دي
ــدة يعقوب ــد، دي ــاه فت ــف در چ ــون يوس ــمعونچ ش ــارة  رخس ــه  ب ــاز  ب ــود  نش آرى 
ــرا حم ــة  ديب ــر  ب ــد  ب ــرّز  مط ــه  ك رخ  ــون165آن  ــيد به بر جامة اكس ــت كه پوش از چيس
ــازو ــوّت ب ــا ق ــد گازر ب ــه ص ــه ك ــونزان جام صاب ــه  ب ــه  ن ــو  گ ورا  ــت  نيارس ــپيد  اس
ــرى و لاله ــه درو خي ــو166 ك ــاحت مين ــون؟آن س ترخ و  ــرزه  م ازو  ــد  روي ــرا  چ ــد،  روئي
ــؤ لؤل ــدر  ان ــوف  ج ــه  ب ــوت  ياق ــة  حق ــده هميونآن  ــز167 را اكنون ش ــه عجاي ــى ك گوئ
ــودى زين پيش ــرا ب ــدان كه م ــر دن ــونآن گوه مكن ــؤ  لؤل ــد  ص ــرت  غي او  ــة  يكدان
ــدرم آيد ــم ان ــره به چش ــه خرمه ــون هم ــع وارون!اكن ــيه، طال ــت س ــو را بخ ــش ت اى ري
ــكنجش ــدى در چين و ش ــف كه بودن ــكونآن زل مس ــاران  گرفت ــان  پريش ــاى  دل ه
ــورده گريزند ــلا خ ــون چو ب ــه اكن ــم هم ــد طاعونبين ــان آم ــهر اندرش ــه ش ــى كه ب گوئ
ــدم بر دل ــردم مان ــان ب ــه بها ج ــر چان ب ــونه ــب ميگ آن ل ــه از  بوس ــى  ــم داغ يك ه
ــكر چنان شد كه دو صد بوسه از آن لب ــونصد ش ــم مغب ــم باش ــد ه ــرا بده ــت م ــر مُف گ
داود ــر  زنجي ــو  چ ــود  ب او  ــه  ك ــف  زل ــونآن  بى چ ــزد  اي ــود  خ ــردون  گ از  ــه  كاويخت
ــز عجاي ز  ــى  كلاف ــيده  ريس ــده  ش ــون  ــه الوُن [83]اكن ــيده طنابى هم ــا آن كه نه پوس هي
ــه آوردى ناگه ــو ك ــى ت ــه بلائ ــط! چ ــبيخون؟!اى خ ــن ش ــه حس ــگاه ش ــه بن ــته ب آهس
ــتنت آمد ــو كه از رس ــه گياهى ت ــط! چ ــتة قيعون؟!168اى خ ــنبل همه چون بس آن دستة س
ــد باالله ــه دردى تو كه عاجز ش ــش! چ ــون؟!اى ري فلاط ــاى  توان ــازوى  ب ــو  ت ــراء  ب ز 
ــيد ــان بنمودى رخ خورش ــه پنه ــو ك ــردوندودى ت ــه گ ــيدى روى م ــه پوش ــو ك ــرى ت اب
ــنگى افزود ــر تش ــم ب ــان نمكين لعل ــر چ ــون169ه ــت انيس ــاندى كه نتانس ــان بنش آن س
ــد ــد بپاي ــت، وليعه ــر رف ــو س ــون روز ت ــونچ ميم ــع  طال ــو،  نك ــت  بخ ــا  اب ــر  ده در 

بر دست ملفّق اين رساله على اكبر فيض خلف آقا ميرزا محمد متولى مضجع خاقان مغفور فتحعلى شاه تمام
شد در ماه ذى حجة الحرام از سنه يك هزار و دويست [و] هفتاد و يك؛ سنه 1271. [84]
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13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

69

فراقيه، مقامه اي از قرن سيزدهم هجري/ عليرضا اباذري

26- كليات ديوان امير معزى نيشابورى، تصحيح محمد رضا قنبرى، تهران، زوار، چاپ اول، 1385.
.1340 27- كليات سعدى، تصحيح محمد على فروغى، مقدمه عباس اقبال، تهران، شركت اقبال و شركاء،
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30- مثنوى طاقديس به همراه منتخبى از غزليات عالم ربانى حاج ملا احمد فاضل نراقى، تصحيح حسن 
نراقى، تهران، اميركبير، 1362.

ــتگردى، تهران، كتابفروشى ابن سينا، چاپ سوم،  ــرار، نظامى گنجوى، تصحيح وحيد دس 31- مخزن الاس
.1334

32- مقامات حريري، تحقيق يوسف بقاعى، بيروت، دارالكتب لبنانى، چاپ اول، 1981م.
33- نظامى گنجوى: خسرو و شيرين، تصحيح وحيد دستگردى، تهران، كتابفروشى ابن سينا، چاپ دوم، 

.1332

پي نوشت ها:
.51 1. گلستان سعدى، تصحيح غلامحسين يوسفى، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ ششم، 1381، ص

2. بوستان سعدى، تصحيح غلامحسين يوسفى، تهران، انتشارات خوارزمى، 1375، ص 109.
ــحه دختر هاتف، تصحيح وحيد دستگردى، مقدمه عباس  ــعار رش 3. ديوان هاتف اصفهانى به انضمام اش

اقبال آشتيانى، تهران، مجله ارمغان، چاپ ششم، 1349، ص 33.
عبارت بى مثل،  در ديوان هاتف بى چون آمده است.

4. در ديوان عنصرى نيزة  خسرو آمده است.
5. بيتى از قصيدة عنصرى در مدح سلطان محمود غزنوى است. ن.ك: ديوان عنصرى بلخى، تصحيح سيد 

محمد دبيرسياقى، تهران، كتابخانه سنائى، چاپ دوم، 1363، ص 119. 
6. آسكون، صورت ديگر آبسكون است و درياى خزر نزد قدما بدين نام خوانده مى شده است.

7. ف: كلاغ.
8. ف: آشيان.

9. ف: هاض العظم: كسره بعد الجبور.
10. ف: آماده كردن.

11. مقامات: الذّمّ.
12. ف: رحضه: غسله فهو رحيض.
13. ف: والحازر: الحامض من اللبن.

14. ف: مخض اللبن، اخذ زبده فهو مخيض، دوغ است.
بيت در مقامات چنين است:

بمذقةٍ منِ حارزٍِ او مخيض يطفىء نارَ الجوعِ عناّ و لو  
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مقامات حريري، تحقيق يوسف بقاعى، بيروت، دارالكتب لبنانى، چاپ اول، 1981، ج 1، ص 103.
15. گلستان، ص 145.

ــكول آن را از شاعرى پارسى گوى نقل ــيخ بهائى در كش ــعدى نيامده، ولى ش 16. دو بيت فوق در آثار س
كرده است.

17. گلستان: دوست.
18. گلستان، ص 142.

مصراع آخر در گلستان چنين آمده است: روى از اين نيمه سرخ و از آن سو زرد.
ــاملو «شرر» قمى، تصحيح محمد على مجاهدى ــعار حسينعلى بيگ بيگدلى ش 19. فغان دل، مجموعه اش

(پروانه)، قم، موسسه مطبوعاتى دارالعلم، 1349، ص 329.
20. غزليات سعدى، ص 208.

21. ف: كلام با مزه.
22. مقامات حريرى،  ص 140.

23. در غزليات اين مصرع چنين آمده است:
بر آن سماط كه منظور ميزبان باشد

24. غزليات سعدى، ص 110.
25. غزليات: درانداخت.
26. غزليات: وين حبر.
27. غزليات، ص 202.
28. ف: حيوان باركش.

29. ف: عضل الامر: اشتدّ.
30. ف: دندان.
31. ف: ناخن.

دو بيت فوق از مجنون بنى عامر است و در ديوان او بدين گونه آمده است:
و نار الاسى ترمى فؤادى بالجمر أيا ليل زند البين يقدح فى صدرى  

على مركب مستعطل الناب و الظُفر لقد حملت أيدى الزمان مطيتى  
قابل تذكر آن كه در ديوان مجنون بيت اول، مطلع قصيده و بيت دوم، آخرين بيت قصيده است.

در اين زمينه ن. ك: ديوان مجنون ليلى، شرح عدنان زكى درويش، بيروت، دار صادر، 1424ق، ص 112 و 114.
32. گلستان، ص 165.

33. ف: بهشت.
34. ف: كشك.

35. ف: چيزى است كه ماهى مى گيرند.
36. غزليات، ص 131.

37. ديوان: ز عشق.
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38. طعامى از گوشت و حبوبات.
39. ديوان: نهم.

40. ف: كفچه، چمچه است.
ــيرازى معروف به بسحق اطعمه شيرازى: كليات بسحق  ــحق حلاج اطعمه ش 41. مولانا جمال الدين ابواس

اطعمه شيرازى، تصحيح منصور رستگار فسايى، تهران، ميراث مكتوب، چاپ اول، 1382، ص 167.
42. بيت در انتهاى طاقديس چنين است:

جايى كه در آن ميكده بنياد توان كرد انصاف كجا رفت ببين مدرسه كردند  
مثنوى طاقديس به همراه منتخبى از غزليات عالم ربانى حاج ملا احمد فاضل نراقى، تصحيح حسن نراقى، 

تهران، اميركبير، 1362، ص 458.
43. غزليات سعدى، ص 326.

44. در ديوان عرفى «فلك»  است.
7. كليات اشعار مولانا عرفى شيرازى، به كوشش جواهرى «وجدى»، تهران، كتابخانه سنايى، 1337، ص 39. 45
46. تدوير: انقلاب و گردش، و به اصطلاح هيئت، فلك كوچكى كه در ميان فلك بزرگ تر واقع باشد. 

47. در ديوان قاآنى، دوار آمده است.
48. ديوان حكيم قاآنى شيرازى، تصحيح ناصر هيرى، تهران، گلشائى، چاپ اول، 1363، ص 509.

ثخن: ستبرى، ضخامت، كلفتى.
.236 6، ص 8. حافظ به سعى سايه، ديوان حافظ، تصحيح هوشنگ ابتهاج، تهران، كارنامه، چاپ هفتم، 1378 49

در ديوان حافظ، به جاى هواى بستان، طواف بستان آمده است.
50. دو بيت در ديوان امير معزى چنين است:

جفت بودم با رباب و با كباب و با شراب اندرين مدت كه بودم من ز ديدار تو فرد  
ناله چون زير رباب و دل چو بر آتش كباب بود اشكم چون شراب لعل در زرّينه جام  

كليات ديوان امير معزى نيشابورى، تصحيح محمد رضا قنبرى، تهران، زوار، چاپ اول، 1385، ص 53.
51. ديوان مسعود سعد سلمان، مقدمة ناصر هيرّى، تهران، گل فام، چاپ اول، 1363، ص 120.

52. ديوان حافظ، ص 281.
مصراع اول در ديوان حافظ چنين آمده است:

راستى خاتم فيروزة بواسحاقى
53. شتر جمازه و تندرو، اسب.

54. ف: سور، باره و ديوار قلعه است.
55. ف: اشاره به آية مباركه (أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلبْرِِّ وَتنَسَْوْنَ أنَفُْسَكُمْ).

56. ف: لفظ گوينده.
57. ف: خرّه است.

58. تصحيح شده است، در اصل خود آمده و سپس بر روى آن كه قرار گرفته است.
59. بيت بدين صورت، اشكال وزنى پيدا مى كند و طبق سياق بيت بعدى، بايد «بوند» خواند.
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60. ف: رنگ، آهو است.
61. اصل: + كه. چون باعث اشكال وزنى مى شد، حذف شد.

62. ف: هور، خورشيد.
مصراع در متن به شكل زير آمده و سپس خط خورده و در حاشيه تصحيح شده است:

ذرّة مهر رخش اين ماه و هور
ــاه افشار افتاد و دوباره ــت نادرش 3. الماس معروف و به وزن 103 قيراط كه در هند بوده و مدتى به دس 63
ــتعمار انگليس به تصرف انگليسيان درآمد و به ملكه ــاهان هندى رسيد و سپس در دوران اس ــت ش به دس

انگلستان هديه شد و اكنون جزو جواهرات سلطنتى انگلستان محسوب مى شود.
64. بابل در نزديكى شهر كنونى حله، از شهرهاى باستانى عراق است كه گويند هاروت و ماروت در آن جا

در چاهى زندانى هستند و سحر و جادو به آن جا منسوب است.
65. گودى، فرورفتگى.

66. ف: طبرزد، ريزه قند.
67. ف: طبرخون، عناب.
68. ف: سترون، زن نازا.

69. بيت مشكل دارد.
70. فسوه يك بار از فساء به معنى گند، تيز دادن بى بانگ و گند كردن است.

71. بازى يا نوبت بازى نرد و شطرنج.
72. ف: چالش، دعوا و نزاع.

73. ف: است به كسر همزه، مقعد است.
74. سوراخ سوزن.

75. منسوب به خل كه سركه باشد، سركه فروش.
76. اشاره است به اين حديث نبوى (ص): نعِْمَ الإْدَِامُ الخَْل ؛ سركه نان خورشى نيكوست.

77. اشاره است به اين آية كريمه: الخَْبيِثاَتُ للِْخَبيِثيِنَ وَالخَْبيِثوُنَ للِْخَبيِثاَتِ) نور، 24.
. تضمين اين حديث نبوى (ص) است: حُسَينٌْ منِِّي وَ أنَاَ منِْ حُسَينْ.

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
78

79. تضمين آية 39 سورة يونس.
80. ديوان بديع الزمان: وكاد.

81. ديوان بديع الزمان: و الدهر.

82. ديوان بديع الزمان: و الليث.
83. ديوان بديع الزمان همدانى، تحقيق يسرى عبدالغنى عبداالله، بيروت، دارالكتب العلميه، 1424ق، ص 34.

84. ف: زهره، ستاره ايست معروف.
85. ف: صاقوره، آسمان سيم است كه محل زهره است.

86. ف: مكان پر درخت.
87. ف: باكوره، ميوه و بكور، درخت پيش رس.
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88. ف: كوه.
89. ف: بيابان.

90. ف: سنگ ريزه.
91. ف: شبهآء، سال قحط بى آب.

92. ديوان شرر: - است.
93. ديوان شرر، ص 329.

94. ف: ستارة معروف.
95. ف: نسر طائر، ستارگانى است معروف.

ــارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم،  96. ديوان انورى، تصحيح محمد تقى مدرس رضوى، تهران، انتش
1372، ج 1، ص 13، قصيده در مدح خواجه ناصر الدين طاهر.

بيت در ديوان انورى چنين آمده است:
در ثمين كرده اشك در ثمين را حسرت ترتيب عقد گوهر كلكش  

97. در آثار مولانا چنين شعرى پيدا نشد.
ــرو و شيرين، تصحيح وحيد دستگردى، تهران، كتابفروشى ابن سينا، چاپ دوم،  98. نظامى گنجوى: خس

1332، ص 375.
99. ديوان لامعى: + از.

100. ديوان لامعى: به جاى «و زار»، گشته.
ــياقى، تهران، انتشارات اشرفى، چاپ دوم، 1355،  101. ديوان لامعى گرگانى، تصحيح دكتر محمد دبيرس

ص 136.
102. غزليات: شب.

103. غزليات سعدى، ص 162.
104. مار بزرگ، اژدها؛ مؤلف در صفحة بعد آن را مار سياه معنى كرده است.

105. درختى است كه ميوة آن خوشبوست، به معناى بيدمشك نيز به كار رفته است.
106. ف: تنيّن، اژدها.

107. ف: برغمان، مار سياه.
108. سبطى در مقابل قبطى و به معناى يهودى است.

109. ف: باره، اسب است.
110. ف: ختلى، اسب است.
111. سبزه زار، چمن زار، باغ.

ــيرازى صاحب وصاف الحضرة است. در اين زمينه ن.ك: امين احمد  ــعر از شرف الدين عبداالله ش 112. ش
رازى: تذكرة هفت اقليم، تصحيح سيد محمدرضا طاهرى، تهران، سروش، 1378، ج 1، ص 218.

113. ديوان نشاط اسپهانى، تصحيح حسين آذران، تهران، اميركبير، چاپ اول، 1388، ص 47.
114. ف: چمانه، جام شراب.
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115. غزليات سعدى، ص 85.
116. گلستان، ص 135. مؤلف تحريرى از گلستان را آورده و آنچه نقل كرده با گلستان تفاوت بسيارى دارد.
117. كليات سعدى، تصحيح محمد على فروغى، مقدمه عباس اقبال، تهران، شركت اقبال و شركاء، 1340،

بخش هزليات، ص 15.
118. گلستان، ص 139.

119. بوستان: قضا.
120. بوستان سعدى، ص 142.

ــلامى، دفتر ــى، تصحيح جلال خالقى مطلق، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ اس ــاهنامه فردوس 121. ش
سوم، 1386، داستان فرود سياوخش، ص 99.

بيت در شاهنامه چنين است:
تو گفتى كه بهرام هرگز نبود در دخمه را كرد سرخ و كبود  

122. غزليات سعدى، ص 63.
123. ديوان نظيرى نيشابورى، تصحيح محمدرضا طاهرى، تهران، انتشارات نگاه، 1379، ص 46.

124. عنبر بسيار خوشبو.
.65 125. ديوان حكيم ازرقى هروى، تصحيح على عبدالرسولى، تهران، دانشگاه تهران، 1336، ص

126. ديوان شرر، ص 300.
در ديوان شرر به جاى قدمش، «قدمت» آمده است. البته مصحح كتاب در اين بيت زنبيل را ز نبيل قرائت

كرده، و براى نبيل پاورقى زده اند. اما صحيح آن زنبيل است، چنان كه مولوى در غزليات شمس گويد:
ور يكى دانه برون آمد ز انبارى چه شد ور يكى زنبيل كم شد از همه بغداد چيست  

جامى نيز در فاتحه الشباب گويد:
گر رود غم نيست، يك زنبيل كم بغداد را صوفى دريوزه گر از بزم جمع دجله كش  

روشن است كه زنبيل به بغداد فرستادن در بيت شرر با شواهد مذكور همان معنى زيره به كرمان فرستادن
را مى دهد.

ــت. به هر حال، دو بيتى فوق در ــت و در اصل دوبيتى اس ــتباه اس 127. دو بيت كه فيض قطعه ناميده، اش
ديوان شرر وجود ندارد.

128. سختى، كلفتى، ستبرى.
129. از مصدر فشانيدن، افشانيدن، ريزانيدن، ريختن، فشاندن.

130. ف: چالش؛ دعوا.
131. اصل: + و.

132. كانون اول و آخر، نام دو ماه رومى از فصل زمستان است.
133. تشرين اول و آخر، نام دو ماه رومى از فصل پاييز است و پس از ايلول قرار مى گيرد.

134. گلستان، ص 146.
135. ديوان شرر، ص 278.
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136. تيزبو، پربو.
137. ف: بيضا، آفتاب است.

138. اين جا در برابر پير و به معنى «جوان» آمده است.
ــرد مانند سودا مناسب است نه براى ــين؛ و خرما براى طبع هاى س 139. گرم مزاج، مزاج پرحرارت و آتش
ــب نيست. ــت براى مزاج صفراوى مناس طبايع گرم مانند صفرا. بنابراين خرما چون گرم و پر حرارت اس

دهخدا نيز مثل محرور را خرما مده آورده است.
140. آبستن، باردار.

ــعراى يمانى است كه ستاره اى است بسيار روشن كه ــعرى، هرگاه به صورت تنها بيايد منظور ش 141. ش
ــب بر فلك نمايان شود و آن را شعرى العبور نيز گويند. البته ــتان اول ش بعد از جوزا برآيد و در آخر تابس

ستاره اى ديگر وجود دارد به نام شعرى الغميصاء كه روشنى كم ترى دارد.
142. اصل: ضرف.

ضرف به معناى انجير آمده كه در بيت، بى ربط است.
143. گلستان، ص 97.

گلستان: تسبيح گوى و ما.
144. بيت از قصيده متنبى در مدح سيف الدوله حمدانى است. 

ديوان ابى الطيب المتنبى، تصحيح عبدالوهاب عزَام، قم، شريف الرضى، 1414ق، ص 258.
145. ف: جمع خميله، مكان پرداخت.

146. ف: الغب، عاقبه الشىء.
147. ف: ابر.

148. ف: الغدق، محركه ماء الكثير و اغدق المطر؛ كثر قطره و اغدودق.
ــت. در اين زمينه ن.ك: على بن احمد بن ــن دراز مكى اس ابيات از قاضى جمال الدين بن محمد بن حس
معصوم مدنى حسينى: سلافه العصر فى محاسن اهل العصر، تحقيق محمود خلف البادى، دمشق، داركنان،

چاپ اول، 1430ق، ج 1، ص 220.
149. مخزن الاسرار: جان پاك.

ــرار، تصحيح وحيد دستگردى، تهران، كتابفروشى ابن سينا، چاپ سوم، 150. نظامى گنجوى: مخزن الاس
1334، ص 22.

151. ف: سوسمار.
152. ف: زمين سنگستان با حرارت.

153. ف: ماهى.
ــن آل ياسين، ــت نه از صاحب بن عباد. در ديوان صاحب بن عباد، تصحيح محمد حس بيت از طغرائى اس
ــطنطنيه، ــد. اما در ديوان طغرائى ن. ك: ديوان طغرائى، قس قم، قائم آل محمد، 1412، چنين بيتى پيدا نش

مطبعه الجوانب، 1300ق، ص 70.
154. بيت از قصيده متنبى در مدح طاهر بن حسن است.
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ديوان متنبى، ص 189.
155. ديوان انورى، ديوان انورى، ج1، ص 16، قصيده در مدح علاء الدين ابوعلى الحسن الشريف.

156. ديوان شرر، ص 335.
در ديوان شرر، هر دو مصراع به جاى گفتى،  گويى دارد.

157. ف: طبرزد، ريزه نبات مصرى و قند.
158. ف: جذع، مهره سفيد و سياه كه چشم خوبان بدان تشبيه كنند.

159. ف: بيجاده، كهربا.
160. ف: بيد سرخ و عناّب و در اين جا استعاره از اشك سرخ است.

161. ف: كانون، منقل.
162. ف: پشكل.

163. ف: بدبو.
164. ف: ماه زمستان.

165. ف: اكسون، جامة سياه.
166. ف: مينو، بهشت است.

167. ف: عجوزها.
168. ف: گياه.

169. ف: انيسون، رازيانه است كه رفع تشنگى نمايد.


